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چاپ‌هفت - تهران ۰ ۱۳۲ 


تدای کنات ور روا ۱۴۴۲ دن نها شاه هس با بان رس 
حق‌طبع محفوظ و مخصوص موس چاپ و انتتار ات امیر کبیر است 
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عنوان نوشته های صادق ددایت در جاب جدید 


اتشار ات امیر ثبیر 


محلو تار بخو جاپ نخست: 


۱ - فوائد کا هخواری 
۲ - زنده 1 (محموءه داستان) 


۳- پروین دخترساسان 


(و «اصفهان لصف جهان» تهران ۱۳۱۱) 


( بهمر اه کتاب «ا نتظار» از حسن قائمیان) 
ع- سه‌قطرءخون (محموعه‌داستان) 
۵ - سایه‌روشن (مجموعه داستان) 
٩‏ - علویه‌خانم 
(و «ولنگاری» سس 
۷ فرانکنتان 
۸ - مازیار (با م . مینولی ) 
۹- وغوغ ساهان (بام . فرزاد) 
۰ تر انه‌های خنام 
۱ - بوف کور 
۷ - سکهولکرد(مجموعة داستان) 
۳ - گزارش گمان شکن 


برلن ۱۳۰۹ 
تبراآن ۱۳۰۵۹ 


تهران ۱۳۰۹ 


تهر ان ۱۳۱۱ 
تهران ۱۳۱۲ 
تبران ۱۳۱۲ 


تپران ۱۳۱۲ 
تهران ۱۳۱۲ 
تپران ۱۳۱۳ 
تهران ۱۳۱۳ 
نمی ۱۳۱۵ 
تهر ان ۱۳۲۱ 


تبران ۱۳۲۲ 


۶ - زنده وهومن‌سن تهران ۱۳۲۳ 
( و « کارنامه اردشربایکان» تپران ۱۳۲۷) 


۵ - حاجی آقا تپران ۱۳۲۶ 
٩‏ - گروه محکومین (باحمن قا لمیان) تبران ۱۳۲۷ 
۷ - هستخ (باحدن قاعیان) تپران ۱۳۲۹ 
۸ - مجموعهٌ نوشته‌های برا کنده تپران ۱۳۳۶ 


(شامل داستانها . تر جمه‌ها . مقالهها و جزوه‌هایگو ناگون) 


۵ - توپ مرواری 


چند دکان کوچك نانوائی » فصابی » عطاری » دو فپوه خانه 
و بك سلمانی که همه آنها برای سد جوع و رفع احتباجات خیلی 
ابتدائی زند کی بود تشکیل میدان ورامین را میداد . میدان و 
آدمهایش زیر خورشید قهار . نیم سوخته " نیم بربان شده » آرزوی 
اولین نسیم غروب و سایهٌ شب را میکردند ۰ آدمپا .دکانها . 
درختها و جانوران . از کار و جنبش افتاده بودند . هوای گرمی روی 
سرآنها سنگینی میکرد و گرد و غبار نرمی جلو آسمان لاجوردی 
موح میزد . که بواسطهٌ امد و شد اتومبیل ها پبوسته به غلظت 
آن میافزود . 

بکطرف مبدان درخت چنار کپنی بود که مان تنه‌اش 
بوك و ریخته بود » ولی با سماجت هر چه تمامتر شاخه های 
کج و کولةٌ نقرسی خود را کسترده بودو زمر سای بر گهای 
خاك | لودش بك سکوی پهن بزر که زده بودند , که دو پسر ببده 


در آنجا به آواز رسا» شیر برنج و تمه که درو تا ان 


۱۰ سک ولگرد 
گلآلود غلیظی از مبان جوی جلو فهوه خانه . بزحمت خودش را 
مسکشاند و رد ممشد . 

تنها بنائی که جلب نظر میکرد برح معروف ورامین بود که 
نصف تنهٌ استوانه‌ای ترك ترك آن با سر مخروطی بیدا بود . 
کنجشکپائی که ای درز | جر های ربخته آن لانه کرده نودند , 
( شدت گرما خاموش بودند و چرت مزدند - فقط صدای 
ال سگی‌فاصله بفاصله سکوت را هیشکست . 

ان له هنتف فد که خور کن. «خویغن 
بیاهاش خال سیاه داشت ؛ هل ات که در لجن زار دویده و باو 
شتك زده بود . گوشهای بلبله , دم براغ » موهای تابدار چرك 
داشت و دو چشم با هوش آدمی در پوزه یشم آلود او میدرخشید . 
در ته چشمپای او يكث روح انسانفی دیده ميشد . در ثیم شمی 
که زندگی او را فرا گرفته بود بك چیز بی پابان در چشم - 
هایش موح میزد و پیامی‌با خود داشت که نمشد آنرا در دافت » 
ولی پشت نی نی چشم او گیر کرده بود . آن نه روشنائی و نه رنگ 
بود ,ك چیز دیگر باور نکردنی مثل همان چیزیکه در چشمان 
آهوی زخمی دیده مشود بود » نه تنها يك تشابه بین چشمهای او 
و انسان وجود داشت بلکه بکنوع تساوی دبده میشد . - دوچشم 
فتگورکن ان ور ری ور اشطان که فقط ون حور ات سک 


سر گردان کین اهنت دیده شود . ولی ننظر ها مد نگاههای 
درد نا پر از التمای او را کسی نمیدید و نمی فهمید ! جلو 
دکان نانوائی بادو او ۳ 8 حلو قصاسی اک اه 


سک ولکرد ۱۱ 
نگ هنم آنفه کر مز‌سایه افاهسل افش و و و کم 
کفش میخ دار شوفر از او پذیرائی مبکرد . و زمانیکه همه از 
آزار باو خسته میشدند » بچهٌ شیر برنج فروش لذت مخصوصی 
از شکنجةٌ او میبرد . در مقابل هرناله‌ای که همکشید مك باره 
سنگه بکمرش میخورد و صدای قپقهه بحه یشت تال سک بلند 
هیشد و میگفت :9« بد مسب صاحاب!» مثل اشکه همه آنهای 
دیگر هم با او همدست بودند و بطور موزی و آب زبر کاء از او 
تشویق مبکردند » میزدند زبرخنده . همه محض رضای خدا او را 
میزدند و بنظرشان خیلی طبیعی بود سکک نجسی را که مذهب 
نفرین کرده و هفتا جان دارد برای ثواب بحزانند . 

بالاخره پسر بجهُ شیر برنج فروش بقدری پاپی او شد که 
۱۳ 
خورش را با شکم گرسنه » بزحمت کشید و در راهآ بی‌پناه برد . 
شرا وروی دو: -دست. خود گذاشت « زبانش را مرون. ورد و 
حالت نیم خواب و نیم بیداری » بکشتزار سبزی که جلوش موح 
مبزد تماشا ممکرد . تنش خسته بود و اعصابش درد مبکرد » در 
هوای نمتاك راه آب آساش مخصوصی سرتا باش را فرا گرفت . 
بوهای مختلف سبزه های نیمه جان » يك لنگه کفش کپهنه 
نم کشیده "بوی اشیاه مرده و جاندار در بینی او یاد گار های 
درهم و دوری را زنده کرد . هر دفعه که سبزه زار دقت مبکرد ؛ 
میل غریزی او بیدار ميشد و باد بود های گذشته را در مفزش 
از سر نو جان میداد » ولی ایندفعه بقدری این احساس قوی 


۱ سکه ولگرد 
بود » مثل اينکه صدائی بیخ کوشش اورا وادار به جنیش و 
جست و خیز میکرد . میل مفرطی حس کرد که در این سبزه ها 
بدود و جست بزئد . 

ی وی موی مه هی ای ات در نی 
میان سبزه آزادانه پرورش دیده بودند . اما تتش بقدری کوفته بود 
که اجازم کمترین حر کت را باو نمیداد . احسای دردنا کی آهيخته 
با ضعف وناتوانی باو دست داد . .ك مشت احساسات فراموش شده , 
کم شده همه بهیجان آمدند. پیشتر او قیود و احتیاجات گونا گون 
داشت . خودش را موظف مبدانست که صدای صاحش حاضر 
شود . که شخص سگانه و با سک خارجی را از خانهٌ صاحبش 
بتاراند , که با بجهٌ صاحیش بازی بکند , با اشخاص دیده شناخته 
چه جور تا بکند , با غریبه چه جور رفتار بکند» سر موق غذا 
بخورد ۰ بموقع معین توقع لوازش داشته باشد . ولی حالا تمام این 
قیدها از گردنش برداشته شده بود . 

همه توجه او منحصر باین شده بود که با ترس و لرز از 
روی زبیل » تکه خوراکی بدست بیاورد و تمام روز را کتك 
ریق تسکت زد یاه قاری نی سا 
او با جرأت »بی باك » تمیز و سر زنده بود » ولی حالا ترسو 
و توسری خور شده بود , هر صدائی که میشنید » و با چیزی 
نزديك او تکان مبخورد » بخودش میلرزید » حتی از صدای خودش 
وحشت میکرد - اصلا او بکثافت و زبیل خو گرفته بود. - 
تنش مبخارید » حوصله نداشت که کبك‌هاش را شکار بکند و 


سک ولگرد ۱۳ 
با خودش را بلیسد . او حس میکرد که جزو خا کروبه شده و يك 
چیزی در او مرده بود . خاموش شده بود . 

از وقتی که دراین جپنم دره افتاده بود . دو زمستان می گذشت 
کاه هک ید۱ امرزون ویک رات راعت بکروم برد 
شهوتش و احساساتش خفه شده بود . بکنفر بیدا نشده بود که 
دست نوازشی روی سر او بکشد ۰ یکنفر توی چشمهای او نگاه 
تو وهای ایتعا طاهرا غفیه ما اپووید: 
ولی بنظر مبآمد که احساسات و اخلاق و رفتار صاحبش با اننها 
زمین تا آسمان فرق داشت » مثل این بودکه آدمپائی که سایق با 
آنها محشور بود » بدنیای او نزدبکتر بودند » دردها و احساسات 
اورا بهتر میفیمیدند و از او بیشتر حمایت میکردند . 

در میان بوهائیکه بمشامش میرسید » بولی که بیش از همه 
او را گیج میکرد , بوی شیر برنج جلو پسر بچه بود - این 
ماییع سفید که آنقدر شبیه شیر مادرش‌بود و بادهای بچگی را 
در خاطرش مجسم میکرد - ناگهان يك حالت کرختی باو دست 
داد , بنظرش آمد وقتیکه بچه بود از پستان مادرش آن مایم 
گرم مغذی را میمکید و زبان نرم محکم او تتش را می‌لیسید و 
پاك میکرد . بوی تندی که در آغوش مادرش و در مجاورت برادرش 
استشمام میکرد - بوی تند و سنگین مادرش و شیر او در بیئیش 
جان گرفت . 

همینکه شیر مست میشد , بدنش گرم و راحت ميشد و 
گرمای سیالی در تمام رکگ و پی او میدوبد ۰ سر سنگین از 


۱ سک ولگرد 
ستان مادرش جدا میشد و بك خواب عمیق که لرزه‌های مکیفی 
بطول بدنش حس میکرد ؛دنبال آن میآمد . - چه لذتی بیش از 
این ممکن بود که دستهایش را بی اختیار به پستانهای مادرش فشار 
میداد » بدون زحمت و دوند گی شیر بیرون میآمد . تن کر کی 
برادرش * صدای مادرش همه اینها بر از کیف و نوازش بود . لانة 
چوبی سابقش را بخاطر آورد . بازبهائی که در آن باغچةٌ سبز با 
برادرش میکرد . 

کوشهای بلبله او را گاز مبگرفت , زمین مبخوردند » بلند 
میشدند » میدوبدند و بعد يك همبازی دیگر پیدا کرد که 
پسر صاحبش بود . در ته باغ دنبال او میدوید » پاری میکرد » 
لباسشن را دندان میگرفت . مخصوصاً توازش هائی که صاحبشی از 
او میکرد » قندهائی که از دست او خورده بود هبجوقت فراموش 
تفت کراوه توا نصا خن زا کی دوست: وافت عون :هعشا نکن 
بود و هیجوقت او را نمیزد . بعدها یکمرتبه مادر و پرآدرش را 
گم کرد » فقط صاحبش و پسر او و زنش با يك نو کر پیر 
مانده بودند . بوی هر کدام ازآنها را چقدر خوب تشخیص میداد 
و صدای یایشان را اژ دور میشناخت . وقت شام و اهار دور میز 
میگشت و خورا کها را بو میکشید »و گاهی زن صاحبش با وجود 
مخالفت شوهصر خود يك لقبةٌ مپر و محبت برایش میگرفت . 
بعد نو کر پیر میآمد ».او را صدا میزد : «یات ... یات ...؟ و 
خورا کش را در ظرف مخصوصی که کنار لانهةٌ چوبی او بود 


سک ولگرد ۱9 
مست شدن پات باعث بدبختی او شد , چون صاحیش نمی - 
گذاشت که پات از خانه بیرون برود و بدنبال سگهای ماده بیفتد. 
از قضا یکروز پائیز صاحبش با دو نفر دیگر که‌پات آنها را 
ممشناخت و اغلب بخانه شان | مده بودند » در اتومسیل نشستند ویات 
را صدا زدند و در اتومسل پپلوی خودشان نشاندند . بات چندین‌بار 
با صاحبش بوسیلةٌ اتومبیل مسافرت کرده بود » ولی درین روز 
او مست بود و شور و اضطراب مخصوصی داشت . بعد از چند 
ساعت راه در همین میدان بباده شدند . صاحبش با آن دو نفر 
خیگر از همین کوچهٌ کنار برح گذشتند ولی اتفاقاً بوی سک 
ماده‌ای » آثار بوی مخصوص همجنسی که بات جستجو مبکرد او را 
تکمرتبه دبوائه کرد » بفاصله‌های مختلف بو کشید و بالاخره از راه 
آب باغی وارد باغ شد . 
نزديك غروب دو مرتبه صدای صاحبش که میگفت : 
قاتا ار سک رش | با فا قفا ان مود وا 


ی 


انعکاس صدای آو در گوشش نسخحله نود ؟ 


کر چه صدای صاحبش تأثیر غریبی در او میکرد » زبرا همه 
تمهدات و وظایعی که خودش را نسبت بأنپا مدبون میدانست 
باد آوری مینمود . ولی قوه‌ای مافوق قوای دنیای خارجی او را 
0 ۱۳ 
یی تا های: دای یکیو کته اسان که 
در او بیدار شده بود , و بوی سک ماده بقدری تند و قوی بود که 


سر او راندوار انداخته نود . 


۱۹ سک ولگرد 

تمام عضلاتش » تمام تن‌و حواسش از اطاعت او خارح شده 
بود » بطوری که اختیار از دستش در رفته بود. - ولی دیری 
نکشد که با چوب و دسته بل بهوار او آهدند و ازراه آب 
بیرونش کردند . 

پات کیج و منگ و خسته , اما سك و راحت ؛همینکه 
بخوش آمد » به جستجوی صاحبش رفت ۰ در چندین پس کوچه 
بوی رققی از او مانده بود .همه را سر کشی کرد ؛ و بفاصله‌های 
معبنی از خودش نشانه گذاشت » تا خرابةٌُ ببرون ابادی رفت » 
دو باره بر گشت ؛ چون پات پی برد که صاحبش بمیدان بر گشته 
ولی از آنجا بوی ضعیف او داخل بوهای دیبگر کم میشد » آبا 
صاحش رفته بود و او را جا گذاشته بود ؟ احساس اضطراب و 
وحشت گوارائی کرد . چطور بات مبتوانست‌بی صاحب ! بی‌خدایش 
زند کی بکند , چون صاحبش برای او حکم .ك خدا را داشت؛ 
اما در عين حال مطمتّن بود که صاحبش بجستجوی او خواهد 
آمد . هراسناك در چندین جاده شروع بدویدن کرد - زحمت او 
بیهوده بود . 

بالاخره شب » خسته و مانده بمیدان بر کشت »هیچ اثری 
از صاحبش نبود ۰ چند دور دیگر در آبادی زد » عاقبت رفت دم 
زا ام که انشا شک اوه موی وی تعلو راه ات رات خن 
کرده بودند . پات با حرارت مخصوصی زمین را با دستش کند که 
شابد بتواند داخل باغ بشود » اما غیر همکن بود . بعد از آنکه 
ما موم خن موی هما با قفا ری ادن اس 


سک ولگرد ۱۷ 
نصف شب بات از صدای ناله خودش از خواب برد . 
هراسان بلند شد , در چندین کوچه پرسه زد . دبوارها را بو کشید 
و مدتی وبلان و سر کردان در کوچه‌ها کشت . بالاخره گرسنکی 
شدیدی احسای کرد . بمیدان که بر گشت بوی خورا کیهای جور 
بجور به مشامش رسید : بوی گوشت شب مانده بوی نان تازه و 
ماست » همه آنها بهم مخلوط شده بود » ولی او درعین حال حس 
کی هم اس مازلا یر ان شنم متا نف از .ان 
آدمپائی که شبیه صاحبش بودند کدائی بکند و ا کر رقیب دمگری 
بدا نشود که او را بتاراند . کم کم حق مالکت اننجا را بدست 
بیاورد و شاید یکی ازین موجوداتی که خورا کیها در دست آنها 
بود » از او نگهداری بکند . 
با احتیاط و ترس و لرز جلو دکان نانوائی رفت که تازه باز 
شده بود و بوی تند خمیر پخته در هوا پرا کنده شده بود . مکنفر 
که نان زیر غلش بود باو گفت : «بباه .. بیاه ! صدای او 
چقدر بگوشش غریب آمد !و دك تکه نان کرم جلو او انداخت. 
بات هم پس از اند کی تردید . نان را خورد و دمش را برای 
او جنانید . آن شخص , نان را روی سکوی دکان گذاشت » 
با تری و احتباط دستی روی سر پات کشید . بعد با هر دو 
دستش فلادء او را باز کرد . چه احسای راحتی کرد !مثل 
اینکه همه مسئولیتها . قیدها و وظیفه‌ها را از گردن یات 
برداشتند . ولی همینکه دوباره دمش را تکان داد و نزديك صاحب 


د کال رفت , لکد محکمی به بهلوش خورد و ناله کنان دور شد . 


۱۸ سک ولگرد 
صاحب دکان رفت بدقت دستش را لب جوی آب کر داد . هنوز 
قلادء خودش را که جلو دکان آویزان بود مسشناخت . 

از آن روز » پات بجز لکد , قلبه سنکه و ضرب چماق 
چیز دیگری ازین مردم عایدش نشده بود . مثل اینکه همه آنها 
دشمن خونی او بودند و از شکنجهٌ او کیف میبردند ! 

بات حس مبکرد وارد دنبای جدیدی شده که نه آنجا را 
از خودش مىدانست و نه کسی به احساسات و عوالم او یی میبرد . 
چند روز اول را سختی گنرانبه . ولی بعد کم کم عادت کرد. 
بعلاوه سر پیچ کوچه . دست راست جائی را سراع کرده بود که 
آشغال و زببل در آنجا خالی منکردند و در مبان زبدل بعضی 
تکه‌های خوشمزه مثل استخوان » چربی » بوست ۰ کله ماهی و 
میاه ویس تس ید 
میشد . و بعد هم باقی روز را جلو قصابی و نانوائی میگذرانید . 
چشمش بدست قصاب دوخته شده بود ؛ ولی بش از تکه‌های لذیذ 
کتك مبخورد »و با زند گی جدید خودش سازش بیدا کرده بود .- 
از زند کی گذشته فقط بکمشت حالات مبهم و محو و بعضی بوها 
برایش بافی مانده بود و هر وقت باو خیلی سخت می گذشت » 
درین بپشت گمشده خود بکنوع تسلیت و راه فرار پیدا میکرد و 
بی اختیار خاطرات انزمان جلوش مجسم میشد . 

ولی چیزیکه سشتر از همه بات را 9 مداد ؛ احتیاح 
او بنوازش بود . او مثل بچه‌ای بود که همه‌اش تو سری خورده 
و فحش شنده » اما احساسات رقیقشی هنوز خاموش نشده . مخصوصاً 


سکه ولگرد ۱۹ 


با اين زندگی جدید پر از درد و زجر بیش از پیش احتیاج 
بنوازش داشت . چشمهای او این نوازش را گدائی ممکردند وحاضر 
بود جان خورش را بدهد » در صورتیکه بکنفر باو اظهار محبت 
بکند و با دست روی سرش بکشد . او احتیاج داشت که مهربانی 
خودش را بکسی ایراز بکند . براش فداکاری بنماید. حس 
برستش و وفاداری خود را بکسی نشان بدهد اما بنظر می‌آمد 
هیجکس احتیاجی به ابراز احساسات او نداشت ؛ هبجکس از 
او حمایت نمیکرد و توی هسر چشمی نگاه میکرد بجز کینه و 
شرارت چیز دیگری نمیخواند . و هر حرکتی که برای جلب 
توجه این آدمها میکرد مثل این بود که خشم و غضب آنها را 
بیشتر برمیانگیخت . 

در همان حال که بات توی‌راه آب چرت میزد » چند بار 
ناله کردو سدارشد , مثل اینکه‌کابوسپائی ازجلو نظرش ءی گذشت. 
در این وقت احسای کرسنکی شدیدی کرد » بوی کباب میآمد . 
کرسنگی غداری تمام درون او را شکنجه میداد بطوری که ناتوانی 
و دردهای دیگرش را فراموش کرد . پزحمت بلند شد و با احتیاط 
بطرف مدان رفت . 

در همین وقت یکی از این اتومبیل‌ها با سرو صدا و گرد 
و خاك , وارد میدان ورامين شد . ءردی از اتومبیل پیاده شد» 
بطرف دات رفت دستی روی سرحوان کشد . ادن مرد صاحب 


او نبود . پات گول نخورده بود . چون بوی صاحب خودش را 


خوب مشناخت . ولی چطور یکنفر یبدا شد که او را نوازش 
کرد ؟ پات دمش را جنبانید و با تردید به آن‌مرد نگاه کرد 
آیا گول نخورده بود ؟ ولی دیگر قلاده بگردنش نبود برای این 
که اورا نوازش بکنند . آن مرد بر کشت دوباره دستی روی سر 
و کشید . پات دنبالش افتاد و تعجب او بیفتر شد» چون آن 
مرد داخل اطاقی شد که او خوب مىشناخت و بوی خورا کپا از 
آنجا بیرون میآمد .روی نیمکت کنار دبوار نشست . برایش نان 
گرم » ماست » تخم مرغ و خوراکیهای دیمگر آوردند . آن مرد 
تکه های نان را به ماست آلوده میکرد و جلو او می‌انداخت . 
پات اول بتمجیل , بعد آهسته‌تر , آن نانهارا میخورد و چشم‌های 
میشی خوش حالت و پر از عجز خودش را از روی تشکر بصورت 
آن مرد دوخته بود و دمش را میجنباند . آیا در بیداری بود 
و با خواب میدید ؟ یات بك شکم غذا خورد بی انکه این غذا 
با کتك قطم بشود . آبا ممکن بود يك صاحب جدید پیدا کرده 
باشد ؟ با وجود گرما » آن مرد بلند شد .رفت در همان کوچهٌ 
برح » کمی آنجا مکث کرد » بعد از کوچه‌های پیج واییچ 
گذشت.. پات هم بدنبالش , تا اينکه از آبادی خارج شد » رفت 
در همان خرابه‌ای که چند تا دیوار داشت و صاحبش هم تا آ نیحا 
رفته بود . شاید این آدمپا هم بوی مادءٌ خودشان را جستجو 
میکردند ؟ پات کنار سایةٌ دبوار انتظار اورا کشد » سداز راه دیگر 
بمیدان بر دشت 


آن مرد باز هم دستی روی سر او کشید و بعد از کردش 


سک ولگرد ۲۱ 
مختصری که دور مبدان کرد » رفت در یکی از این اتومبیل‌ها که 
بات میشناخت نست . بات جرأت نمیکر دبالا برود " کنار اتومبیل 
نشسته بود » باو نگاه میکرد . 

یکمرتبه اتومبیل میان کرد و غبار براه افتاد . پات هم 
بیدرنگه , دنبال اتومبیل شروع بدوبدن کرد . نه , او ایندفعه 
فاسکر فتو است: ابرم ری را از وست: بدهتد.. له تمتری وا 
وجود دردی که در بدنش حس میکرد با تمام قوا دنبال اتومبیل 
شلنکگ برمیداشت و بسرعت میدوبد . اتومبیل از آبادی دور شد و 
از میان صحرا میگذشت » پات دو سه بار به اتومبیل رسید» 
ولی باز عقب افتاد . تمام قوای خودش را جمع کرده بود و جست 
و خنزهائی از روی نا امیدی برممداشت . اما اتومسل از او تندتر 
میرفت . -او اشتباه کرده‌بود علاوه براینکه‌به دو اتومبیل نمی‌رسید» 
ناتوان و شکسته شده بود. دلش ضعف مرفت و بکمرتبه حس 
کرد که اعضایش از اراد او خارج شده و قادر بکمترین حرکت 
نیست . تمام کوشش او بیپوده بود. اصلا نمی‌دانست چرا دوبده » 
تمی‌دانست بکجا هرود ؛ نه راء یس داشت و نه راه پیش استاد؛ 
له له میزد * زبان از دهتش بیرون آمده بود . جلو چشمپایش 
تاريك شده بود . با سر خمنده » بزحمت خودش را از کنار جاده 
کشید و رفت در يك جوی کنار کشتزار . شکمش را روی ماسة 
داغ و تمناك گذاشت » و با میل غربزی خودش که هیجوقت 
گول نمی خورد. حس کرد که ی ان ادا نمی تواند تکان 
بخورد . سرش گیج میرفت » افکار و احساساتش محو و تیره 


۷ سکه ولگرد 
شده بود , درد شدیدی در شکمش حس میکرد و در چشمپایش 
روشنائی ناخوشی میدرخشید .در میان تشنج و پیچ و تاب , دستها 
و پاهایش کم کم بی‌حس میشد » عرق سردی تمام تنش را فرا 
گرفت » بکنوع خنکی ملایم و مکیفی بود .۰ . 

نزديك غروب سه کلاغ گرسنه بالای سرپات پرواز میکردند. 
چون بوی پات را از دور شنیده بودند یکی از آنپا با احتاط 
آمد تزديك او نشست , بدقت نگاه کرد » همین که مطمئّن شد 
پات هنوز کاملا نمرده است » دو باره پربد . این سه کلاغ برای 


در اوردن دو چشم همسشی بات امده بودند . 


دن‌ژوان کرج 

نمیدانم چطور است بعضی اشخاص باولین برخورد . جان در 
بك قالب میشوند ۰- بقول عوام جور و اخت می‌آبند و بکبار 
ممرفی کافی است برای اشکه بکدیگر را هبجوقت فراموش نکنند 
در صورتیکه برعکس بعضی دیگر با وجودیکه مکرر بهم معرفی 
همشوند و در مراحل تک شا واه بکدیگر وافم می گردند » 
همیشه از هم گربزان هستند ؛ میان آنپا هر گز حس همدردی و 
جوشش پیدا نمیشود و | گر در کوچه هم بهم بر بخورند " یکدیگر 
زا تفتههی کته «قوشتی: ام هت ۸وشعتی اي خیک:۱ حسخالا 
این خاصیت را میخواهند اسمش را سمیاتی با آنتی‌پاتی بگذارند 
و یا در اثر مغناطس و روحبهٌ اشخاص بدانند با نه . - آنهاشکه 
معتقد بحلول ارواحم هستند دور تر رفته میگویند که این اشخاص 
در زند گی سایق خودشان روی زمین دوست و با دشمن بوده‌اند و 
باين جپت نسبت بهم متمایل و با از هم متنفرند ولی هیچکدام 
ازین فرضات تمیتواند بآسانی معمای بالا را حل بکند . این 


۷ سک ولگرد 
کش و جوشش تاگهاینه مربوط به یل روضی است و ن 
ربطی با میسن چسماني دارد . 

باری » یکی ازین برخورد های عجیب » چند شب پیش 
برایم اتفاق افتاد . شب عید نوروز بود , تصمیم گرفته بودم برای 
احتراز از شر دهد و باژددهای ساختگی و خسته کننده , سه روژه 
تعطیل را بروم جای دنجی پیدا بکنم و برای خودم لم بدهم . 
هرچه فکر کردم دیدم مسافرت دور صلاح نیست . بعلاوه وقت هم 
اجازه نمیداد از این رو قصد مسافرت کرج را کردم . بعد از تهیه 
جواز . سر شب بود » رفتم درکافه ژاله نشسمم بش اوق ۳ زدم 
و در ضمن اینکه گیلای شیر و قهوه خودم را آهسته مزمزه میکردم 
و بتماشای آمد و شد مردم مشغول بودم ؛ دیدم آدم تنومندی از 
دور بمن اظهار خصوصیت کرد و بطرفم آمد . دقت کردم . دیدم 
ترش کر اشت . ده سال شاند سقتر مسگذشت که او را ندیده 
بودم ۰ و غریب‌تر آنکه هر دومان بکدیگر را شناختیم . - بعضی 
صورتها کمتر تغییر میکند بعضی بیشتر ءوض میشود , صورت حسن 
عوض نشده بود . همان صورت خنده رو و ساده بود . ولی نمیدانم 
چه در حرکات و لباسش بود که ساختگی و غیر طبیعی بنظر میآمد. 
هثل استکه: خووش زا گرفته: موق 

من تا اتفت اسم خانواده‌اش را نمیدانستم » او خودش بمن 
گفت در مدرسه فقط باو حسن خان مسگفتند . - در حباط مذرسه 
موقم بازی و تفریح حسن خان چهرء زرد نبو , استخوان بندی 
درشت و حرکات شل و ول داشت و بلبای خودش هیچ اهمبتی 


دن ژوان کرج ۲ 
نمیداد » هميشه بخه‌اش باز و روی کفشپایش خال نشسته بود و 
همان حالت لابالی باو بیشتر میأمد ورویش میافتاد . اما خیلی 
زود عصبانی میشد و خیلی زود هم خشمش فرو کش میکرد . از 
این جهت بیشتر طرف تفریح و آزار بچه‌های موذی واقع ميشد . 
و نمیدانم چرا اسمش را « حمال » گذاشته بودند . 
من همشه از او دوری مکردم » مثل اینکه اختلاف مبهم 
و نا معلومی بین ما وجود داشت . ولی حالا با حالت مخصوص 
خودمانی که آمد سر میز من نست آن اکراه دبرینه و بی دلیل 
را مرتفع کرد و با گذشتن زمان این تبابن مجهول را خود بخود 
از بین برده بود ۰ اما فرفی که کرده بود حالا چاق . خوشحال 
و گردن کلفت شده بود» و از آنهائی بود که دور خودشان تولید 
شادی هسکنند : 
بمحض ورود ۰ به پیشخدمت کافه ؛ دستور داد برایش‌عرق 
آوردند ۰ گیلاسهای عرق رایی در یی الا مبر بخت و در آثر 
استعمال عرق » بکجور خوشحالی موقتی باو دست داد .ولی بواسطه 
شپوترانی زیاد » بیش از سنش شکسته بنظر میآمد وخطی که 
وه لش مبافتاد ۰ نا امبدی تلخی را آشکار می کرد چیزی که 
غریب بود » بسر و وضع خود خیلی پرداخته بود » اما جار میزد 
که ساختگی است » همین توی ذوق میزد . هر دفیقه برمیکشت 
در آینه کراوات خودش را مرتب میکرد .- هر چه بیشتر 
کله‌اش گرم که ۵ص صو ری اه کاتتاو عاع لاابایی قدرم 


۳ تخود شور وت 


۳۹ سکه ولگرد 

بالاخره » بدون مقدمه بمن گفت که مدتی است عاشق زنی 
شده , یعنی یکنفر آرتیست شهیر * که خیلی فرنگی مب و 
دولتمند است و تکرار مبکرد که : « یکسال بود او تو از دور 
دوستش داشتم ولی جرأت نمی کردم عشق خودم رو بپش اظهار 
بکنم , تا اینکه همین اواخر به طوری پیش آمد کرد که بهم 


رسیدیم ۱ > 


من پرسیدم :«عاشق موقتی با خیال داری بگیریش ٩‏ 

گر حاضر بشه که با من زندگی بکنه المته که می - 
گیرمش . چیزی که هس مخارجش زباد ميشه . هرشب که با هم 
یکافه میریم ده پونزده تمن رو دسم فد از . اما من از زیر 
سنگم که شده بندا میکنم . ا که شده هفت در رو ببه دیكث 
محتاح بکنم مخارجش رو در مبارم . چیزی که‌هس , روی اصل 
عاشقیس بشرط اینکه ازهمیه روابط سایق خودش دس بکشه 
میدونی بردهش منزلمون بمادرم معرفیش کردم . مادرم گفت . بیا 
تو خونیه ما بمون . اون گفت : دشمنت مییاد اینجا تو چار دیوار 
خودشو حبس بکنه . با این وضع ماهی دوست و پنجاه تمن خرح 
یانسیون دوست و پنجاه نمن خرح هتل و دانسینگ رو دسم 
میگذاره . فردا شب بیا همینجااونم با خودم مییارم ببین چطوره .» 

+فردا شب من در کرج هستم . » 

د راسی میگی ؟ برای نوروز عیری کرج ؟ خودت تنها 
هسی ؟ چطوره " منم آونو ور مبدارم میام . راسش نمیدونسم چه کار 


دن ژوان کرج ۲۷ 
بکنم . ونگهی خرجش کمتر ميشه . بعلاوه تو مسافرت به اخلاق 
همدیگه بپتر آشنا میشم ؟ » 

د مانعی نداره ولیکن جواز . » 

« جواز لازم نیس من صد مرتبه بی جواز کرج رفته ام . 
جواز نمخواد . حالا فردا شب حرنکت میکنی . > 

2 صیح ساعت ٩‏ دم دروازه فزوین هستم ۲ از او نجا راه 


میافتیم . » 

دمنم میام - درست سر ساعت ٩‏ با هم میریم . پس من 
میرم بضعیفه خبر بدم که خودش رو آماده بکنه . > 

من از این اظهار صمیمیت ناگپانی و دروغ و دونگهائی 
که برايم نقل کرد تعجب کردم . بالاخره از هم جدا شدیم و 
قرارمان برای صبح شد . 

فردا صبح سر ساعت ٩‏ حسن با معشوقه‌اش آمدند . - 
خانم مثل نازنین صنم توی کنات نود : لاغر » کوتاه » مره های 
سیاه کرده » لب و ناخن های سرخ داشت . لباسش از روی آخرین 
مد پارس بود و بك انگشتر برلیان بدستش میدرخشید . مثل 
این که خودش را برای مهمانی شب نشننی اراسته بود . همینکه 
ریز ی کی رو ات کرو کیان 
اتومبیل شخصیس . من تا حالا با اتومبیل کرایه سفر نکرده بودم . » 
بالاخره سوار شدیم و اتومبیل بطرف کرح روانه شد . 

حق بجانب حسن بود . از او جواز نگرفتند . جلو 


۲۸ سک ولگرد 
مپمانخاله « عصر جدید » پیاده شدیم . هوا خنك بود و پالتو می 
چسبید . مهمانخانه ظاهرا عبارت بود از بك باغجه گر گرفته , 
با درختهای تبربزی دراز سفید و يك ابوان دراز که بك رح 
اطاق سفید کرده » متحد الشکل داشت ۰ مثل اینکه از توی 
کارخانهٌ فرد در آمده باشد . هر اطاقی سه تخت فنری با شمد و 
لحاف مشکوك داشت و بك |[ بنه سر طاقحه گذاشته بودند . بیدا 
بود که اطافپا را برای مسافران موقتی ترتب داده بودند . چون 
اکر کسی در یکی از آنها خودش را محبوس میکرد بزودی 
حوصله‌اش سرمیرفت . چشم انداز جلوی ابوان » بکرشته کوه کبود 
بود و گنجشکهای تغلی جا افتاده که از سرمای زمستان جان 
بسلامت برده بودند » با چشمهای کلاپبسه شده و پرهای کز کرده. 
مثل این که از نسیم بهاری مست شده بودند ۰ بی اراده * روی 
شاخه‌های تنریزی حست مزدند » وبا از در و دیوار بالا مبرفتند ‏ 
بطوری که سر و صدای آنها تولید سر گیجه می کرد . ولی همه 
اننها رویهمرفته يك حالت سردستی و سلاقی به مهمانخانه مىداد 
که بدون لطف و دلربائی نبود . 

همن که اطافهایمان معن شد و کرد و غبار اتومبیل را از 
خودمان گرفتیم . من رفتم در ابوان قدم میزدم و منتظر حسن و 
خانمش بودم . مکمرتبه ملتفت شدم » دیدم از نه ابوان » یکنفر 
يمن اشاره مسکند . تزديك که آمد او را شناختم . - این همان 
جوانی بود که هر شب در کافةٌ « پروانه » پلاس بود و در آنجا 
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باو معرفی شده بودم . و رتدان بطعنه اسمش را « دن وان » 
گذاشته بودند . 

از این جوانپای مکش مر که مای معمولی و تازه بدوران 
رسیده اداری بود لباسش خاکستری , شلوار چارلستون گشاد 
مد شش سال قبل پوشیده بود . سرش غرق بربیانتین بود و بكث 
انکشتر المای بدلی بدستش که ناخنهای مانیکور شده داشت برق 
منزد . بعد از اظهار مرحمت گفت که: «سه روز است در کرج 
مانده و خبال دارد امشب به تهران بر گردد . » قدری بواش تر 
گفت : « برای خاطر يك دختر ارمنی اینجا آمده بودم » امروز 
صبح رفت ۱» 

در اوقت . حسن و خانمش مثل طاوس همست از اطاق 
خارح شدند . من اچار » دن ژوان را به آنها معرفی کردم . 
پعد با هم رفتیم در اطاق دور هیز نشستیم . حسن و خانمش ظاهرا 
از این مسافرت راضی و خشنود بودند . خانم روی دوش حسن 
میزد و میگفت : دما اصلن به جور سمپاتی بهم دارم . همچین 
نیس ؟ راسی برای شما نگفتم » به برادر دارم مثل سیبی که با 
حسن نصب کرده باشن . اما از وخته ختیکه زن گرفت از چشمم افتاد ! 
نمیدوئین چه آفتی رو گرفته . من بالاخره مجبور شدم خونه‌ام رو 
جدا بکنم . صمیمیت و اخلاق خوب رو من خیلی دوس دارم . 
فربون سکجو اخلاق خوب !> 

کملاسهای خودمان را بسلامتی خانم بلند کردیم . دن ژوان 
باشد رفت از اطاق خودش مك کرامافون با چند صفحه آورد و 


۳۰ سک ولگرد 
شروع کرد به صفحه زدن . بعد بدون مقدمه خانم را برقص دعوت 
کرد ؛ نه بکبار نه ده بار ۰ من ملتفت نگاههای شرر بار حسن 
بودم که دندان قروچه میرفت و ظاهراً بروی مبار کش نمیآورد ۰ 
بعد از ناهار . تصمیم گرفتيم که برویم قدری هوا خوری 
بکنیم . از جادهٌ چالوی. گردش کنان روانه شدیم . در راه » 
دن ژوان آهسته بمن گفت : « امشب هم میمونم ۰ بعد مثل ای نکه 
سالپاست خانم را میشناسد , با ان کج صحبت شد ! از همه چبز 
و از همه جا اطلاع داشت . و حکابتهای جعلی هم برای خانم نقل 
میکرد » بطوری که فرصت نمیداد که ما دو نفر هم اطهار حیاتی 


بکنیم ! 
جیری بگوید . ولی خانم باو تشر زد و گفت : « سرت‌رو بالا 
بگیر »این لك روی لباست چییه ؟» حسن هراسان خودش را 
کنار کشد دن ژوان بالتوی خودش را در آورد روی دوش خانم 
انداخت ۰ من نزدبك با نها شدم ِ دن ژوان » رود خانهٌ گل | لود 
کنار حاده و درختهائی که از دور مثل چوب جارو از زمین در - 
۹ نود ؛ نشان مسداد و میگفت : « چقد خوبه آدم ساد اسشجور 
حا ها زند گی بکنه ۱ این هوا , این رود خونه , این درختا . که 
برای ده ماه که <و نه مسر نه شب مپتاب آدم ساد تن 
رود خونه به گرامافون هم داشته باشه 9 حبف شد که دورن 
عکاسیم رو جا گذاشتم ! ۰ 

از | بادی‌های نزدىك 6 مرد های دهاتی که اس و اجدء 
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نو دوشده بودند و بحه ها با لباسهای رنگارنگک یگ و شد 
بودند . خانم اطهار خستگی کرد . دن ژوان کنار رودخانه محلی 
را نشان داد . ریسکا نثستیم . آب گل آلود رودخانه 
باد کرده بود » زنجیر وار 4 یرو و کل و لای را با خودش 
میبرد. جلو نظرمان را تیه‌های خاکی و بکرشته کوه سرما زده 
کرفته مه نوا شتا گرم شنه. وی باون زوان لانشن راز 
۳ و در تمام مدتی که آنجا نشسته بودیم . از معشوفقةٌ خودش 
و عطر کتی » عشق و ناموس و رقص قفقازی صحبت میکرد ۰ و 
خانم با دهن باز بحرفهای صد نا بك غاز او کوش میداد .- 
حرفهای پوچاحمقانه » مثلا میگفت : « به شلوار ازین بهتر داشتم » 
هفتیه پیش رفتم با یکی از رفقا سوار هواپیما شدم . وختی که 
خواستم پائین‌بيام پام گرفت بسنکه زمین خوردم . سر زانوم پار‌شد 
این شلوارو خیاطی لو کس۲۵ تمن برام دوخته بود . تمام پام مجروح 
شده بود . درشکه سوار شدم رفتم مر بدخونه آمریکائی پیش‌ما کتاول . 
اون گفت : خدا بپت رحم کرده . | که کنفع زانوانت رات دنله 
بود چلاق مىشدی . سه روز خوابیدم ». خوب شدم , اما ازون بالا» 
شیروونی خونه‌ها آنقدر قشنگ بیدا بود ! خونیه خودمونم ازون 
بالا دیدم . کنبد مسجد سپهسالارهم پیدا بود .آ دمامورچه شده بودن. 
اما وختی که هواپیما پائین میباد , دل آدم هری تو میریزه ۰۱.» 

بالاخره » بعد از رفع خستگی » بلند شدیم و بطرف کرج 
بر گشتیم . حسن و دن ژوان که سر دماغ و شنگول بودند؛ برنگ 


ففقازی سوت میزدند . خانم آمد برقصد باشنهٌ کفشش ور آمد - 
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خانم تکرار می کرد : «اين کفشو دو هفتیه پیش از باتا خریده 
بودم ! » دن ژوان که حاضر خدمت بود »با يك قلبه سنگه پاشنة 
کفش را درست کرد . در حالی که خانم با دستش باو تکیه 
کرده بود . 

حسن بمن ملحق شد و برخلاف آنجه در کافه بمن اظهار 
کرده بود گفت : «ايئم واسیه من زن نبیه اد ولش بکنم 
من نمیتونم تنگه‌اش " رو خورد بکنم . خونه مون که بند نمیشه 
هیچ » میخواد آزادم باشه , خیلی آزاد ۱» 

نزدبك غروب که وارد مهمانخانه شدیم » چند بطری عرق » 
گرامافون و مخلفات جور بجور روی میز را پر کرده بود . 

دن ژوان گرامافون را بکار اتداخت و بی در پی با خانم می - 
رقصید . حسن پکر و عصبانی خون خونش را میخورد و بشوخی باو 
کوشه و کنایه میزد که خالی از بفض نبود. میگفت : « جون 
ما رامش رو بگو » عاشق معشوقةٌ ما شدی ؟ بگو دیگه » ما 
طلافش میدیم . » 

دن ژوان بك صفحه وبلون احساساتی گذاشت » آمد روی 
تختخواب شست و گفت : « به ! من خودم نومزد دارم » تو 


گمون میکنی ۰۰.۱ از کیف بغلش عکس دختر غمنا کی را در - 
آورد . می بوسید و بسر و رویش میمالیدو در چشمپایش اشك حلقه 
زد مثل اشکه گربه و | ستنن. ِ« 
احسای رحم خانم بجوش آمد » بلند شد رفت پیش دن ژوان 
۱ تنگه‌ح پول تاجیکستان . 
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نشست . حسن برای اینکه از رفص دن ژوان با خانمش جلو گیری 
بکند از پیشخدمت ورق بازی خواست و دن ژوان را دعوت به 
بازی بلوت کرد . آنها مشغول بلوت دو نفری شدند . ولی خانم که 
سر کیف بود و قر توی کمرش خشك شده بود . کوبا برای لج 
بازی با حسن » رفت بك صفحه گذاشت و مرا دعوت برقص کرد. 
در میان رقص حس کردم که خانم دست مرا فشار میداد و بمن 
اظهار علاقه میکرد و دو سه بار صورتش را بصورت من چسبانید . 

حسن فرصت را غنیمت دانسته بود , در بازی دق دلی و 
دلیری خودش را سر دن ژوان خالی منکرد . جر میزد , داد می- 
کشید , عصبانی شده بود . همینکه رقص تمام شد » خانم رفت و 
يك سیلی آبدار بحسن زد و گفت :« برو کمشو ! این چه 
ریختیه ؟ عقم نشست . برو گمشو , عینهو به‌حمال !> 

حسن با چشمپای رکث زده باو نگاه میکرد و بغض بیخ 
گلوش را گرفته بود . بی اراده دستش را برد که کراوات 
خودش را درست بکند » ولی بخه‌اش باز بود . دن ژوان از بازی 
استعقا داد و دو باره با خانم شروع برقص کرد . من زبر چشمی 
حسن را منپاشدم : دیدم بلند شد؛ از اطاق ببرون رفت . دن 

ژوان يك صفحه تانگو گذاشت . 

حسن وارد اطاق شد , نگاهی باطراف انداخت » آمد دست 
مرا گرفت از اطاق بیرون کشید. حس کردم که دستش می- 
لرزید : زیر چراغ کاز ابوان . ر کهای روی شقيقه هایش بلند 
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شده بود » چشمپایش باز و لب پائینش ول شده بود . درست 
بر بخت لا ابالی زمانی که او را در مدرسه دیده بودم ؛ در آمده 
ی همیتطور که دست مرا گرفته نود * بدبره بر یده گفت : 
« دیشب که تو بمن گفتی ,من بخیالم فقط با تو هستم » تقصیر 
تو شد که اوتو بمن معرفی کردی ۱ خوب تو دبده و شناخته 
بودی . اما اون بی اجازة من با زنم میرقصه . این خلاف تمدن 
نیس؟ تو بیش حالی کن که اين اداهای لوسی بچگونه رو از 
خودش در نیاره . - انگشتر بدلی خودش برخ زن من میکشه » 
میکه ده هزار تمن برای ممشوَةٌ خودم خرح کرده‌ام ! عاشق 
ميشه . پای صفحهٌ گرامافون گریه میکنه . بخیالش من خرم. - 
وختی که میرقصه چرا از من اجازه نمیخواد؟ همیه اینپا رو من 
میفهمم .من از اون زرنکترم . منم خیلی از این عاشقی‌های 
کشکی دیدم . ببین تو اونو بمن معرفی کردی - میدونی این 
زن ز باد آزاده , من میدونسم که نمیتونم زباد باهاش زند گی رک 
ولی همین الآن من میرم دیگه اینجا بند نمیشم . > 
*- ای بایا ! یکشب هزار شب نميشه . حالا برو يك مشت 
آب بسر و روت بزن , از خر شیطون پائین بیا . عرق خوردی پرت 
میگی . ونگهی شب اول ساله بد شگونی میشه . » 
ولی جواب من . اثر بدی کرد . مثل چیزی که حسن 
آتشی‌شد . عجله رفت در اطاق خودش » از توی کیف خانم پول 
برداشت " به پیشخدمت مهمانخاند دستور داد که يك اتومبیل در - 
بست برای شهر حاضر بکند . چون خیال داشت فی‌الفور حرکت 


۳6 
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بکتن. اتفافاً درخاط مهماتغانه يك اتومسل اشتاده. موق دنوانه 
وار دور خودش را نگاه کرد رفت بالای سر شوفر خواب آلود 
او را بیدار کرد و گفت: «همین الآن باید برم شپر *هرچی 
میخوای میدم . زودباش ۱ » 

حسن یه پالتوش را بالا کشید . رفت نوی اتومبیل‌فردنشست . 

شوفر چشمپایش را میمالید و بطرف اتومبیل هیرفت . من 
بشوفر گفتم : « بیخود میکه, مست کرده برو بخواب .» 

شوفر هم از خدا خواست و بر کشت که بخوابد . مکمرتبه 
خانم حسن متغر » اخمهاش را در هم کشیده » آمد دم اتومبیل 
رو کرد به حسن و گفت : « خالك تو سرت ! تو اصلا آدم یداو 
مرده شور ریبخت حمالت رو ببرن !( رویش را بمن کرد )۰ «از 
اولم من براش احسای ترحم داشتم نه عشق » این لابق زنی مثه 
زن برادرم بود. (دو باره به حسن ) پاشو . پاشو بیا اینجا 
تو اطاق » باید حرفمو با تو تموم بکنم . میخوایی منو اینجا سر 
ضتخر | سگذاری:؟ خالك تو سرت بکنن ۱» 

حسن بحال شوریده بلند شد » رقت در اطاقش » روی تخت - 
خواب افتاد » دستها را جلو صورتش کرفت . هق وهق گربه می- 
کر له کی اف موی شوه و وس 
میرم شهر ۰۰ . من زند گیم تموم شده . . ..منو دیووته کردی ..- 


مال خودم شوده » مال نو هم هس .۰ نه , . سر راه بناده هیسم 6 
خودمو از بالای دره برت قن دنه سه [ » 
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حسن نه تنها جملات معمولی رمانهای پست عشق آلود را 
تکرار می‌کرد » بلکه بازیگر آنها شده بود . - این آدم ظاهرا 
کله شق که از من رو در بایستی داشت و سعی می کرد خودش 
را سیر و کهنه‌کار و غد جلوه بدهد » یکمرتبه کنترل خود را گم 
کرد . موجود خوار و بیچاره ای شده بود که عشق و ترحم از 
معشوقه‌اش کداثی میکرد . اینهمه تودةٌ کوشت محاله شده » 
شکنجه شده که‌مثل کوه روی تخت غلتیده بود ؛ درد مبکشد !۱ - 
یکنوع درد خود پسندی بود و در عين حال جنبهٌ مضحك و 
خنده آ ور داشت. درصورتبکه خانم به پرتری خودش مطمئن بود » فتح 
خود را بآواز بلند میخواند . بحال تحقیر آمیز دستش را 
بکمرش زده بود و میگفت . « برو کمشو ۰ احمق ! نمیدونم 
تو انقد احمقی . ( روش را بمن کرد) نگاهش بکنین ‏ عینهو 
به حمال ! آقا باصرار من به خورده سرو وضعش رو تمیز کرد. 
به بینین به چه ربختی افتاده ! من نمیدونسم انقد احمقه و گرنه 
هر گز نمیومدم . افسوی . تو مسافرت اخلاق خوب معلوم 
هیشه ! به ین چطور افتاده رو تختخواب ؟ این حالت طسعشه. 
اگه جون بجونش بکنن حماله . چه اشتباهی کردم ۱ خوب 
شد زودتر فهمیدم » من هر کز نمیتونم با این زندکی بکنم ۱» 
با دستّش حرکت تحقیر آمیزی کرد که مفپومش « خال تو 
سرت ؟ بود . حسن هق وهق گربه می کرد » همینکه من 
دیدم کار بجای نازك کشیده از اطاق ببرون آمدم و آنپا را تنها 


گذاشتم . رفتم در اطاق دن ژوان ؛ دیدم همه چیز ها ریخته و 
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باشده , سوزن به ته صفحه رسیده , تق وق صدا می کند . 

دن ژوان با رن بریده ؛ سیاه مست ؛ روی تخت افتاده بود . 
من تکانش دادم . او گفت : «چه خبره ؟ دعواشون شده ؟ تقصیر 
من چیه ؟ خودش بمن اظهار علاقه کرد گفت : ترو دوی‌دارم » 
نه , کفت : بو سمپانی دارم . این حسن مثه حمالای . دس منو 
تو رفص فشار می‌داد و دوبارم ماچم کرد . من هیچ خیالی براش 
نداشتم . به موی نومزدمو نمندم هزار تا از این زنا و 
ندیدی پیش از اینکه بلوت بازی بکنم رفتم بیرون ؟ برای این 
بود که جای سرخاب لب خانمو از روصورتم پاك بکنم . » 

«-نه» باین سادگی هم نیس » آخر منم میدیدم .» 

د- اوماش دهن سوزی نس که . حکایتش مثه حکات‌همبه 
زنهای عفیفیس که اول فرشتهةٌ ناکام » پرنده بسگناه ۰ مجسمه 
عصمت و پا کدامنی هن . انوخت به جوون سنگدل شقی پیدا 
ميشه . اونارو گول میزنه ! من نمیدونم ! چرا انقد دخترای ناکام 
کول جوونهای سنگدل رو میخورن و برای دخترای دبگه عبرت 
نميشه . اما همین خانوم هفتاجوون جنابتکارودم چشمه میبره 
و مه بر میگردونه ۹ 

دن ژوان نسبت بقضابائی که مربوط باو میشد . کیکش 
تمیگزید و کاملا برايش طبیعی بود . من فپمیدم که حرفهای 
بی‌سرو ته » اداهای تازه بدوران رسیده » اطوارش » دروغپای لوس 
وتملقهای بیجائی که میگفت ۰ قرت انداختن و خود آرائیش 
کاملا بی‌اراده واز روی قوءٌ کوری بود که با محیط و طرز محیط 
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او وفق میداد . او حقیقتاً يك دن ژوان محیط خودش بود بی- 
آنکه خودش بداند . 

صبح در اطاقم را زدند * در را باز کردم , خانم حسن 
چمدان بدست وارد شد و گفت: 

«الآن . من میرم فزوین پیش خواهرم . - هیچ میدونین که 
حسن شبونه رفت ؟من اومدم از شما خدا حافظی بکنم .» 

+ خیلی متأسفم ! ولی صبر بکئین با هم میریم حسئو پیدا 
می کنیم . » 

«- هرکز » من دیگه حاضر ثیسم توی روی حسن نگاء 
بکنم . مرده شورتر کیش رو ببرن ! میرم پیش خواهرم . اون منو 
گول زد » آورد اینجا . بعد شبونه فرار میکنه !> 

بی‌آنکه منتظ جواب من بشود از اطاق بیرون رفت . 

پنج دقیقه بعد , دن ژوان با چمدانی که کوبا فقط محتوی 
بك گرامافون بود , برای خدا حافظی آمد دم اطاقم .من گفتم : 
تو دیگه کجا میری؟» 

دمن کار دارم باید برم شهر » دیشیم بیخود موندم . 

او هم خدا نگهداری کرد و رفت . علی ما ند وحوضش ! - 
ولی من تعجیلی برفتن نداشتم . کنجشکپا با جار و جنجال » 


چشم‌های کلاپسه سدار شده دنه گویا سیم بهاری آنها را 


ک‌ 


دی انا سین ماب یاس اون 
فهمیدم که ادن فصّایا هم مر بوط به سیم 7 بهاری وده 


دن ژوان کرج تا 

و رفقای منهم مثل گنجشکهای هست شده بودند . 

بعد از صرف ناشتائی شقصد کرش از مهمانخانه ببرون 
رفتم . دبدم يك اتومبیل لکنته , بدتر از اتومبیلی که مارا به 
کرج آورده بود. بزحمت و با سروصدا " از جلو «همانخانه رد 
هسشد . اگهان چشمم بمسافرین آن افتاد : از شت ششه 
دن ژوان و خانم حسن را دیدم که بهلوی هم نقسته گرم صحت 
بودند و اتومبیل آنها بطرف جادءٌ قزوین میرفت . 
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شرف با چشه‌ای متعجب ؛ دندانهای سفید محکم و 
پیشانی کوتاه که موی انبوه سیاهی دورش را گرفته بود " بیستو 
دو سال از عمرش را در مسافرت بسر برده و با چشمپای 
متعجب‌تر » دندان‌های عاربه و پیشانی بلند چن خورده که از 
طاسی سرش وصله گرفته بود و با حال بدتر و کورتر بشهر 
مولد خود عودت کرده بود . او در سن چپل و سه‌سالگی پس 
از طی مراحل ضباطی » دفترداری , كمك محاسب و غبره برباست 
مالهٌ | باده انتخاب شده بود . - شهری که در آنجا بدنیا آمده 
و ایام طفولت خود را در آنجا گذرانیده بود . زیرا همینکه 
شریف بسن دوازده رسید » پدرش پاسم تحصیل او را بتهران 
فرستاد . پس از چندی وارد مالیه شد و تا کنون زند گی 
تعانه مر شین بوسر کردای. حوق تولا انوا سر هسرور:. خالا 
بواسطهٌ اتفاق و با تمابل شخصی به آباده مراجست کرده بود 
و بدون نوق و شوق در خانة موروئی و با در اداره مشغول 
کشتن وقت بود. 
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صبح خیلی دبر بیدار میشد , نه از راه تن‌پروری و راحت 
طلبی , بلکه فقط منظورش گنرانیدن وقت بود . گاهی وبرش 
می کرفت اصلا سر کار تمیرفت » چون او نسبت بهمه چیز بی‌اعتنا 
و اابالی شده بود و بپمین جپت از سایر رفقای همکارش که 
پررو و زرنگه و دزد بودند عقب افتاده بود » چیزی که در 
زندگی باعث عقب افتادن او شده بود عرق و ترباك تبود » 
بلکه خوش‌طینتی و دلرحیمی او بود . | گرچه شربف برای 
امرار ماش احتیاجی بپول دولت نداشت و پدرش بقدر 
بخور و نمیر برای او گذاشته بود که باصطلاح تا آخر عمرش 
آپ باریکی داشته باشد ؛ و شاید !گر گشاد بازی نمیکرد و 
پیروی هواو هوس را نکرده بود » بیشتر از احتیاح خودش را 
هم داشت , ولی از آنجائی که او تفریح و سر گرمی شخصی 
نمیتوانست برای خودش اختیار بکند و از طرف دیگر نستن 
بشت مبز اداره برای او عادت ثانوی و یکنوع وسواس شده‌نود» 
ازین رو مابل نبود که میز اداره را از دست بدهد . 

پس از مراجمت همه چیز بنظر شریف تنگه » محدود ؛ 
سطحی و کوچك جلوه میکرد . بنظرش همه اشخاص سائیده شده 
کت هی اتویوت هن وی توا ار تسوا نوکت 
اما چنگال خود را بیشتر در شکم زندگی فرو برده بودند » 
به ترسپا ۰ وسواسها و خرافات و خود خواهی آنها افزوده شده 
نود . بعضی از آنها کم و بیش یه ارر ها محدود خودشان 


بن ست ۶:۳ 
رسده بودند .۰- شکمشان جلو آمده بود ؛ با شهوت آنها از 
پائن تنه بآرواره هاشان سرایت کرده بود و با در مبان گر 
و دار زندگی . حوای آنها متوجه کلاءه برداری » چاپیدن 
رعابای خود . محصول پنبه و ترباك و گندم و یا قنداق بچه 
و ری یار یم برد وج ایو ان 
نشده بود و با منقل وافور و بطری عرق بامید استراحت بشهر 
مولد خود بر نگشته بود» خواهر کوچکش که در موقع آخرین 
ملاقات با او آنقدر تر و تازه و جوان سرزنده بنظر ممامد حالا 
شوه رکرده بود ؛ چند شکم زالیده بود ۰ چین و چروله خورد 
بود . شیارهائی مثل جای پنجةٌ کلاغ گوشةٌ چشمش دبده میشد 
که با سکوت بلیفی بمنزلهةٌ این پیری خود شریف بشمار 
۱ و ۳ ۱ ۱۳ 
مسنامیدند برای او يك حالت تهدید کننده داشت . 

شاید دنیا تفییر نکرده بود و فقط در اثر پیری و ناامیدی 
همه چیز بنظر او گیرندکی و خوشروئی جادوئی ایام جوانیرا 
از دست داده بود . فقط او دست خالی مانده بود , درصورتیکه 
ای رک از بو ما موی و خی سا 
مقداری از قوای او از مك منفذ نامرئی سرون رفته بود بی‌آنکه 
ملتفت شده باشد . بجز چند دادبود ناکام و یکی دو رسوائی و 
دتفا هو وی مختی چاتغ مین اکن فماقنه بنوهرن. زو فقظ 
لاش خود را از اين سوراخ بآن سوراخ کشانیده بود و حالا 
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انتظار روزهای بپتری را نداشت . 

در اداره تمام وفت شریف * دشت مبز فهوه‌ای رنگبریده, 
در اطاق بالا خانةٌ ادارء مالبه مبگذشت . خمیازه میکشید ؛ لغت 
لاروی را ورق میزد و عکسپای آنرا تماشا میکرد » سبگار 
می‌کشید با سرسرکی بکاغذهای اداره رسید کی میکرد و بك 
امضای گل و گشادی زبرش میانداخت » ولی در خارح از اداره 
برخلاف روسای ادارات که شبپا دور هم جمم میشدند و بساط 
فمار را داثر مسکردند » او ا همکاران و رسای سایر ادارات 
مراوده و جوششی نشان نمیداد . کناره گیری و گوشه نشینی را 
اختبار کرده بود . در منزل وفت خود را به باغبانی وسبززبکاری 
هتکن افنتا: شیر فتاه اف شناظ. فور .و تقرفات: ان 
ميشد . بعد ازآن که غلامرضا منقل برنجی را آتش میکرد و 
زیر درخت بید کنار استخر روی سفره چرمی میگذاشت شریف 
جمبهٌ هزار پیشه خود را که محتوی الات وافور بود بدقت باز 
میکرد و اسباب فور و بطری کوچاك عرق را مرتب دور خودش 
میچید و با تفنن مشفول میشد . گاهی غلامرضا مطیم و ساکت 
و سر بزیر میآمد و باو تراك میداد , مثل اینکه مشغول‌انجام 
مراسم مذهبی میباشد . 

غلامرضا بر مرد لپیده‌ای بود که جزو اثائشهة خانه شمار 
مطقت ومع اک سک فان توهایان :مایق و ی زر ان 


آدم‌های قدیمی خوشرو و بیآزار نود که برای هر گونه فداکاری 
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در راه اربانش مضابقه نداشت . فقط او بود که به وسواسهای 
شریف آشنا بود و میتوانست مطابق میلش رفتار بکند . چون 
شریف وسواس شدیدی به تمیزی داشت » دام دست و صورتش 
را میشست و بهمه‌چیز ابراد میگرفت. غلامرضا توجه مخصوصی 
در شتن گیلاس آب , حوله » ملافه و جارو زدن اطاقها مبذول 
میداشت تا مطابق میل اربابش رفتار کرده باشد . 

شربف پس از یابان تثریفات و مراسم وافور و حقةچینی» 
چوب کهور و حتی تخته نرد سفری را که هر دفعه بی‌جپت 
بیرون می‌آورد ۰ بدقت پا میکرد و با سلیقةٌ مخصوصی در 
خانه بندی‌های جمبةٌ سفری میگذاشت. بعد آلبوم عکس را که 
مثل چیز مقدسی جلد تافته گرفته بود با احتیاط در می‌آورد» 
ورق میزد مثل اینکه تماشای | لبوم متمم و مکمل نشاء تربالد 
بود . - این آلبوم سینمای زندگی , تمام گذشته او بود . همه 
رفقا و اشخاصی که در طی مسافرت‌هاش با آنها آشنا شده‌بود؛ 
عکس آنپا در این آلبوم وجود داشت و بادبودهای دور و تأثر- 
انگیزی در او تولید میکرد. 

تفربح دماغی شریف دبوان حافظ »کلیات سعدی بود که‌سرحد 
داش مردم متوسط بشمار میرود . اما در طی تجربیات تلخ 
زند کی بکنوع زدگی و تنفر نسبت بمردم حس میکرد و در 
معامله با آنها قیافٌ خونسردی را وسیلةٌ دفاع خود قرار داده 
بود . علاوه براین بك کيك دستآموز داشت که بپایش زنگوله 
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بسته بود . برای ابنکه کم نشود بك سکه لاغر هم برای‌پاسبانی 
کبك نکه داشته بود که در مواقم بیکاری همدم او بودند . 
مثل اینکه از دبای پر تزوبر آجمها بدتیای بقل , لابالی و 
بچگانةٌ حبوانات پناه برده بود و در انس و علاقه آ نپا سادکی 
احداسات و مهربانی که در زندگی از آن محروم مانده بود 
یکروز طرف عصر که شریف پشت میز اداره مشفول رسید کی 
به دوسیةٌ فطوری بود » در باز شد و جوانی وارد اطاق گردید 
که از تبران بعنوان عضو ماليةٌ آباده ماموربت داشت و کلف 
سفارش‌نامه خود را بدست شرف داد . شرف همینکه سر خود 
را از روی دوسیه بلند کرد و او را دید یکه خورد . بطوری 
حالش منقلب شد که برحمت مبتوانست از تفییر حالت خود 
جلو گبری بکند مثل اشکه بك رشتهٌ نامرئی که بقلب او آويخته 
بود دوباره کشیده شد » و زخمی که سالپا التيام پذبرفته بود 
از سر نو مجروح گردید . دثیا بنظرش تیره و تار شد » یك پردة 
کدر و مه‌آلود جلو چشمش پائینآمد و منظرء محو و دردنا کی 
روی آن پرده نقش بست. آبا چنین چیزی ممکن بود ؛ شربف 
اين جوان را در يك خواب عمیق » در خواب دور جوانیش 
دیده بود و بپترین دور زند گیش را با او گذرانیده بود . بیست 
و یکسال قبل این پیش‌آمد رخ داد و بمد او مانند يك چیز 
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ظربف شکننده که مربوط باين دنیا نبود از جلو چشمش 
تامدید شد . 

شریف نمیتوانست باور بکند در صورتیکه خودش پیر و 
شکسته شده و در انتظار مرک بود » چطور این جوان از دنیای 
مجپولی که درآن رفته بود جوان‌تر و شاداب‌تر جلو او سبز 
شده بود . احساس مبهمی که مربوط بنادبود دردناك رفیقش ميشد 
قلب اورا فشرد . بزحمت آب دهن خود را فرو داد خرخرء 
برجتهةٌ او حر کت کرد و دوباره سر جای اولش قرار گرفت . 

شریف این جوان را خوب میشناخت » با او در بك مدرسه 
بود وقتبکه سن حالای او را داشت . نه تنها شباهت جسمانی و 
ظاهری او با محسن رفیق و همشا گردی او کامل بود بلکه 
صدا » حرکات بی‌اراده ۰ نگاه گیج و طرز سینه صاف کردن او 
همه شبیه رفیق ناکامش بود . اما در قبافه‌اش آثار تزلزل 
و نگرانی دیده میشد . بنظر میآمد که روح او از قید قوائین 
زند کی مردمان معمولی رسته بود ۰ بهمین جهت بك حالت 
بحگانه و دمدمی داشت . 

شریف کاغن سفارشنامه را جلو چشمش کرفت ولی‌نمیتوانست 
آنرا بخواند . خطپا جلو او میرفصیدند . فقط اسم او را که 
مجید بود خواند . با خودش زير لب تکرار میکرد : « باید 
این اتفاق بیفتد! » ازآنحاشکه همیشه درکارهای شرف گراته 
میافتاد و مثل اين بود که فقو شومی پیوسته او را دنبال می کند . 


۸ سک ولگرد 
در موقم تعجب این جمله جبری را با خودش تکرار میکرد. 

در زند گی بکنواخت او و روزهائیکه میدانست مانند کلیشه 
قبلا تپیه شده و با نظم عقريك ساعت بحر کت افتاده بود » این 
پیش آمد خیلی غریب بنظرمیآمد . بالاخره پس از اند کی تردید 
با لحن خرخواهانه‌ای که از شدت اضطراب مبلرزید » از مجند 
اسم پدرش را پرسید . بعد از انکه مطمئن شد که مجید پسر 
محسن است » باو گفت که با پدرش از برادر صمیمی‌تر بوده و 
در يك مدرسه تحصیل مبکرده‌اتد و در اداره همکار بوده‌اند . 
سپس افزود : « مرحوم ابوی شما حق برادری بگردن من دارد . 
شما بجای پسر من هستید وظیفة من است که شما را بمفزل 
خودم دعوت بکنم . » 

بالاخره تصمیم گرفت که قبل از پایان وقت اداری مجید را 
بمئزل خود راهنماگی بکند . ائائبه وتخت سفری او را بیشخدمت 
اداره برداشت و بطرف منژل شر یف رهسیار شدند . از مبان دیوارت 
های کلی سرخ و چند خرابه که دورش چینه کشیده شده بود رد 
شدند . در طی راه شریف از مراتب دوستی و بگانگی خودش با 
بدر او صحبت مبکرد » تا اینکه وارد خانةٌ بزرکگک | برومندی 
شدند که جوی آب و دار و درخت داشت » و يك استخر بزرکی 
بی‌تناسب بسشتر فضای باغ را اشغال کرده بود . این باغجه در 
مقابل منظرءٌ خشك و بی روح شهر بمنزله واحه در میان صحرا 
بشمار میآمد . 


بن بست 1۹ 
ثریف با قدمپای مطمئن‌تر و حالت سرشارتر از معمول راه 
میرفت . زیرا برای او این سرپرستی نا گهانی نه تنها يك نوع 
انجام وظیفه نسبت بدوست مرده‌اش بود » بلکه از آن بك‌جور 
لذت مخه‌وصی میبرد . يك‌نوع احسای تشکر و قدر دانی از رفسق 
مرده‌اش در اوییدا شده بود که یس ار بعد از سالپا دو باره 
تغسر گوارائی در زند کی بکنواخت او داده بود . - برای اولن بار 
از سرنوشت خودش راضی بود . 
همینکه وارد شدند . شریف به غلامرضا دستور داد که 
تختخواب مجید را در اطاق بذبرائی یزند . -سالون او عبارت از 
اطاق دنگالی بود که از قالی مفروش شده بود و يك رج در گاه 
بدرازی آن دیده میشد و قربنه در گاه‌ها » طرف مقابل پنج در 
رو به ابوان داشت . مبز بزر گی وسط اطاق گذاشته بودند که از 
فالی بوشده شده بود . مك جمبهٌ قلمزدهٌ شش ترك کارا باده روی همز 
وچند صندلی دور آن بود . 
شریف بعادت معمول لباسش را در آورد. با پیراهن و زبس 
شلواری باطاق شخصی خودش رفت . پیش از اینکه جلو بساط 
وافور بنشیند جلواینه رفت - این آینه که هر روز بر سبیل عادت 
جلو آن موهای تنك سر خود را شانه میزد و نگاه سرسرکی 
بخود مىانداخت » انندقعه بیش از معمول بصورت خود دقفبق شد 
دندانهای طلائی » پای چشم چین خورده , پوست سوخته و شانه 
های تو رفتهٌ خود را از روی نا امسدی برانداز کرد ۰ نفسش یس 


هه سک ولگرد 
رفت » بنظرش آمد که هميشه آنقدر کربه بوده . بك‌جور نفرین 
يك‌جور بفض گنک بت به بسدادی دثئنا و همه مردمان حس 
کرد . بکنوع کینة مبهم نست به پدر و مادرش حس کرد که او را 
بابن ربخت و هیکل پس انداخته بودند ! اکر هر کز بدنیا 
نیامده بود بکجا برمیخورد . | گر پر رو و خوش مشرب و سرزباندار 
و بی‌حبا مثل دیگران بود حالا باد بودهای گوارا تری برای روز 
پیریش اندوخته بود ۰ آب دهنش را فرو داد » خرخرة اوحر کت 
کرد و دوباره سرجای اولش ایستاد . در همین وقت مجید وارد 
شد , هر دو سر ساط نشستند . شریف مشغول کشمدن وافور شد 
و در صمن صحبت وعده و وعید به مجید میداد که ورود او را 
بمر کز اطلاع خواهد داد و یکی دو ماه دمگر برایش تقاضای 
اضافه حقوق خواهد کرد . 

شام را زودتر خوردند و قبل از اینکه مجید برود » شریف 
پیشانی اورا بوسید . مجید ابن حر کت را بدون تعجب با | کراء 
بطور خیلی طبیعی تلقی کرد . شربف با خودش تکرار کرد : «چه 
غریب است ! بابستی این اتفاق بیفتد ؛ باستی ! .. » با دست لرزان 
آلبوم عکس را که بگانه تماینده تحولات مرتب و مطمئن قبافةٌ او 
بود برداشت . با دستمال رویش را پا کرد , جلو چراغ ودق 
میزد . ب در عکس بحگش که بهلوی خواهرش استاده بود ء 
لبای چروك خورده , نگاه متعجب داشت و لبخند زورکی زده 
بود . مثل اینکه میخواست خبر نا گواری را پنهان بکند . 


بن بست ۱ 
عکسی که ۴ شا گردان مدرسه برداشته بود . همین چشم‌های 
متفه را اه وساطایه ایو ورد وتان ور ماور ات 
دیده منشد که سعی کرده بود لابوشانی بکند . عکس فوری که 
در گاردن پارتی با محسن پدر مجید انداخته بود . چشمپای 
متعجب داشت . ولی اين تعجب عمیق تر شده بود » مثل اینکه 
در خودش فرو رفته بود. رنگك عکس پریده بود. نگاهش دور 
و نا امید بنظرش جلوه کرد و دستش را روی شانة محسن گذاشته 
بود . در آنوقت چهارده پانزده سال بیشتر نداشت . قيافةٌ محسن 
محو و لفزنده بنظرش آمد » مثل چیز دمدمی و موقت که محکوم 
به نابوژد شدن است . - این عکس را سندیده که موهای مرتب 
روی سرش بود و رو بپمرفته وضع آ برومند تری از عکسهای دبگر 
داشت . بدقت آنرا از توی آلبوم درآورد. عکس آخری که در 
مازندران با محسن برداشته بود . محسن کاملا شنبه مجید بود اما 
خود شریف با ریشی که چند روز نتراشیده بود و نگاه متعجبش 
مثل این بود که انتظار انهدام سل بشر را منکشيد , حالت سخت 
و زئنده‌ای داشت که تیسندید . بعد 4 عکسپائی که در ولایات 
مات: یا اتای,ادارانت و نا اعقامی سک واه وی ده 
کرد . نه تنپا این اشخاص مطابق باد بودی که در او گذاشته 
بودند در مقاپلش مجسم میشدند . بلکه هم آنها را هی و 
صدایشان را میشنید و نهء‌یتوانست آن قسمت از گذشته را دود 


سندازد 6 فر اموش سید , جون این ناد بودها حرو ریگ 


که سگکیولگرو و 
او شده بود . 

تماشای این عکسها امشب تأثیر غریبی در او گذاشت . 
احساس درد نالك و خشنی بود » بطوریکه نفش پس رفت - يك 
رشته عدم موفقیت ؛ دوند گیهای بیپوده و عشقهای ناکام جلو او مجسم 
شد . شریف لبهایش میلرزید , نگاهش خیره بود . در رختخواب 
که دراز کشید و بلکهاش را بهم فشرد ۰ يك صف از رفقاش 
جلو او ردیف استاده بودند که آخرش محجو منشد . همه این 
صورتپا از پشت ابر و دود موح میزدند * در میان دود می‌لغز بدند و 
يك زند گی جادوئی بخود گرفته بودند ۰ در آن میان محسن 
رفیق هم مدرسه‌اش از همه دقیق تر و زنده تر بود . فقط او بود 
که تأثیر فراموش نشدنی در شریف گذاشته بود » و ورود ناگهانی 
مجید و شباهت عجیب او باپدرش این تأثیر را شدیدتر کرده 
بود . آبا مرگ نا گهانی محسن که جلو چشمش ورپربده زندگی 
او را زهر الود نکرده بود ؟ و از بن سبعد در آخر هر مجلس 
کیفی ته مزه خاکستر در دهنش میماند و احساس خستگی و 
زد گی ی : 


چیزی که در زند کی باعث ترس شریف شده بود , فافة 
زشتش بود . ازین رو نسبت بخودش یکنوع احساس مبهم پستی 
میکرد و میترسید بکسی اظهار علاقه بکند و مسخره بشود . گویا 
فقط محسن بود که بنظر میآمد با صمیمیت و یگانگی مخصوصی 


بن ست 0۳ 
باو اظهار دوستی مینمود - مثل اینکه ملتفت زشتی ظاهری او 
نبود » با بروی خودش نمیآورد وبا اصلا شیفتهٌ صفات اخلاقی و 
تکات روحی او شده بود . بکجور عشق و ارادت برادرانه .بکنوع 
گذشت در مقابل او ابراز مبداشت وگاهی که نسبت بدیگران 
همین صمیمیت را شان میداد » باعث حسادت شرف میشد . 
حضور محسن یکنوع حس پرستش زیبائی در او تولید میکرد ؛ 
صورتش » نگاهش » حرکات بی تکلفش » حتی عادتی که داشت هم.شه 
مداد کپی را زبان بزند و گوشةٌ لبش جوهری بود وحتی فپرهائی 
که سرچیزهای :2 از هم کرده بودئد » برایش همه اینها پر 
از لطف و کشش شاعرانه بود . آنوقت هر دو آنپا شانزده سال 
داشتند ۰ بادش افتاد بکروز عصر . موقم امتحانات آخر سال 
بود . بعد از مذا کره » خسته و کسل هر دو بقصد گردش تا - 
بهجت! باد رفتند . هوا گرم بود , محسن که علاقهٌ مخصوصی بشنا 
داشت ؛ دم استخر بهجت اباد لخت شد تاآب تنی بکنه . آب 
استخر سرد بود » بعد هم چند رهگذر سر رسیدند محسن از 
شنا صرفنظر کرد ۰ بر گشت خندید و نگاه گیج شرمندة خود 
را بصورت شربف دوخت . بعد دستهاچه رختهاش را پوشید . 
آ مد کنار جوی پپلوی شریف نشست و دستش را روی شانهٌ او 
گذاشت این حر کت خودمانی و طبیعی برای شریف حکم بك نوع 
کیف عمیق و کوارائی راداشت وحس‌کرد که جربان برق وحرارت 
ملایمی بین آنها رد و بدل ميشد . شریف آرزو می کرد که تا مدت 


3 سک ولگرد 
طویلی بهمین حال بمانند . اما محسن سر خود را نزديك او برد 
بطوریکه شریف نفسش را روی صورت خود حس کرد و گفت : 
« من کار دارم زود بر گردم 

شریف گرچه سعی کرد که حر کت طبیعی بکند ۰ ولی با 
ترس و اضطراب روی پیشانی محسن را بوسید . همانجوربکه وقتی 
بچه بود » روز عید نوروز پدر بزر کش اورا میبوسید - یعنی 
لبپای خود را به پیشانی او میمالید وبرمیداشت . پیشانی محسن 
سرد بود . بعد بلند شدند " محسن این حر کت بی تناسب و 
اظهار علاقةٌ او را بدون تعجب تلقی کرد مثل اينکه باید اینطور 
اتفاقی سبفتد ! 

هنگام مراجمت » شریف برای اینکه دل محسن را بدست 
آورده باشد , ساعت «مکب» طلائی ک-ه پدرش باو داده بود و 
چندین بار محسن با اشتیاق و کنجکاوی بجه گانه‌ای آ نرا برانداز 
کرده بود , درآورد به محسن بخشید . محسن بی‌آنکه از او 
توضحی هه ا قعی کی #رساعت: را کرفت: سنا 
کیجی بآن انداخت . شاوی ساده و بجگانه‌ای در صورتش درخشید 
و مد آ ثرا در جییش گذاشت . همان روز در بين راه محسن از 
روی بی مبلی برای شربف گفت که بدرش خال دارد باو زن 
بدهد . - این خبرتاثیر سختی در شریف کرد زیرا قلبش کواهی 
داد که از یکدیگر جدا خواهند شد . شریف کینه و حسادت 
شدیدی نسبت بزن ندیده و نشناختةً محسن حس کرد ۰ | گرچه 


بن بست 09 
چند بار دیگرهم محسن با شربف به استخربهجت آباد آمد و شنا 
دایص ات کیت دض 
بين آنپا پیدا شده بود . 

بعد از امتحانات محسن عروسی کرد . ازین سرونه ببعد 
مبان دو رفیق حدائی افتاد و به ندرت کیک نا هىد بدئك ... 
ابتدا شریف از محسن متنفر شد » ولی از آنچه رفیقش را سرزنش 
می‌کرد بسرخودش آمد . چون در همین اوان مسافرتی بعنوان 
دیدار خویشانش به آباده کرد . در اتجا اقوامش دور او را 
و بایان وه ی اه اما کرو ی ور 
نظر گرفتن الحاق املاك شرف باملاك عفت که از پدرش ارث 
برده بود ۰ و ازاینقرار املاك پدرش که در سورمك نزديك کنبد 
بیرام واقع شده بود به املاك زنش متصل میشد . اما شریف 
بهیجوجه کل محاسبه و برآوردهای اقتصادی را نداشت . بالاخره 
مراسم عقد با سرعت مخصوصی انجام گرفت . همینکه شربف 
را با عروس دست بدست دادند و دز اطاق تنیا ماندند » عفت 
شروع بخنده کرد » بکجور خندءٌ تمام نشدنی و افو 
که تمام ر گهای شریف را خرد کرد . شربف ساکت کنار اطاق 
نشسته بود و حزشات صورت زنش را با صورت مادر زنش مقاسه 
میکرد , چون دختر و مادر شباهت تامی با یکدیگر داشتند و 
حس مبکرد همینکه زنش پا بسن میگذاشت » بهیچ وسیله‌ای 


جلو زشتی او را نمیتوانست بگیرد تا موقعیکه نسخةٌ دوم مادرش 


٩‏ سک ولگرد 
میشد . بعد هم دعواهای خانواد کی * مشاجره‌های تمام نشدنی 
سرموضوعهای پوچ » همه پیش چشمش مج گردید نت 
عفت مزید برعلت شده بود - نه تنها باو ثابت شد, پلکه حس 
کرد که این زن يك جور جانور غریب پستاندار بود که برای 
سر گردانی او خلق شده بود . خودش را پناخوشی زد » شب را 
زیر شمدی که بوی صابون آشتبانی میداد خوابهایآشفته دید و 
فردا صبح بدون خدا نگهداری عازم تپران شد . بعد دختر خاله‌اش 
رسوائی بالا آ ورد و پدرش جریمه این ناپرهیزی را خیلی کران 
۳ 

در نغیبت شریف » محسن توسط یکی از اقوام با نفوز خود وارد 
ادار مالیه شده بود » برای اینکه هرچه زودتر داخل در زند گی 
اجتماعی بشود و سر انجام بگیرد.-به اصرار محسن شریف 
هم بتوسط اقوام او معرفی و وارد مالیه شد و هردو مأمور مالیه 
ماز ندران شدند . 

در مازندران یکجا منزل گرفته و بگانه تفریح آنها بازی 
تخته نرد بود و روزهای تعطیل را بشهسوار میرفتند » محسن که 
علاقه و شوق زیادی بشنا داشت کنار دربا محل دنجی را برای 
شنا و آب تنی انتخاب کرده بود . شریف هنوز خوب بخاطر 
داشت : بکروز که هوا گرفته و خفه و دربا منقلب بود» محسن 
بمادت معمول لخت شد و درآب رفت . اگرچه شربف جداّ با 
اینکار مخالفت کرد » زبرا آب دربا بطور غیرعادی در کش وقوس 


بن بست 0۷ 
بود ! ولی محسن بحرف او کوش نداد- محسن بخودش مغرور 
بود با وجود ترس و دلهره‌ای که در قیافه‌اش دیده میشد » سماجت 
ورزید و شریف را مسخره کرد که از آب میترسد و بعد با 
حرکت بی اعتنا و مرددی داخل آب شد. با بازوهای لاغر و 
سفیدش که ر گپای آبی داشت » امواح را میشکافت و از ساحل 
دور ميشد - آب کم کم بالا میآمد . شریف همینطور که به این 
منظره خره شده بود نا گپان ملتفت شد دید محسن دستش را 
بطرف او تکان داد و گفت : «با..» مثل صدائی که در خواب 
قهوی ی ها اه ره از ی سر تن جواب هی .شتا نله 
نبود . بعلاوه کسی هم درآن تزدیکی دیده نمیشد که بتواند باو 
کمك بکند . اول گمان کرد که شوخی است . با دهن باز و 
حالت خ راوس دوز محسن حر کت فیکری از ووع 
تا امتدی کرف ففل ,که از او »نوات با کوقمر 
فوق‌العاده دستش را بلند کرد و با صدای خراشیده‌ای کقت : 
دبی.. یا !» و غرق شد - آب او را غلتانید » موجها روی هم 
می لغْز بدند . . . 

شربف مات و متحیر , سرجای خود خشکش زده بود . 
فقط موجهای سبز رنگ را میدید که رویپم میلغزیدند و دود 
مىشدند . بقدری متوحش شد که جرأت حرکت با فکر از او 
رفته بود و همینطور خره بدربا نگاه میکرد - امواج به پیچو 
تاب خود میافزودند و آب تا زس پای او روی ماسه بالا آمده بود . 


موجهای پر جوش و خروش که روی سرشان تاجی از کف سفید 
دیده میشد , میامدند و زیر پای او روی شنها خرد ميشدند . 
باران ریز سمجی شروع به باربدن کرد . هوا تاريك میشد . 
شریف بی اراده بر کشت و با کامهای سنگین زیر باران بطرف 
جنگل رفت و با احساسی مخصوصی که بنظرش میآمد از دنیا و 
موجوداتش بی اندازه دور شده , همه چبز را از بشت بردءٌ کدری 
میدید و صدای خفه ای بفل گوشش تکرار میکرد : « تو پست 
هستی » تو آدمکشی ۱...» 
در این موقم مر کث بنظر او بی اندازه آسان و طبیعی می - 
آمد , زند کی بنظرش جز فربب مسخره آلودی بیش نبود . - آیا 
چهار نج ساعت پیش با محسن روی چمن ناهار نخورده بود . محسن 
که آنقدر سر دماغ » چالاك و دلربا بود ته دی را با چه لذت 
و اشتهائی کروچ کروچ میجوبد ! بعد همینطور که روی سبزه 
دراز کشیده بود " برای او جسته گربخته درد دل مبکرد که 
رققای. | ره است و مدتی است که از او کاغذی نرسبده ولی از 
قرش هالارسا ور عکان را اما هر تتران مداشه وود مه 
آیندهٌ خورش » از تفربحاتش صحبت میکرد . اولین بار بود که 
او صحنت جدی با شرف منکرد . حالا مثل شمعی که فوت 
مکنت مرو خاموش شاب ۱یا همه استهتا عقتفی داشت.۱ « 
خواب ندیده بود ؟- او مرده بود  !‏ هثل ایشکه تا این لحظه 
بمعنی مردن دقیق نشده بود . و تن او بدون دفاع مانند گوش 
ماهیهای مرده و خرده ریزهای دیگر زبر امواج دریا که زهزمه 


بن ست ۹ 
میکردند » بی تکلیف بدست هوا و هوس موجها سپرده شده بود. 
میلغزید و دور میشد ؛ فقط بکدسته کلاغ سیاه کنار دربا » زیر 
باران در سکوت پاسبانی میکردند ! شریف برای اولین‌بار باخورش 
گفت : « باید این اتفاق سفتد ! . . اما چرا .. . چرا باید ؟ . .» 
تا دو روز دنیای ظاهری بی رنگی و محو بنظر شربف جلوه 
میکرد مثل این بود که همه چیز را از شت برد کدر دود 
می‌بیند . سرش گیج میرفت» اشتها نداشت و بهیچ وسیله‌ای نمی 
توانست بخودش دلداری بدهد . در صورتیکه باین آسانی میشد 
مرد ! او مبخواست که بمبرد و بمد ار چند ساعت » آب درا 
تن او را مانند چیز بی‌مصرف کنار ساحل بیندازد و دو باره 
زمزمة افسونگر و غمناك خود را شروع بکند - قوءٌ مرموزی 
او را بسوی این امواج که همه بدبختی‌ها را میشست و آرزوهای 
موهوم زند گی را با خودش میبرد میکشاند . صدای موجها بیخ 
کوش زمر هه مسگراو : « مسا با ی ۱ و ۶ درا او 
و و و هو ها سا ای مک هرفن 
ست هستی .۰ .. تو حانی هستی . چرا برای نحات دوستت 
افدامی نکردی ؟ » 
این بیش آمد بقدری در خاطر شریف زنده بودکه نه تنها 
جزئیات آنرا هنوز بیاد میآورد , بلکه در گیرو دار آن شر کت 
داشت . هر دفعه که تاعته هفخ ما مسکرد وقایع 


گذشته جلوش نقش می‌بست . چون دو روز قبل از این پیش - 


ء ۹ سک ولگرد 


آمد » محسن ساعت مکت را باو داده بود که برای مرمت به - 
ساعت ساز بدهد . اتفاقاً ساعت در جیب او مانده بود و هنوز هم 
آنرا مانثد چیز مقدسی با خودش داشت . شرف بالاخره از 
ما مود استعفا داد وبه تهران بر کشت . چندین بار جویای زن 
و یچ محسن شد., ولی اثری از آنپا بدست نیاورده و بمرور 
ابام این خاطرات از نظرش محو شده بود . اما ورود نا گهانی 
ی تأثیر غریبی در او کرد و زند کی فوی تر و درد نا کتری به 
این باد بودها بخشید . حالا همزاد زندة رفنقش از گوشت و 
استخوان جلو او نسته بود ! کی مىدائست » شابد خود او بود . 
چون پیری محسن را که ندیده بوده . در همين سن و با همين 
قبافه ر اندام رفیقش نا گهان از نظر او نایدید شد . شرف پی - 
برد که محسن نمرده بود ؛ بلکه روح او درجسم این جوان حلول 
کرده بود - شاید این دلیل و بر گة زند کی جاودان بود » 
شاد همان چیزی را که زندگی جاودانی مسگفتند مىداء خود را 
از همین تولید مثل گرفته بود . - پس‌از اين فرار محسن نمرده 
بود » در صورتبکه او تا ابد میمرد ۰ چون از خودش بجه 
نگذاشته بود ! - در عين حال شادی عمیقی باو دست داد که بکلی 
نست و ابود خواهد شد . - عقربك ساعت مکب دقایق او را که 
بسوی نیستی میرفت میشمرد ۰ 


شریف در رختخواب غلت میزد » با فکر محسن بخواب 


بن بست "1 
رفت و هنوز تاریک و روشن بود که با فکر مجید از خواب 
برد . خمیازه کشید , حس کرد که خسته و کوفته است . 
دهنش بد مزه بود . بلند شد جلو آئینه نگاهی بسورت خود 
انداخت . پای چشمپایش خیز داشت » چین های صورتش عمیق‌تر 
شده بود ۰ موهایش ژولیده بود و مك ر کف از کشاله ران تا هشت 
کمرش تبر هسکشد » یمد رفت با احتاط از لای درز در اطاق 
مهناتهانه بخ فصن تام کرد نت که از ووشتال ره 
روی صورت او افتاده بود . صورتش حالت بحگانه داشت و لبهاش 
گل انداخته بود و دانه‌های عرق روی پیشانی او میدرخشید . 
دش زا جاشفت ره رصان رد اقمت رون موه و 
بنظرش مجید يك وجود روحانی و فابل ستایش جلوه کرد . 

بعادت هر روز » شریف زیر درخت بسد کنار استخر » 
پپلوی بساط ناشتائی نشسته بود و سیگار میکشید » که مجید 
آمد پای چاشت نشست . بعد از سلام و تعارف » شرف برای 
اينکه موضوع صحبتی پیدا بکند » از او پرسید که ساعت دارد 
با نه . پس از جواب منفی مجید » شریف دست کرد ساعت مکبی 
که یکبار به پبرش بخشیده بود , در آورد و گفت . : این امانتی 
است که از پدرتان پیش من مانده بود . » 

مجید ساعت را گرفت . نگاه سر سرکی بآن انداخت . 
مثل اینکه جانور عجیبی را دبده باشد , خوشحالی بحگانه اما 
گنرنده‌ای در چشمهاش درخشید . بعد ساعت را در جسش گذاشت 


۲ سک و برد 


بی آنکه اظهار تشکر بکند . شربف زیر چشمی او را میپائید . 
در این لحظه او با باد بودهای ایام جوانیش زند کی میکرد. و 
جزئیات باد بودهای دنبای کمشده‌ای که مانند خواب با بدر 
مجید گذرانیده بود جلو چشمش مجسم شده بود . از تمام حر کات 
مجید حتی طرز نان خوردن او انعکاسی از پدرش جستجو میکرد. 
و مجید که نسخهٌ انی پدرش بود کاملا آرزوی شریف را بر می 
آورد . بعد دست کرد با احتاط عکسی را از غلش در آورد 
بدست مجید داد و گفت : « این عکس فوری را با مرحوم پدرتان 
در گاردن پارتی برداشتم . آنوقت من هنوز حصبه نگرفته بودم که 
موهای سرم بربزد ! > 

مجید نگاهی از روی بی میلی بعکس انداخت ۰ گوئی 
عکن سگانه‌ای را دیده است و تین کدافتسفت تاه کش 
بصورت شر یف کرد » انگاری تا این موقع ملتفت طاسی سرشربف 
نشده بود شربف عکس را برداشت و بلند شد و با مجیبد به اداره 
رفتند . 

دو هفته زند گی افسون آمیز شربف بطول انجامید و او با 
بشت کار شک نایذیر مجید را به ریژه کاریهای اداره و رموز 
محاسبات آشنا کرد . بپمن علت مجید طرف توجه‌سایر اعضای 
اداره شد . در زند گی اداری و داخلی شرف نبز تغسرات کلی 


حاصل شده ود . شت همر اداره بکارها سشتر رسد کی و دقت 


بن ست ۳ 
میکرد . هر هفته که به سرکشی دهات اطراف اباده میرفت 
مجید را بعنوان منشی مخصوص همراه خودش میبرد . در خانه از 
عااهراای ادا و ان اف تصرف هواس قرف ار اش 
افتاده بود و در هر کیلاسی آب میخورد . بنظر میآمد که شربف 
دوباره با زند کی آشتی کرده . غذا را با اشتها میخورد » چشم - 
هایش برق افتاده بود . زبرا زند کی کمشده خود را از نو بدست 
آورده بود , آنهم در موقمیکه زند کی او را محکوم کرده بود ! 

شبها مجید لاابالیانه و بی تکلیف میامد دم بساط فور می - 
نشست ؛ با شر دف تخنه نرد منزد با صحبتهای دری وری مسنکرد ۱ 
و همیشه پیش از اینکه برود بخوابد شریف پیشانی او را پدرانه 

میبوسید . يك‌نوع حالت پر کیف » يك جور عشق عمیق و مجهول 

در زندگی بك نواخت , ساکت » تنها و سرد شریف پیدا شده بود 
که ظاهراً هیچ ربطی با عوالم شپوانی نداشت ۰ مك‌جور اطمینان» 
بیطرفی " سبری و استغنای طبع در خودش حس مبکرد و در عن 
حال احسای پرستش مبهم و فدا کاری پدرانه‌ای نسبت بمجید | شکار 
مینمود . او وظیفهً خودش میدانست که از مجید سرپرستی بکند » 
مواظب اخلاق و رفتارش باشد . آیا مجبد جای بچهٌ خود او 
نبود ! آبا همکن بود که شریف بحهٌ خودش را تا این اندازه دوست 
داشته باشد ؟ 


بکروز کرم تابستانی که آسمان از ابرهای تیره پوشیده 


4 سک ولگرد 

شده بود » در ادارهٌ مالبه کار فوق‌العاده‌ای پیش امد کرد . - از 
يك طرف مفتش تحدید تربا که از مر کز رسیده بود و از طرف 
دیگر کمیسیونهای اداری مانع شد که شربف ظهر بخانه برود . 
تاقاز زاو آداره وی از صا ناک من خسن در اظا 
آبدار خانة اداره بساط فور را بر با کرد . شریف بعجله مشغول 
رسبد گی کارهای اداری شد و یکی دو بار مجید را احضار کرد 
ولی مجید باداره نیامده بود . 

هوا گر کث و میش بود که غلامرضا هراسان باداره آمد 
و بزور وارد اطاق کمسیون شد . قافةٌ او باندازه‌ای گرفته بود 
که شریف بکه خورد , از پشت میز بلند شد و بعجله پرسید : 

« مدر چی شده ؟* 

«ق .... اقای مجید خان تو استخر خفه شده ...من 
وفتی که ظهر بخانه بر گشتم » دبدم در از پشت بسته . . . چند 
ساعت انتظار کشدم » بعد از خانهٌ همساده وارد شدم » دیدم نعش 
آقای مجد خان روی آب آمده . . . 

کد ی با ی با ینس فان ری 
دو باره سرجای اولش قرار گرفت . بعد با صدای خفه‌ای گفت : 
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ها کار از کار گذشته , تنش سرد شده . روی آب آمده 
بود . نعش را بردم در ابوان گذاشتم ۱..» 

طعم تلخ مزه‌ای در دهن شریف پیچیده » با گامپای سنگین 


سل ست ۹ 


از اطاق کمسبون ببرون رفت . هوا خفه و تاریك بود » باران 
ریزی میبارید . عطر مست کنندء زمین و بوی بر گهای شسته دراین 
اول شب تاستانی در هوا برا کنده شده بود . شریف از چند 
کوچه گذشت . غلامرضا ساکت مثل سابه دنبال او میرفت . در 
خانه‌اش چپار طاق باز بود . چراغ توری در ابوان مسوخت . 
تعش مجید را در ابوان گذاشته بودند , روش بك شمد سفىد 
کشیده شده بود . زلفهای خیس او از زیرآن پیدا بود و بنظر 
میامد که قد کشده است . 

شریف پای ابوان زیر باران ایستاد * ناگپان نکاهش به 
استخر افتاد که روش قطره‌های باران جلوی روشنائی چراغ چشماث 
وه دنام ای ی روم وی وخ ان ات که اند 
دقایق آرامش و کیف خودرا در کنارش گذرانیده بود ! بکمرتبه 
سر تا سر زند گیش درین شپر ۰ میز اداره , بساط فور » درخت 
بید » کبك دست آموز و تفربحاتش همه محدود و پست و 
مسخره آمیز جلوه کرد . حس کرد که بعد ازین زند گی درین 
خانه «راش تحمل نایذیر اه هه اب سیاه و عمیق اسمخر 
که مثل آب دریا بود خیره شد . بنظرش آب استخر يك گوی 
بلورین آمد - اما این هبکل انسانی که دربن گوی دست و با 
میزد که بود ؟ درین گوی او مجید را میدید که بازوهای لاغر 
سفید خود را که ر گهای آبی داشت در آن تکان میداد و باو 
تفت و فتما یی شا ای مه بخات هار بوی ۲ سوق تازنکی 


1۹ سکه ولگرد 
جلو چشم شریف پائین آمد. از همان راهی که آمده بود. با 
قدمپا یکشاد و بی‌اعتنا بر گشت . 

دستها را به بشت زد » زیر باران از در خانه سرون رفت 
همان حالتی که در موقم مر گك محسن حس کرده بود » دوباره 
در او پبدا شد . با خودش تکرار میکرد : « باید این اتفاق افتاده 
باشد ! » جلو چشمش سیاهی میرفت , باران تندتر شده بود , اما 
او ملتفت نبود . منظره های دور دست مازندران محو و باك شده 
مثل اینکه از پشت شيشه کدر همه چیز را می‌بیند . جلو چشمش 
نقش بسته بود و صدائی بیخ گوشش زمزمه میکرد: « تو رذل 
هستی ۰ .. توحانی‌هستی ۱..» 

این جمله را سابق برین در خواب عمیقی شنیده بود . 
او با تصمیم کنگی از منزلش خارج شده بودکه دبگر به آنجا 
نگردد . حس میکرد در دنیای موهومی زند گی میکند و 
کمترین ارتباطی با فضابای گذشته و کنونی ندارد . از همه آین 
شقی. ا متا جون رب او مار ان وی ما هه و 
او مبان این تارهای ناز شده خنس بود و دانه های باران مثل 
جانور های لزجی بودکه این تارها را میگرفتند و پائین میآمدند . 

شربف مانند یك سایبهٌ سر گردان در کوچه های خلوت و نمناك 


زیر باران مب‌گذشت و دور هیشد . . 


ات 

چند شب بود مرتباً مهندس اتریشی که اخیراً بمن معرفی 
شده بود » در کافه سرمیز ما میآمد . اغلب من با ,مکی دو نفر 
از رفقا نشسته بودیم , او میآمد اجازه مبخواست » کنار مبز ها 
می نشست و کاهی هم معنی لغات فارسی را از ما ممیرسید . چون 
ممخواست زبان فارسی را باد ی .- از آنجائیکه چندین 
زبان خارجه میدانست » مخصوصاً زبان ترکی را که ادعا میکرد 
از زبان مادری خوذش بهتر بلد است , لذا باد گرفتن فارسی 
براش چندان دشوار نبود . 

ظاهراً مردی بود چهار شانه با قبافةٌ جدی » سر بزرگ و 
چشمهای آبی تیره , مثل اینکه رن رود دانوب در چشم‌هایش 
منعکس شده بود . صورت پرخون سرخ داشت و موهای‌خا کستری 
دور پیشانی بلند و برآمدة او روئیده بود و از طرز حرکات 
سنگین و هیکل ورزشکارش قوت وسلامتی تراوش میکرد. 


۸ سک ولگرد 


اما ساختمان اوبا حالت اندوه و گرفتگی که درچشمپاش دیده 
ها ای ی وید سر سای بر 
از سنش میگذشت . ولی دوبهم رفته جوانتر نمود می کرد . همیشه 
جدی و آرام بود ءثل اینکه زند کی بی دغدغه‌ای را طی کرده 
و جای زخمی کوشه چشم راست او دیده می‌شد که من کمان 
می کردم بواسطةٌ شغل مهندسی و راه سازی در ائر انفجار سنگگ 
با کوه گوشهٌ چشم او زخم برداشته است . 

او علاقهٌ مخصوصی نسبت به ادبیات ظاهر میکرد و بقول 
خودش بك حالت و با شخصیت دو کانه در او وجود داشت . که 
روزها مبدل به مپندسی میشد و سر و کارش با فورمولهای ریاضی 
بود و شبها شاعر میشد و با بوسیلهُ بازی شطرنج وقت خود را 

بکشب من تنها سر میز نشسته بودم » ددم ء مهندی 
اترشی امد اجازه خواست و سر میز من نشست . از فضا درین 
شب تنپا ماندیم و از رفقا کسی بسراغمان نیامد » مدتی بموسیقی 
کوش کردم بی‌آنکه حرفی بین ما رد و بدل بشود . نا گهان 
ار کستر « استنکا رازین » يك آواز روسی معروف را شروع کرد . 
در ایئوقت من بك حالت درد آمبخته با کف درچشمپا و صورت 
او دیدم . مثل اینکه او هم باین نکته برخورد و با احتیاح 
بدرد دل بیدا کرد . بحالت بی اعتنا گفت : «میدانید » من يك 


ناد کار فراموش نشدنی باژین موز مك دارم ۰ باد گاری که مر بوط 


کاتما 1۹ 


بيك زن و يك حالت مخصوص افسوسپای جوانی من میشود !» 

«ولی این ساز روسی است . » 

« بله میدانم » من مکدوره زند کی اسارت در روسیه بسر 
بروهام::. > 

«شاید در موقم جنک بین المللی ۱۹۱۶ اسیر شده‌اید . » 

«بله » از همان ابتدای جنگه » من درفرونت صربستان بودم » 
بعد در جنگ با روسپا اسیر شدم . میدانید زند گی اسارت چندان 
کوارا نست . » 

«دواضح اسمته 7 آنپم اسارت در سسری ! آیا شما کتاب 
دباد بود اه مردگان » تالیف دوستوبوقسکی را خوانده‌اید ؟» 

«بله خوانده‌ام , ولی کاملا به آن ترتبب نبود . چونکه 
ما بعنوان اش تک بودیم و تا اندازه ای ازادی داشتیم " در 
صورتیکه او با موژیکها در زندان بوده . ولی میان ما پروفسور - 
ها , نقاشها » شیمی دانها ؛ سنگتراشها » پیرایشگرها ۰ جراح‌ها » 
موسیقی دانها , شعرا و نوسند گان بودند . پای چسم مرا که در 
جنک کلوله خورده بود در همانجا عمل کردند . » 

ددر اننصورت شما خبلی سخت نمسگذشته . » 

«مقصودتان از سختی چست ؟ واضح است » در انّدا 
ءلاحظهٌ ها را مسکردند . راستش را میخواهید » در اوایل ما تا 
اندازه‌ای از وضع خودمان راضی بودم . | گرچه تمام روز را موس 


ود ‌ ولی در اردوی خودمان آزادی داشتیم ۰ تأ تر درست کرده 


۷ سک ولگرد 


بودیم . آلونکهاشی برای خودمان ساخته بودیم . بعلاوه بپر 
افسری از قرار ۲۵ روبل در ماه پول جیبی میدادند و در آنوقت 
در سبری فراوانی و ارزانی بود . باندارَةٌ کافی خورال داشتیم » 
اکر چه اغلب پول جیبی مارا نمیپرداختند . وبعد هم میدانید 
ما اجازه نداشتیم خارج بشویم . تصور بکنید که ما مجبور 
بودیم سالها حبس باشیم . من خسته و کسل شده بودم و تمام 
روز را بخواندن کتاب میگنرانیدم , چندی که گذشت ۰ یعنی 
شش ماه بعد وقتی که اسرای ترك بما ملحق شدند » من برای 
آموختن زبان ترکی با آنها طرح دوستی ربختم » در این اوان 
با بك جوا عرب آشنا شدم که اسمش عارف بن عارف از اهل 
اورشليم بود . شروع به تحصیل کردم و در مدت کمی زبان تر کی 
را باد گرفتم . بطوربکه بزبان تر کی کنفرانس میدادم . چون 
بن ما محصلینی بودند که تحصیلات خودشان را تمام نکرده 
بودند » بما اجازه دادند که دری بدهیم . در ایتصورت درسپا و 
کنفرانسها دایر شد . نماش :تر میدادیم و زنهای روسی ازخارج 
بهترین تزئین و لباس و لوازم دیگر را برایمان میفرستادند . اغلب 
یك چیز عالی از آب در میآمد » بطوریکه از خارح بتماشای 
نماشهای ما می [ مدند ّ 

+ پس برای خودتان يك جور زند کی مخصوصی داشته‌اید ؟» 

+شما گمان میکنید ! من فقط قسمت خویش را شرح دادم . 
شما فراموش میکنید که ما در يك اردو حبس بودیم که روی 


کاتیا ۷۱ 
تبه واقم شده بود و بسافت دو کیلومتر با شهر کراسنوبارسك 
فاصله داشت . اطراف اردو سیم خار دار کشیده بودند و تیرهائی 
بطول شش متر بزمین کوبیده شده بود و فاصله بفاصله باروهائی 
بود که باسباتان تفنگ شنت کشاه: اهتاویت وی هی از 
آلونك خودم ببرون نمیآمدم و همه وقتم صرف خواندن کتاب 
میشد و با کنفرانسهای خودم را تهیه می کردم تنها چیزی که 
نمن دلداری مداد این نود که مبدیدم این همه اشخاص تحصل 
کرد صنعتگر دیگر » همه جوان و خوشبخت با پیرو بدبخت با 
سرنوشت من شردك بودند . » 

اما شا فراموش فی کفنف. که از طن حبکا: اف اند 
صدای شلبك , گاز خفه کننده و مرک دائمی که جلو چشمتان 
بوده محفوظ بوده‌اید ؟ > 

د کفتم شما از وضع ما خبر ندارید » فقط روزی دو ساعت 
ما حق تفریح و گردش داشتیم - لباسها به تنمان چین خورده 
بود و چرك شده بود » لباس زیر نداشتيم . زمستان هوا 4۰ با 
۰ درجه زیر صفر ود و تاستان در ۳۰ درجه حرارت ما مثل 
حیوانات چپار پا در آغل حبس بودیم . بعلاوه حریق » تاخوشیهای 
مسری و وقایم وحشت انگیزی که رخ میداد , همه اینها بدتر 
از جنگ بود . گاهی از میان ما یکی دیوانه ميشد » یکشب من با 
رفقا ورق بازی میکردم » یکی از رفقا تبر بدوش وارد شد و چنان 


ضردت شدیدی روی مبز زد که همه مان از حا جستیم 3 3 


۷ سکه ولگرد 

تبر را از دستش نگرفته بودند همه مان را که ماره کرده بود . 
تکار اهاز سای خن یه شته وی اد امش را دزه وروت 
دایم پارس می‌ کرد و اساب سر گرمی ما شده بود » بزر گترین 
چیزی که بمن تسلیت میداد وجود رفیق عربم عارف بود » او 
همیشه زنده دل و بهمه چیز بی‌علاقه بود » حضورش تولید شادی 
مبکرد . گذشته از این من باد کارهای ایام اسارت خودم را 
با عارف در مك روزنامة وین باعنوان : « کنیا » چاپ کرده‌ام . 
خیلی مفصل است نمیتوانم شرح بدهم . 

دبه چه مناسبت کاتیا ؟ » 

۰ درست است ؛ میخواستم راجع باو صحبت بکنم , از 
موضوع پرت شدم . او برای من اولین زن و آخرین زن بود و 
يك تأثیر فراموش نشدنی در من‌گذاشت . میدانید هميشه زن 
باید بطرف من بیاید و هر گز من بطرف زن نمیروم . - چون 
اگر من جلو زن بروم ابنطور حس میکنم که آن زن برای 
خاطر من خودش را تسلیم نکرده » ولی برای پول با زبان بازی 
و يا يك علت دیگری که خارج از من بوده است . احساس يك 
چیز ساختگی و مصنوعی را میکنم . اما درصورتیکه اولین بار 
زن بطرف من بياید » او را میپرستم . حکایتی که میروم نقل 
بکنم یکی از این پیش آمد هاست . اين تنها باد بود عاشقانه‌ای 
است که هر کز فراموش نخواهم کرد . گرچه ۱۸ و با ۲۰ سال 


ان مب‌گذرد » اما همشه جلو چشمم مجسم اش 


کاتبا ۷۳ 

« همانوفتیکه ما تزديك کراسنوبارسك اسیر بودیم » بعد 

از آشنائی من با جوانان عرب که‌بك جور دوستی حقیقتا برادرانه 
و جدائی ناپذیر ما را بهم مربوط میکرد ۰ هردومان در بك 
آلونك منزل داشتیم و تمام وقتمان صرف تحصیل زبان و با بازی 
ورق ميشد من باو آلمانی میآموختم و او در عوض بمن زبان 
عربی باد میداد . یادم است بکشب ماچراغ نداشتیم » توی دوات 
روغن ربختیم و با تریشنهٌ پیراهن خودمان فتیله درست کردم 
و در روشنائی این چراغ کار میکرديم . در همین وقت من زبان 
تر کی را تکمیل میکردم و از راه چین ,از سوئد و نروژ و 
دانمارك کتاب وارد میکردیم . عارف جوان خوشگلی بود که 
شوهای سیاه ابقر آهتری هه شاه وتان و انا بو 
« هر حال در ۱۹۱۷ اسرای عرب را احضار کردند ۰ 
برای اینکه ازتر کپا جدا بشوند . رفیق عربم را ازمن جدا کردند. 
باو بول دادند و او را فرستادند در شهر کر اسنوبارسك تااینکه 
وسایل حر کتش را فراهم بکنند . تر کها مرا سرزنش میکردند 
تک 0 و رفیق تو از ما جدا شد برای اشکه برضد ما 
جنگ بکند ! » ولی عارف از آنجائیکه خوشگل بود و صورت 
شرف دای وود . کر استمیاشاه ام ره مت ها کر دزن 
و مشفول عیش و نوش شد . گاهی هم بسراغ ما میآمد . يك روز 
من با آن وضم کثیف مشغول خواندن بودم »یکمرتبه در باز 
شد و دبدم يك دختر جوان خوشگل وارد اطاقم شد . من سر 


۷ سک ولگرد 

جای خودم خشك شده بودم و مات بسر تا پای دختر نگاه می - 
کردم و او بنظرم يك فرشته با موجود خیالی آمد . سه‌چهارسال 
میگذشت که با آن وضع کثیف , زند گی مر کبار » ریشی که 
مثل ریش راسپوتین تا روی سینه‌ام خزیده بود و لباسی که بتنم 
چسبیده بود » در میان کتاب و کاغذ پاره‌ها بسر میبردم . حضور 
يك دختر ترو تمیز خوشگل در مزبلهٌ من باور نکردنی بود . آن 
دختر زبان آلمانی هم میدانست و با من شروع بحرف زدن کرد 
ولی من بطوری ذوق زده شده بودم که نمی توانستم جوابش را 
بدهم . پشت سر او در باز شد و رفیقم عارف وارد شد و خندید 
من فهمیدم برای متعجب کردن من اینکار را کرده بود و 
ررض اش زا دوه بود تاممشوقه خودش را بمن نشان بدهد. 
این کار را از راه بدجنسی نکرده بود که دل مرا سوزاند » 
فقط برای تفریح و شوخی کرده بود . چون من کاملا از روحيةٌ او 
اطلاع داشتم » عارف بمن گفت 2 بیا دروم شهر » من برات 
اجازه میگیرم ۰ بعد از چند سال اولن بار بود که من بشپر 
میرفتم . بالاخره با عارف و کاتیا که اجازهٌ مرا کرفت » بطرف 
شپر روانه شدیم » در جاده برفها کم کم آب میشدو بهار شروع 
شده بود » نمیتوانید تصور بکنید که من چه حالی داشتم ! از 
کنار رودخانه بنی‌سی رد میشدیم ,من از شادی در بوست خودم 
نمیگنجيدم و بکلی محو جمال آن دختر شده بودم , تمام راه را 


دختر از هر در با من صحبت مبکرد » من مثل مرده‌ای که 


کانیا ۷ 
پس از سالبان دراز سر از قبر در آورده و در دنبای درخشانی 
متولد شده . جرأت حرف زدن با او را نداشتم و نمیتواستم 
جوایش را بدهم تا اینکه بالاخره وارد شهر شدیم و ما را در 
اطاقی برد که در آن چراغ برق, میز با رومیزی سفید » صندلی 
و تختخواب بود . من مثل دهاتیها بدرو دیوار نگاه میکردم و از 
خودمیپرسیدم : « آ نجه می‌بینم به بیداری است یابه خواب ؟» 
من و عارف کنار میز نشستیم ؛ دختر برایمان چائی آورد » بعد 
۱ و ۶ 
کن و کار بر و حراف بود. بعد فهمیدم که دختر نیست " شوهر 
او در جنگ کشته شده بود و بك بجهُ کوچك هم داشت . در خانة 
آنها يك مپندی و زش هم بودند و این زن که با زن 
مپندس آشنائی داشت, با هم زندگی میکردند . گوبا اطاق را 
از او کراده کرده بود . شب را در آنجا گذرانیديم ۷ 
که هر کز تصورش را نمیتوانستم بکنم من برای آن زن جوان 
عشق نداشتم . اصلا جرأت نمیکردم این فکر را بخودم راه 
بدهم .او را می‌برستدم . او برای من اژ گوشت و استخوان 
نبود " يك فرشته بود , فرشتهٌ نجات که زند کی تارمك و بی - 
معنی و بکنواخت مرا يك لحظه روشن کرده بود .من نمی - 
توانستم با او حرف بزنم و یا دستش را ببوسم . 

صبح بر کشتم ولی با چه حالی ! همینقدر میدانم که 


زند کی در زندان برانم تحمل نایذبر شده ود . نله میتوانستم 


۷ سک ولگرد 
بخوابم و نه بنوسم و نه کار بکنم . از دو کنفرانس هفتکی 
خودم بعذر ناخوشی کناره گیری کردم . بعد از اين پیش آمد 
همه چیز بنظرم بك معنی مبیم و مجهول بخودش گرفته بود. 
مثل اینکه همه این وقایم را در خواب دیده بودم . دو سه هفته 
گذشت » يك کاغذ از کاتیا برایم آمد . 

٩یجه‏ وسیله مبادلهٌ کاغذ مبکردید ؟ » 

دزیر یکی از تیرها را که دور از چشم انداز پاسبانان 
بود. محبوسین کنده بودند و ته تير را بریده بودیم بطوری که 
برداشته و گذاشته میشد . هر روز بنوبت یکی از ما بطور قاچاق 
میرفت و برای دبگران چیزهائی که احتیاح داشتند میخرید و 
ورد » کاغنها راهم او میرسانید . باری در کاغذ خودش نوشته 
بود دوشنبه که روز شنای ما بود من از کنار رودخانه بروم و 
او به ملاقات من خواهد آمد . گوبا عارف برایش گفته بود ما 
هفته‌ای دو روز حق شنا داشتیم . البته چون این زن خوشگل و 
خوش صحبت بود میتوانست اجازهٌ ورود به منطقهُ ممنوع را 
بدست باورد . اما رابطه داشتن با محبوسن براش تعریفی نداشت 
از این جهت این راه بنظرش رسیده بود . باری روز دو شنبه موقعی 
که ما را از کنار رودخائه مببردند من با ترس و لرز بمحلی 
که قرار گذاشته بود رفتم . همینکه قدری از میان بیشه گذشتم 
کاتیا را دبدم . با هم رفتیم کنار رودخانه نشستیم » جنگل سبز و 


انبوه دور ما را گرفته بود . او باز شروع بصحبت کرد » من 


کاتما ۷۷ 
فقط دست او را در دستم گرفتم و بوسیدم » کاتیا طاقت نیاورد و 
خودش را در آغوش من انداخت , او خودش را تسلیم کرد » در 
صورتیکه من هیجوقت تصورش را بخودم راه نداده بودم » چون او 
برای من بك موجود مقدس دست نزدنی بود ! 

« از آنروز بعد زند کی محبس بیش از پیش برایم سخت 
و نا کوار شد . سه چپار بار همین کار را تکرار کردیم و در روز 
های شنا من دزدکی از او ملافات می کردم ؛ تا انکه یك هفته 
از او بی‌خبر ماندم . بعد کاغذ دیگری از او رسید و نوشته بود 
نوبت دیگر که بشنا می‌روبم او می‌آبد و لبای مبدل برایم می- 
آرودبه هه یه تزقان اطاام این که و ات تفت 
غیبت بکنم و از آنها خواهش کردم که بجای من امضاء بکنند . 
از موق سرشماری که چپار بچپار درمحوطةٌ حیاط میابستادیم و 
یکنفر ماها را میشمرد ترسی نداشتیم . چونکه این تنها موقع 
تفریح ما بود و همیشه عده‌ای جا بجا ميشدند » بطوری که سر - 
شماری دقبق هبحوفت صورت نمیگرفت . بپر حال روز موعود » 
کار رودخانه باو برخوردم دبدم برایم یکدست لباس بلند چر کس 
و يك کلاه پوستی آورده لباس را پوشیدم و کلاه را بسر گذاشتم 
و راه افتادیم . 

« از ساخلو محبوسنن تا شهر دو ساعت راه بود . در بين راه 
ا کر کسی بما برمی‌خورد » کاتیا با من روسی حرف میزد . ولی 


من هیچ جوابش را نمیدادم فقط کاهی می کفتم : « اسپاسیبو » 


۷۸ سکه ولگرد 


بالاخره رفتیم بخانه‌اش . تا صبح در اطاق او بودم . فرداش با 
خانوادة مهنس‌روسی و زن و بچه‌اش بقصد گردش در کوه‌ها 
حر کت کردم , سه روز گردش ما طول کشید در کوه « سه 
ستون » که له آن بشکل سه شقه در آمده بود رفتیم ودر جنگل 
نزديك آ نجا چادر زدم ون کردیم . در این محل مثل 
يك دنیای دور و گمشده دور از مردم و هیاهوی آنها بودم . 
خورا کهای خوب می‌خوردیم و مشروب خوب می‌نوشيدیم و از لای 
شاخه درختها ستاره‌ها را تماشا میکردیم . نسیم ملایم و اجان 
بخشی میوزید . کاتیا شروع بخواندن کرد " آواز : « کشتیبانان 
ولگا » و « استنکا راژین » را با صدای افسونگری می‌خواند و 
مهندی روسی با صدای بم باو جواب میداد . صدای کاتیا مثل 
زنگپای کلیسا در گوشم صدا م کرد من بجای خودم مانده بودم ؛ 
اولی بار بود که این آواز آسمانی را مي‌شنيدم . از شدت کیف 
و لذت بخود میلرزیدم وحس میکردم که بدون کاتیا نمی‌توانستم 
زند گی بکن . 

د اترشت تاتوی جوز رنه ک‌هور کذاشت: تا کوازان. 
حس کردم که حاضر بودم همان ساعت زند گی من قطم بشود و 
اگر مرده بودم تا ابد روح من شاد بود ۰ بالاخره بر گشتیم 
هرز فراموشم نمیشود , صبح که بیدار شدم » کاتیا سماور را 
آتش کرده بود برایم چائی میربخت که در باز شد و عارف وارد 
شد . من سرجایم خشکم زد » او هیچ نگفت فقط نگاهی به‌کاتیا 


کاتما ۷۹ 
کرد و نگاهی یمن انداخت . بعد در را مست و رفت . من اززکاتما 
ی 0 ۱ 
با همه دخترها راه دارد, من از اینجور جوانپا خوشم نمیا ید . 
بدرکث ! او کسی است که سرراهش گلها را می‌چیند» بو میکند 
و دور میاندازد ! » 

درفیقم رفت و دیگر از آن ببعد هر چه جوبا شدم اثرش 
را نیافتم . > 


سال دوم بود که کاوش « متروپولیتین میوزبوم‌شیکا گوه " 
نزديك شیراز , بالای تیه « تخت ابونصر » کاوش های علمی 
می‌کرد . ولی بغیر از قبرهای تنگگ وترش که اغلب استخوان 
چندین نفر در آنها بافت می‌شد , کوزه های قرمز , بلونی » 
سرپوشهای بروتزی » پیکان های سه پپلو گوشواره » انگشتره 
گردن بندهای مهره‌ای » النگو » خنجر, سکهٌ اسکندروهراکلییوی 
و يك شمعدان بزر کث سه پایه چیز قابل توجهی پیدا نکرده 
بِ 

دکتر وارنر :۷2:06 که متخصص آر کئولوژی و زبانهای 
مرده بود ببهوده سعی می کرد از روی مپره‌های استوانه‌ای که 
خطوط میخی و اشکال انسان و با حبوانات را داشت وباعلامات 
ظروف سفالی تحقیقات تاربخی بکند » گورست :00:6 وفرسن 
«عع:۳ که همکارانش بودند » بالبای زرد و چروك خورده » 
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۸۳ سک ولگرد 
بازوهای لخت و ساقهای برهنه که زیرتاش آفتاب سوخته شده 
بود کلاه کتانی بسر و دوسیه زبر بغل » از صبح تا شام مشغول 
راهنمائی کار گران » باد داشت ۰عکس برداری و کاوش بودند 
ولیکن پیوسته به کلکسیون تیله شکسته افزوده ميشد . بطوربکه 
کم کم هرسه نفر دلسرد شده وتصمیم گرفته بودند که تا خرسال 
را کحدار ومر یز نموده » تال | ند به حقریات خاتمه بدهند . 
کوبا میسیون ابتداگول دروازه و سنگهای تخت جمشیدی 
را خورده بود که باين محل حمل شده بود و فقط سر درآن 
از سنگگ سیاه برپا بود در صورتیکه چندین تخته سنگگ دیگر 
ازهمان جنس که عبارت بود از بدنه و جرز بدون ترتیب روی 
زمین افتاده بود و حتی شکستةٌ یکی ازین سنگها جزو مصالح 
ساختمان بکار رفته بود . و آثار يك رح پله از زیرخاك درآ مده 
بود که از تیه بیائین می‌رفت . 
دکتر وارتر در اطاقهای روی تیه مقابل تمام روز مشغول 
مطالعه و مرتب کردن اشاء بیدا شده بود. - این اطاقپا عبارت 
بود از يك انبار , يك آشپزخانه و روشوئی » مك تالار بزر کث که 
جلو ایوان بود و برای مطالعه و ناهار خوری ونشیمن تخصیص 
داده بودند . اطاق دست چپ تالار برای خواب تعیین شده بود . 
کماشته آنها قاسم که هم شوفر و هم نوکر آنهابود» اغلب 
برای خرید آذوقه و برف " بشیراز می‌رفت . چون آ بادبهای 


۱- در شیراز بجای بخ در تابستان برف مصرف میشود که از « کوه برفی» 
میا ور لد ۰ 


تخت نو نص ۸۳ 
نزديك مانتد : « امامزاده دست خضر ‏ و « برم دلك > و مك 
قلمةٌ دهاتی که سر راه بود . مابحتاح زند گی محدود وباندازه 
کافی دهم نمیرسید . 

برم دك محل نسبتاً با صفائی بود و هوای معتدل داشت» 
ار این رو در تابستان تفربحگاه اهالی شیراز بود . مرد با دم 
وکا ها و کی ور بقع میسن دق رو کر 
وارنر و همکارانش نیز هر وفت دست از کار مسکشیدند » بقصد 
گردش به برم دلك میرفتند و با در تالار وفت خود را ببازی 
شطر نج و خواندن می‌گذرانیدند . 

ار کف کا نو نویه وروی کی مها 
در زندکی دکتر وارنر تغییر کلی رخ داد ۰ زبرا کشف این 
تابوت علاوه بر اشکه یکی از قطعات گرانبهای آر کئولوژی 
بشمار میرفت » سند مهمی در برداشت که تمام وقت وارنر را 
بخود مشغول کرد . 

بکروز که فریمن با دستمه‌ای از کار گران در دامنه کوه 
مقابل مشغول کاوش بود علائمی کشف کرد و پس از کندو کو 
زیر ند سکف کر با ساروج و گل محکم شده بود» بالاخره 
به نقبی سر در آورد که درکوه زده بودند . باحضور د کتروارنر 
و گورست تابوت سنگی بزر گی در میان سردابه کشف کردند که 
بشکل مکعب مستطیل از سنک یك پارچه تراشیده شده بود. 


۸ سک ولگرد 
بزحمت زیاد تابوت را حمل کردند و در اطاق خواب خود که 
مجاور تالار بز رگ نود گذ افخته 

با حقعنو تا رای هس کم ور ا نوی راهن 
کوش تابوت » کالبد مومیاثی مرد بلند بالاگی دیده ميشد که چنباتمه 
نشته و زانوهایش را بفل زده بود . سرش را پائین گرفته وخود 
فولادین سر داشت که دو رشته مروارید روش بسته شده بود. 
لباس زریفت گرانبپائی به تتش و يك گردنبند جواهر نشان روی 
سینه‌اش و قداره‌ای بکمرش بود . اما تمام لباس اندوده به روغن 
مخصوصی بود و بارچهٌ شفاف ناز کی روی سرش افتاده بود. 

وارثر با احتباط هر چه تمامتر » پارچه نازك روی مومیائی 
را پس‌زد. گوشهٌ حربری که جلو دهن مومیائی واقم شده بود 
جویده و مثل اینکه آلوده بخون خشك شده بود . گوشت صورت 
باستخوان چسبیده بود و چشمپایش بحالت وحشت انگیز می - 
درخشد . وارنرملتفت شد دید بك لوله فلزی مانند دعا که بحلقه 
سیمی وصل شده بود روی سینهٌ مومیائی بحالت موقت آوبخته بود . 
دکتر وارنر لوله را از سیم جدا کرد » همینکه بازنمود دو ورق 
کافذ پوستی از میانش بیرون آورد. که روی مکی ازآنهابخط 
پهلوی نوشته شده بود و روی دیگری که کوچکتر بود خطوط 
هندسی و علاماتی نقش شده بود . وارتر وظیفه خودش میدانست که 
قبل از جستجو وکاوش بیشتری در اشماء تابوت ورقه رابخواند. 
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تشتابو نص ۳ 

تسقیقات و مطالعات دکتر وارنر چندین هفته بطول انجامید 

و در تمام این مدت بقدری شْفتهٌ مطالعه شده بود که ازخواب 

اف افاوو یی اقا ها وی کرت نو 

و پیوسته پس از فراعت همکارانش »راجم به متن کاغذ پوستی‌با 

آنپا مباحثه میکرد . وبا غرق در مطالعةٌ کتابهای عجیب وغربب 

سحر و جادو بودکه رفقایش از آنپا سر در نمیآوردند و این 
روش او را حمل برجنون میکردند . 

بکروز طرف عصر . بعد از آنکه فریمن دست از کار 
کشید. با یکمشت تیله‌شکستة قرمز رنگگ که روی آنها خطوط 
بجبه آنتر تست هوهای سیر کته بو وازی الا شام 
را روی مبز بزر کگک مىان تالار که مملو بود از روزنامه ؛ مجله 
وآلبوم عکس گذاشت .دکتر وارنر کنار لبش یبپ گذاشته بود 
و بحالت متفکر قدم میزد . نزديك فریمن رفت و از اوپرسید : 

« گورست کجاست ؟ . 

۰ رفته گردش » وانگپی بکهفته است بکلی عوض شده حق 
هم دارد , چون از ما جوانتر است . زبر آفتاب » زندگی بك 
نواخت » نداشتن تفرریح » به‌او خیلی سخت میگذرد | 

«-رفته شراز؟ 

«پله » روز یکشنبه با هم در برم دلك بودیم .- گویا 
موضوع زتی در میان باشد . 

«- باید بپش تذ کر بدهم که مواظب رفتار خودش باشد . 
هان , خونش بجوش آمده ! اما فراموش کردم باو بگویم »می- 


9 سگه ولگرد 


خواستم امشب را دور هم باشیم . میدانید ؟ میخواهم امشب ساعت 
هشت و دبع تشرفاتی که در وصیت نامه دستور داده انجام بدهم. 

فرمن متعجب : « - کدام دستور ! همان دعاهائی که 
میگفتید باید با شرایط مخصوصی خواند - و مرده زنده میشود ! 

دمیدانم که تو دلت بمن میخندی . اشتباه نکنید »من از 
شما بی‌اعتقاد ترم . ولی پیش خودم تصور میکنم این وصیت نامه 
رنی است که شابد صدها سال پیش در گور رفته و معتقد بوده 
که خون خودش را طعمةٌ مومبائی کرده به امبد اشکه روزی 
کاغذش خوانده بشود. مبخواهم بگویم باین وسیله آرزو وخواهش 
زنی برآورده میشود که نسبت باو مدیون هستیم » مدبون حسادت 
او هستیم . برای ما چندان گران تمام نمیشود » فقط دو جور 
بخور لازم است که قبلا تهبه کرده‌ام , چند کل آتش ونیمساعت 
صرف انرژی . برای ما خرح دیگری ندارد . کی میداند ! . 
ما هنوز باسرارپیشینیان پی‌نبرده‌ايم ! 

«- ]با مدحك نست ؟ من مسئولیتی بعهده خودمان نمی - 
بینم که مطابق دستور عمل بکنیم . اگر این تابوت بغیر ما 
دستکس دیگر افتاده بود » آبا خودش را مجبور به اجرای 
هوا و هوس این زن میدانست ؟ 

دبپمین جبت که دست ما افتاده * من معتقدم باید مطابق 
وظفه خودمان رفتار کنیم ۰ ( اشاره به تبله های ما قبل تاریخ): 
شما گمان مسکنید این تبله های ماقبل تاربخی که از روی‌آن 
مثلا مشود حدس زد , آدمیزاد احمقی در چپار پنج هزار سال 


فنقن که کنار این کوه چشمه بوده ميزسته و در این کاسه آش 
مخورده علمی است » درصورتسکه هیچ رابطه مستقیمی بازند گی 
ما نداشته . اما وصمت نامه قادل توجپی که بك تراژدی انسانی و 
حسی در بر دارد » شما آنرا جزو خرافات می‌یندارید ؟ خلی 
طبیمی است که آنجائیکه علوم متعارفی شکست میخورد بالبخند 
شکاك تلقی بشود . | گرمقصود علوم رسمی است که از آن پول 
در میاآید » خیر این موضوع علمی نیست و فقط تفر بحی است ا 
برعکس من این آزمایش را وظیفهٌ شخصی خودمان میدانم » اعم 
از اشکه شجه بدهد با ندهد. 
هنشت کهشنه امطالی تست ناف مایا 
روشن نشده و هنوز اشکالانی دارید . 
فقط کلمه » با يك جمله اش را درست نفهمیدم » 
باقیش ترجمه شده . ولی ازانجائیکه امشب شب چهارده ماه است 
و موافق با شرابط موقعیت نجومی است که در وصیت نامه قید 
شده " نميتوانم این اقدام را بتأخیر بیندازم . اشتباه چندان مهم 
نیست در آ خر وصیتنامه مینویسد : پس از انجام مراسم «نیرنگه» 
منی زیم مج رز تا #فکق ب نف مصمله اطرن 
د چگون دنمن تلنم را بن آتر او گندت سیمویه اور 
ی منی چون این طلسم را در آتش افکند سنمو یه 


۱ ۱۵6 ۱۵۲ 0۳0۳ هد دم م۱ موبی8| حند وود 
توا بوعری 0 


0 چگون ادن تلتم ر اندر آ ذرافکند سممو یذ اور ا خزد. 


۹۳۹ سک ولگرد 


برخیزد . آبا مقصودش اینست که پس از انجام عزایم : آتش 
دافگند » یمنی فرو نشیند ؟ یاآتش خاموش میشود » آنوقت باید 
منتظر بود که مومیائی برخیزد ؟ شابد مقصورش طلسمی است که 
خطوط هندسی دارد و روی کاغذ حدا کانه نوشته شده * باند دبس 
از انجام تبرنگ 2 1-۱2-2۱[ آنرا در ۳ انداخت ۰ انوقت 
سیمویه برمیخیزد . صبر کنید ترجمةٌ وصیتنامه را که درجیبم است 
برایتان بخوانم . 

دکتر وارثر رفت روی صندلی راحتی نشست . کاغذی از 
جییش در آورد و روم بخواندن کرد : « بنام بزدان ! من 
گوراندخت دختر وندسپ مع در عین حال خواهر پادشاه وزن 
سیمویه » مرزبان « برم دلكك » شاه پسند و کاخ سپید > هستم . 
ده سال زناشوگی ما :طول انحامد بی‌آانکه بحه‌ای ار مه 
سیموبه بوجود آبد . شوهرم طبق رسوم ودستور جاودان همسر 
دیگری اختیار کرد تا پسری بیاورد . ولی کوشش او بیپوده بود؛ 
چه بگواهی پزشکان او مقطو عالنسل (اکارع< بیکار ) بود . اما 
سیمویه از راه هوسرانی ونه از راه انجام مقاصد دننی با زن 
جادوثی مشورت کرد و پس از بکار بردن داروهائی بدختر پستی 
از روسپیان‌دل باخت. با وجود عهد و پیمانی که بین من واورفته 
بود که از تحدید زناشوئی چشم بپوشد » درتصمیم خود پافشاری 
کرد. تمام وقت خود را در کاخح سپید با خورشید دخترروسپی 
بمیش و نوش میگنرانید . از کار و فرمانروائی خود دست کشید 


و جلو خورشید بمن توهین و تحقیر روا میداشت . بالاخره مراسم 
عروسی را فراهم آ ورد ای ی شرطی که با سیمویه کرده 
بودم » زنده‌بگور شدن را بتحمل رسوائی و خوار شدن ترجیح دادم 
و برای انتقام دست بدامن زن جادوثی شدم . همان شب که 
جشن عروسی سیمویه و خورشید برپا بود » ا کسیر جادو گر را 
در جام شراب ریخته باو خورانیدم و سیموبه درحالت موت کاذب 

(بوشاسب) افتاد . 

« زن جادو » وسیله دفم طلسم و زندن شدن سنموبه را در 
طلسم جدا گانه بمن داد . ولی من ترجیح دادم که با شوهرم 
رزده در گور بروم و خونم در قبر خوراك او شود » خون هرسه 
ما را در طی اقامت طویل زیر زمینی خود بمکد . تا خفت 
همسری با خورشید را بخود هموار بکند ! برای اینکه برادرم 
بداند که من بعپد خود وفا کرده ام " طلسمی که دو باره او را 
زنده خواهد کرد در جوف وصتنامه است . 

دای کسینکه این وسیتنمه را میخوایی؛ بدان که سیموبه 
نمرده و در حالت « بوشاسب * موت کاذب است . مطابق دستورزن 
جادو مومیائی شده و بوسیلة این طلسم زنده خواهد شد " برای این 
کار باید در ماه شب چپارده بین تو و تابوت بكث برده فاصله 
باشد . بخوردان را بر افروخته در مندل ( بونه ) بگذارند ودوی 
ای ور ان و ات نا وا سای اه دا کننی: 
( اینجامتن کلماتی است که به بازند تشه شفه ۸ گرا مان 


اشنگ . معمی آ نها معلوم تست و فعط تاید خوانده شود هرت 


۹۰ سگه ولگرد 


حال دانستن معنی عزایم در مراسم جادو گری ضروری نیست.) 
بمه » چون طلسم را در آتش اندازند سیمویه بر میخیزد . > 
همین مطلب اخیر را درست نفهمیدم اماچنانکه ملاحظه می کنید 
همه دستور های لازم را داده است . 

د کتر و آرثر کنجکاوانه نگاهش را به صورت فرهمن 
قو: ور قق وس تاه مرا ها کر وج تن کتطافتگ: ن 
فرردمن سرش را تکان داد: « فصه حسادت اسی ژن ! » 

وارثر عنك خود را برداشت » با کرد و دو باره گذاشت : 

«- علاوه بر درام حسادت » نکات مهمی برای من روشن 
شده . اولا زند کی داخلی يك حا کم عیاش را در زمان ساسانیان 
بر ما مکشوف میکند دیگر ايشکه ناحیه تخت ابونصررا « برم 
دلك »ء شاه پسند و کاخ سیند > منتامیده‌اند . دست خهر « باغ - 
زندان » بوده ( این مطلب را از روی اسناد دک پىدا کرده‌ام.) 
بعلاوه بر ما ابت میشود که در زمان ساسانیان ازدواج 
«خویتودس << خویشی دادن > بعنی زناشوئی بین خویشان تزديك 
و همخون معمول بوده و با لااقل نزد حکام و اشخاص با نفوز 
مرسوم بوده ولی چیزیکه مهم اشت تا کنونها نمیدانستيم که 
در هر قبری چرا چندین استخوان مرده پیدا مشود اهالی اینجا 
میگفتند که در قدیم وقتی کسی زباد پیر ميشده و کاری از او 
برنمیامده . جوانان او را با تشریفاتی بیرون شهر میبردند و 
رنده بگورش میکردند تا او باين وسیله روی زمین اسباب زحمت 


خی آن نشود. - این اعتقاد نزد بعضی از طوایف افریقا هم با 


تخت ابو اصر ۱ 
تغییراتی وجود دارد . منهم تا کنون بهمین عقیده باقی بودم . 
ولی مطایق این سند معلوم مشود هر مردی که میمرده زنهایش 
را با او زنده چال مبکرده اند تا دران دبا همدم او باشند. 
این اعتقاد در نزد ملل قدیم وجود داشته است. 
داز طرف دبگر چنانکه همه مان ملاحظه کردیم » دهن 
موممائی آ لوده بحبزی شببه خون خشكك شده است . طبق عقاید 
عامه ۳ مرده‌ای کفن را بدندان بگیرد , بن زند گان مر کگث و 
هیر میافتد . برای دفع بلا» باید در قبرستانها کاوش بکنند و بعد 
از انکه مردء# خونخوار را یبدا کردند» سرش را ببك ضربت از 
تن جدا بکنند در متن کاغن پوستی نوشته شده که : « خون ما 
خوراك مرده بشود . » حالا من تمیخواهم داخل در حزشات 
عقاید عامه بشوم » اما چیزی که مهم است ها در اینجا يك سند 
حقیقی و تاریخی در دست داریم . آبا سیمویه در حالت موت 
کاذب از خون زنهای خود تغذبه میکرده ! یا این خوراله 
برای چندین صد سال یکنفر کافی است ؟ با اينکه درین حالت 
بس از مدتی هس احتیاج به خوراك ندارند . من اعتقادی به - 
خرافات ندارم ولی در بی‌اعتقادی خودم هم متعصب نیستم » فقط 
در عقاید آن زمان کنجکاو شده‌ام . صرف نظر از موهومات و 
خرافات » علوم امروزه باید هر حادثه حسی و هرفنومنی را از 
شاخ و بر گهائی که به آن بسته‌اند مجزا کرده و در تحت مطالعة 
دقیق قرار دهد . ولی ... 
درین بین کورست که به آهنگث والسی سوت میزد . 


۲ 4 سک ولگرد 


سراسیمه وارد شد. يك سک قهوه‌ای بز رکه هم دتبالش بود . 
کورست کلاء خود را روی میز پرتاب کرد و فاسم را صدا زد و 
دستور داد که شرت ساورد . 
د کتر وارتر دثبالةٌ حرف خود را بربد و نگاهی به فریمن 
و 
وارتر به گورست : « حالا با فریمن راجم بشما صحبت 
می کردم . » 
دلابد تعریفم را میکردید . > 
وارتر : « قرار شد کوش شما را بکشم . » 
+ حرفهای فریمن را باور نکنید » او مثل اوتللو حسود 
است . فقط آمدم بشما مزده بدهم که فیشن. اهلد خوبی شده . 
امشب هردو شما مهمان من هستید . » 
دستی روی سر ایشگا؛ سک قهوه‌ای > کشید. وارثر پیب 
خود را دوباره توتون ربخت و آتش زد وبا تفنن مشغول کشیدن شد. 
فاسم سه گیلاس شربت آورد و جلو آنها گذاشت . 
کووست از . شرت چشد و گفت : « امش هردوتان در 
برم دلك مهمان من هستید . سه تا خانم هم آنجا هستند . می- 
خواهم بکشب مثل «شبپای‌عربی» بگنرانيم. مگر ما در 
مشرق زمین نستیم ؟ تا حالا بجز آفتاب سوزاش که بکله ما 
تابیده وخا کش که توتیای چشممان کرده‌ايم چیز دبگری عاید ما 
نشده . - اصلا از بسکه ما مبان استخوان مرده و اشناء دوسيده 


۱- الف له و املة ) هز ارو يكث شب) 


تخت ابونص ۹۳ 
دنبای قدیم زند کی کرده‌ايم . حس زندگی در ما کشته شده » 
و رها ند کر قیاع خودتان اختبار کرده اید . تمام 
روز را در اطاق دم کرده زس آفتات مشغول مطالعه هستد . 
شبها خوابتان نمیبرد, اغلب بلند میشوید با خودتان حرف می- 
زنمد تفریح و گردش را بخودتان حرام کرده‌اید و اف 
شده‌اید . - ناور بکنید . ایتکارها آدم را زود ببر منکند ! 

وارنر : « از نصایح شما خیلی متشکرم . ولی متاسفم که 
امشب نمیتوانم دعوت شما را اجابت بکنم و در صورتیکه بحرف 
من گوش بدهید » بشما توصیه میکنم که امشب را با هم باشیم 
و بمن قدری كمك بکنید چون خیال دارم مطابق دستور وصیت 
نام گوراندخت رفتار بکنم . امشب شب چهاردهم ماه است و تا 
يك ماه دیگر کار ما تمام میشود و باید گزارش خودمان را تهیه 
بکنیم » در صورتیکه برای تفرریح وقت بسیار اشتت ام 

۳ حنده : « وصت آن ژن رندی که همه - 
مان را مسخره کرده ؟ شون کف من کمان نمسکردم که 
کار باینجا بکشد . حالا جداً تصمیم گرفته‌اید که میمون پیر 
را زنده بکنید . شما تصور میکنید که جمعیت روی زمین کم 
است ! میخواهید یکنفر دیگر را هم به آنپا اضافه کنید ! در 
اسصورت مجمع احضار ارواح نو بورك نما نشان خواهد داد ! 

هر سه نقر خند‌دند . گورست گفت : « پنج ماه است که 
توی این بیابان ما مثل سگه جان ميکنيم و بعد از کشف قابل 
توحه تابوت کگمان میکنم حالا حق داشته باشیم دك خورده تفریح 


٩‏ سک ولگرد 


بکنیم . تقصیر من است که بفکر شماها بودم ! با اتومبیل رفتم 
شیراز » سه تا خانم و دو تفر ساز زن را به اصرار آنها با خودم 
اوردم: که غرفت: است.., کعته تاتوت..هوزیانبا افتاوه و 
این زنها کمان میکنند که ما کنج و جواهر زیادی پیدا 
کرده ام . در هر صورت الأن در برم دلك هستند . چادر زده‌اند 
و امشب را آنجا میمانند. هیچکس هم در آنجا نیست ؛ خلوت 
است " آبا از آن ششه های وسکی باز هم مانده ؟ از حیث 
خورا همه وسایل فراهم است , فاسم را فرستادم همه چیزها 
۱ 

دکتر وارتر با قیافةٌ جدی : « من مخالفع که با اتومبیل 
میسیون از این قبیل تفریحات بشود . نباید فراموش کرد که 
توت نز کر بگردن ماست . اخلاق و رفتار ما را خیلی 
مواظ هستند . در اینجور جاهای کوچك آدم آب بخورد همه 
میدانند ! - دو روز دیگر قاسم یا هر يك از کار کران ممکن 
است هزار حور حرف برای ما در بیاورند » من مابل نیستم که 
رسوائی راه بیفتد . بشما توصیه میکنم که ایندفعه آخرین دفعه 
باشد . » 

کووسنت : « مطمین باشد هیجکس مارا ندیده . چون 
ارو خی له ییاه وق جنگ کین تون ی 
امثب ساز شرقی هم داریم . ساز زنها جپودند و فقط سازهای 
بومی را مینوازند . شاید همان سازی است که در موقم آبادی 
این محل میزده اند » وقتنکه سیمویه در املاك خودش زند گی 


تخت ابو صس ۹ 
میکرده ! گرم پبره میمون شما به تنهائی سه تازن داشته» در 
صورتیکه ماسه نفر هر کدام بیش از يك زن نخواهيم داشت.- 
ور بکنید بای قمری عم ميان زنده‌ها زندگی کرد اما قل 
بشما میگويم خورشید خانم که از همه کوچکتر است مال من 
خواهد بود . » 

وارتر نا گهان متفکی : « خورشید خانم ؟ > 

گورست : بله , خورشید خانم . جختر بلند بالاگی است 
که چشهای تابدار , صورت کرد و موهای سیاه دارد ۰ از آن 
خوشگلهای شرقی است . میدانید اول او مرا پسندیده و برایم 
کاغن فرستاده ( رویش را به فربمن کرد ) ۰ بادت هست روز 
یکشنبه آن زنی که در برم دلك بمن اشاره میکرد؟ 

وارتر : « چه تصادفات غریبی ! زن آخر سیموبه هم اسمش 
خورشید بود * 

کورست : « من کمان میکردم که شوخی میکنید . اما 
حالا می‌بینم که این افسانه بکلی فکر شمارا سخت بخود مشغول 
کرو نا خفقه شورف کت که اسکلت ان کرو وس کدف 
آن دنبای خودش را برای ما نقل مسکند ؟ در ابتصورت رومان 
مضحکی خواهد شد. اما هنوز بروز رستاخز خنلی مانده . یس 
ا کر جواهراتش را بردارم به احتباط نزدیکتر است . آنوقت بعد 
امتحان بکنشد که مرده زنده مشود با نه ! » 

وارتر بالحن جدی : « دست به تر کیب مومیائی نباید زد . > 

گورست : «پس اقلا خلم سلاحش بکنيم و قداره‌اش را 


۹ سکه ولگرد 
برداریم که | کر زنده شد ما را قتل عام نکند و جواهرات را با 
خودی ببرد . » 

وارتر عیناك خود را جا بجا کرد : « حق بجانب شماست 
که مرا دست میاندازید . -حقيقة موضوع عجیب و باور نکردنی 
است . خودم هم بپیچوجه مطمّن نیستم . ولی حالت مر کث کازب 
پراز اسرار است . ما از عملیات جادو گران دنیای قدیم اطلاعی 
ندار دم ها ان رشان ناه کرووانق:؟ 
چشمپاش مبدرخشد و رگا اه براز 
شپوت » پر از کینه و شاید خجالت هم در آن دیده میشود . مثل 
اشت که هنوز از زندگی سبر نشده . من تا کنون اقرار نکرده 
بودم » اما شراره زند کی در ته چشمهایش مانده ۰ برفرض هم که 
زنده نشود » همانطوریکه به فریمن گفتم ما چیزی گم نکرده‌ام . 
ولی در صورتیکه زنده شد و با فقط تکان خورد » فکرش را بکنید 
چه اتفاق بی‌نظیری در دنیا خواهد بود ! » 

گورست : « - تصور محال است . من میخواهم بدانم آیا بعك 
از چندین صد سال , برفرش هم که مرده مومیائی بشود و اعضای 
بدنش با وسایل مخصوصی تازء نگهداشته شود - همه اینها فرش 
است . چون در اىْصورت ماموت را هم که زیر برفهای سسربه 
کاملا حفظ شده باشد ممکنست دو باره زنده کرد . ایا ممکنست 
بقول خودتان بعد از چندین صد سال مومیائی دوباره زنده شود . 


دک وارثر : « من از شما دیر باور ترم . اما حالت موت 


تفت نو نز ۹۷ 
کاذب فنومتی است که امروزه هم کم و بیش مشاهده میشود , مثلا 
جو کیان هندوستان قادرند که از يك هفته الی چندین ماه زیر 
زمین مدفون بشوند و بعد دو باره بدنیای زند گان عودت کنند - 
این قضیه بکرات مشاهده شده . از طرف دیگ رکمان می‌کنم که 
يكك امر طبیعی_ بوده باشد . آ با حبواناتی که تمام فصل زمستان 
را میخوابند در حالت موت کاذب نیستند ؟ سیمویه بوسیله دارو با 
طلسم با قوای مجهولی در حالت موت کاذب افتاده و بعد با وسایلی 
که بما مجپول است مومبائی شده , در ایتصورت اعضای تن او 
در آثر ناخوشی یا پیری مستعمل و فاسد نشده و حیات بالقوه 
خود را نگهداشته . اگر با نظر عمیق‌تری از علوم متد اول که 
در مدرسه‌ها مباًموزند و اعتقادات و خرافات مذهبی بزند گانی نگاه 
بکنیم » خواهیم دید که در زند کی همه چیز معجز است . همین 
وجود من و شما که اینجا نسته‌ايم و با هم حرف میزنیم بك 
ممجز است . اگر موهای سرم یکمرتبه نمیریزد معجز است » 
اگر گیلاس شربت با شیشه‌اش در دستم تبدیل به بخار نمیشود 
يك معجز است . معجزهای مسلمی که به آنها خو گرفته‌ايم 
و برایمان امر طبیعی شده و هر گاه بر خلاف این اعجاز امر 
تشن ویک اتفاق سفتد که به آن معتاد نیستیم برایمان معجز 
بشمار میاید.-۱ گر امروز یکی از دانشمندان موفق بشود که 
در لایراتوار خوديك موجود زنده را مدتی در حالت موت کاذب 
نگپدارد و بدلخواه خود این حالت را تولید بکند و بعد برای 
اثبات مدعای خود کتابی با فورمولهای رباضی و طبق فوانین فیزیکی 


۸ ۹ سک ولگرد 


و شیمیائی بنوسد , همه باور خواهند کرد . چون امروزه بشر 
از روی خود سندی اعتقادش از طنیعت بریده شده و بواسطه 
کشضات و اختراعاتی که کرده خودش را عقل کل مسیندارد و 
ادعا دارد که همه اسرار طبیعت را کشف کرده است . ولی در 


حقیقت از پی بردن به ماهیت کوچکترین چیزی ناتوان است . 
انسان مفرور » برستّش معلومات خود را مدرك قرار داده و مسخواهد 
حادثات طبیعت مطابق فرمولهای او انجام بگیرد . در قدیم بش 
ساده‌تر و افتاده‌تر بود و بشتر به معجزه اعتقاد داشته » همن 
جهت بیشتر معجزه اتفاق میافتاده . میخواهم بگویم که لزدیکتر به 
طبیعت و قوانین آن بوده و بپتر میتوانسته از قوای مجپول آن 
استفاده بکند . گمان تکنید که من مخالف علوم دقیق امروزه 
هستم , برعکس معتقدم که هر اتفاقی از آن غریب‌تر نباشد بشر 
کشف نکرده است. | گرغیر از اين نباشد چیزمضحك وباور نکردنی 
رت 
کورست که کنجکاو بنظر میآمد: « من کاری بفرضیات شما 
ندارم " شاید هم که این معجز بی‌سابقه ممکن باشد . ولی | گر 
در آزمایش خودمان موفق نشدیم و این فرض بسیار قوی است» 
فردا روبروی شوفر و کار گران اهمیت و اعتبار ما از بین خواهد 
رفت و حرف ما نقل سرزبانها خواهد شد . > 
«- من پیش بینی لازم را کرده‌ام . مخصوصاً شوفر را مرخص 
کردم . فردا هم یکشنبه است . کاری نداریم . اینکه با رفتن 
شما مخالفت کردم میخواستم با هم كمك کنیم . چون مطایق 


تخت ابونصر ۹ 
دستور تابوت باید در اطاق مجاور باشد » بعنی همانجائیکه هست 
و بوسیله يك پرده از تالار مجزا بشود . بعد از کمکهای جزئی 
درصورتیکه مایل باشید میتوانید بمحل عشقبازی خودتان بروید 
وبا آنجا بالای اطاق ساکت می نشینید و عملیات راکنترول 

آگورست : «- ولی چیزی که هست . در آنزمان شرابط 
مخصوصی برای انجام این مراسم بجا میآورده‌اند که امروزه 
فراموش شده . » 

+ - تاآنجائیکه در دستری من بوده مطالعات لازم را کرده‌ام 
این مطلب را میدانم که عزاي باید میان خیط خوانده شود که 
بمنزلهٌ حصاری در مقابل قوای حافظ جادو گر بشمار میاید » و 
خیط را بابد با ذغال و از روی اراده و ایمان محکم کشید. 
عزایم را باید بصدای بلند خواند . چون در جادو نفوئوقدرت 
کلام و اطمینان بخود اهمیت مخصوصی دارد . وهمچنین بخور 
دانه‌های معطر به تأشر قوای ماوراءه طمیعی میافزابد و آتمسفر 
مناسبی ایجاد میکند . از این حیث مطمتن باشید !» 

گورست : «-من کمان نمی کردم که تفه جدی است ؛ 
در اسصورت خواهم ماند . » 

بعد از شام د کتر وارثر نا نوتس کی وا بزحمت 
جلو در اطاق خواب کشیدند . وارنر پیه سوز جلو مومیائی را 


که ماده ساهی ته آن چسبیده بوده روشن کرد و بخوردان برنز 


۱ سک ولگرد 
را از توی تابوت برداشت و به تالار آمد و برد حلو در را 
انداخت فریمن فرش را تا نصفه پس زد » بعد بخوردان راآتش 
کرد .وارنر بکمشت کندر و اسفند و صندل که قبلا تپه کرده 
بود روی گل آتش پاشید . دود غلیظ و معطری در هوایرا کنده 
شد . بعد دور خود با ذغال روی زمین دایره‌ای کشید . کاغذ 
بوستی را از جیش در آورد » جلو بخوردان استاد و از روی 
کاغن با صدای بلند مشغول خواندن عزايم شد . فریمن و کورست 
شا کت ففقالان تووی ای ففته فا ها هگ ديه اسکا وی 
پای نپا خوابیده بود . 

وارثر کلمات عجیبی را خبلی شمرده مبخواند که معنی 
آنها را خودش هم نمیدانست . ولی در ضمن خواندنءزایم» طلسم 
جدا گانه ای که رویش خطوط هندسی ترسیم شده بود از دستش 
لغزید و در بخور دان جلو او افتاد و سوخت » وبی آنکه او 
ملتّفت بشود در میان دود و بخور معطر . حالت مخصوصی به 
وارتر دست داد » سرش گیج میرفت و بك نوع لرز آميخته با 
تری و حالت عصبانی باو مستولی شد . بطوربکه فاصله بفاصله 
صدایش میخراشید و جلو چشمش سیاهی میرفت . 

ناگهان اینگا که ظاهراً خواب و مطیم بنظر میآمد بلند 
شد و به طرف در خبز برداشت وزوزه کشید . ولی گورست برای 
اینکه در مراسم عزايم خللی وارد نیاید » قلاده اینگارا گرفت 
وبزور او را برد وزیر میز خوابانید - در صورتیکه سگه بحال 


شتاب زده جست و خیز برمیداشت و میخواست از اطاق بیرون 


تخت ایو اصر ۱۰ 
برود . در همین وقت وارثر با صدای لرزانی چند کلم نامفهوم 
ادا کرد .ولی مثل اینکه پایش سست شد با در اثر دود و کوشش 
فوق العاده گیج شده بود. بحالت عصبانی زمین خورد . گورست 
و فریمن او را برده روی نیمکت خوابانیدند . 

همانوقت که طلسم در آ تش افتاد » جلو روشنائی پیه سوز که 
بوی خوشی از آن برا کنده ميشد » لرزه ای بر اندام موعمائی 
افتاد . عطسه کرد » سرش را بلند کرد و با حر کت خشکی از 
جاش برخاست . از تابوت ببرون آهد » بطرف ینجره اطاق رفت. 
و یتجره را که وارنر فراموش کرده بود محکم به بندد باز کرد و 
خارح شد . - هیکل بلند سیاء و خشك او با قدمپای شمرده بطرف 
آبادی « دست خضر» روانه گردید . 

نسیم ملایمی میوزید ۰ آسمان مثل سرپوش سربی سنگین 
و شفاف بودو روشنائی خبره کننده‌ای از ماه که بنظر هیآمد 
بان آمده است ؛ روی تبه و ماهور برا کنده شده بود که طبیعت 
را بی‌جان و رنگث پریده جلوه منداد. مثل اينکه این منظره 
مربوط باین دنیا نبود . دست راست دروازة تخت جمشیدی با سنگه 
سیاهش یگانه بنائی بودکه از زمان سابق بر پا بود . باقی دیگر 
گودالها و مغا کهائی بود که تلهای خالكٍ کنارش کود شده بود . 
سابهٌ سیمویه بلندتر از خودش دنبال او روی زمین کشیده ميشد. 

و افو کون اه شوه وان سنوت 
بیآ نکه التفاتی بکند ۰ قدمهای مرتب و بلند بر میداشت ۰ مثل 


۱۰۲ سک ولگرد 
اينکه بوسیلةً کوك و یا قوءٌ مجهولی بحر کت افتاده باشد . 
نگاهش خیره و براق بزمین دوخته شده بود . گویا مپتاب چشمش 
را میزد و بنظر میآمد که هنوز ملتفت تغییرات وضعیت کنونی 
با زمان خودش نشده بود . افکارش در بخار لطیف شراب موح 
میزد »همان شراب ارغوانی سوزان که از دست خورشد گرفت 
ونوشید و بیپوضش شد ! 

در آبادی دست خضر و برم دلك » از دور چند چراغ 
میدرخشد . اما سمویه مثل اینکه آ خرین تشه شرابی که نوشیده 
بود از سرش بیرون نرفته باشد » در باد بود آخرین دقایق زند گی 
سابقش غوطمور بود ۰- بکنوع زند کی افسانه مانند محوو 
مغشوش » یکنوع زند کی شدید و برحرارت در باقيمانده بادبودهای 
زندکی پیشین خود میکرد . او تصور میکرد که در املال سابق 
خودش قدم میزند , همه فکر او متوجه خورشید بود . باد بودهای 
مخلوط و محو از اولین برخوردی که با خورشید کرده بود در 
مفزش «جسم شده و جان کرفته بود . مثل اینکه زند کی او 
فقط مربوط باین بادبودها بود و بعشق ان زنده شده بود ! 

سیمویه مجلس اولین برخورد خود را با خورشید بیاد آورد ! 
آنروزنکه باچند تن از کماشتگان خود بشکار رفته بود . در 
بیابان خسته و تشنه به چادری پناه برد . يك دختر بیابانی با 
چهره گیرنده وچشمهای درشت تابدار جلو چادر آمد. برجستگی 
پستانهای لیموئی او از زیر پیرهن سرخ چین دار نمایان بود . 
تنبان بلند و کشادی تا مج پاش بائین آمده بود و پول طلائی 


تخت ابو نصر ۱۰۳ 
جلو سر بند او آوبخته بود . بالبخند دلربائی دولجةٌ چرمی که 
پر از دوغ سرد مثل تگ رکه بود از چاه بیرون آورد و بدست 
او داد. وقتیکه سیموبه دولچهٌ دوغ را باو رد کرد دست دختر 
را در دست خودش کرفت و فشار داد . خورشید دست خود را با 
تر وستی و حر کت ظریفی از دست او بیرون کشید . دوباره لبخند 
زد , دندان های محکم سفیدش سرون افتاد و گفت «تو هم دلت 
سرید ؟ » چون خورشید نمیدانست که مپمان او سیموبه مرزبان 
ات باب اه ححفله وا 47 فلت وهآ کرف ‏ بارن‌ اور 
باو دستور نداده بود که برای تقوبت و جوانی باید با دختران 
با کره معاشرت بکند و دختران اعیانی که باو معرفی کردند هیچ 
کدام را تیسندیده بوو ۰ 

این پیش مد کافی بود که سیموبه دل خود را ببازد وحقيقة" 
دل سیمویه سربد! با وجود شرطی که با زن اولش گوراندخت 
کرده بود » از این روز ببعد . تمام هوش و حواسش پیش دختر 
بیابانی بود . چندین بار پیشکش هائی برایش فرستاد . و بالاخره 
با وجود بهتان ونارواهائیکه زن اولش از روی حسادت به خورشید 
میزد و خود اورا تهدید بکشتن کرده بود » ۳ به حو استگاری 
خورشید فرستاد وشب عروسی جشن مفصلی برپا کرد . 

همانشب وقتیکه سیمویه بطرف برم دلك رفت ۰ آتش زیادی 
افروخته بودند » مپمانان هلپله مسکشدند » کف میزدند » شراب 
مینوشیدند و دور آتش میرقصیدند . صورتهای برافروخته و مست 


آنپا جلو آتش زبانه میکشید و بطرز وحشتنا کی روشن شده بود . 


۱۰ سکه ولگرد 
سیموبه مطابق سنت ۰ از میان جمعیت کردش کنان دنبال 
خورشید میگشت . تا بالاخره جلو مجلسی رسید که خنیا کران 
مشغول ساز و آواز بودند . خورشید بالباس جواهر دوزی کنار 
مجلس روی کنده درخت نشسته بود . سبمویه از بشت درختان 
سه بار خورشید را صدا زد» خورشید با حر کت دلربائی از توی 
سینی يك جام شراب ارغوانی برداشت » بطرف سیمویه رفت و 
جام را بدست او داد سیمویه دستش را بکمر خورشید انداخت و 
آهسته زیر درختان کاح پنهان شدند . بعد به تنهً درختی تکیه 
کرد و اندام باريك و پر حرارت خورشید را در آغوش کشید و 
روی سینة فراخ خود فشار داد . خورشید چشمپایش را بهم گذاشت 
سیمویه جام شراب ارغوانی را که از دست خورشید گرفته بود 
تا ته سر کشید . جام را دور انداخت و لبپای خود را بطرف 
دهن نیمه باز خورشید برد . ولی خورشید سر خود را بر گردانید 
و لبپایش روی گردن او چسبید . نا گپان شراب قوی و سوزان 
در تمام ر کث و بی سیمویه ریشه دوانید و سیمویه از حال رفت . 
پاهایش لرزید وسرمائی از دستها و پاهایش بقلب او نفوذ کرد . بعد 
یگ نفهمید چه شده است . 

حالا پنظر سیمویه میآمد که از .خواب مستی خود بیدار 
شده » ولی هنوز بخار شراب جلو خاطره و فکر او پرده تاریکی 
کسترده بود. افکارش همه در بخار لطیف شراب کت 
میجوشید و در تمام هستی خود عشق سوزان و دیوانه واری برای 
خورشید حس میکرد . تشنهٌ خورشید بود . او احتیاج به تن 


تخت او نصر ۱۰ 
گرم » چشمهای گیرنده و اندام باريك خورشید داشت . احتیاج به 
روشنائی » به هوای آزاد و ساز داشت . مثل اینکه مستی او هنوز 
از سرش در نرفته ود . صدای دور و خفةٌ سازی که در حشن 
عروسی او مینواختند در گوشش زنگه میزد . میان همهمه و 
جنجال » صورتپا » رقص غلامان و کنبزان در جلو آتش که همه 
بطور محو و پاك شده ؛ بشکل دود در مفزش نمودار میگردیدند 
و سپس محو ميشدند بعد منظره دیگر جلوه گر هيشد » خورشید 
را جستجو میکرد . صورت او جلو چشمش بود . 

شبح پر از احساسات شهوتی سیمویه با قدمهای شمرده و 
حالت خشك . گردن شق و ببحر کت از آبادی « دست خضر > گذشته 
بطرف « برم دلك » رهسیار گردید و سای دراز او بدنبالش بزمین 
و فان . 

سه خانمی که برای خاطر گورست و همکارانش به برم دلك 
آمده بودند » زیر درختپا کنار آب فرش انداخته , مزه و مشروبی 
که فاسم برای آنپا تهیه کرده بود چیده بودند و کله شان گرم 
شده بود . خورشد روی کندء درختی نشسته بود. یکی ازآنها 
دراز کشیده اشماری با خودش زمزمه میکرد و دبگری که با 
ساز زنپا گرم صحبت بود با دلواپسی پی در پی به ساعت مچی 
1 

۰ اینا نمییادشون , شاممون بخوريم بابا » 


«خورشد جوا داد : «هنوز دیرنشده .> 


« اینم فرنگیمون ! میکن خوشقولی را باید از فرنگیها 
ناد گرفت !> 

«- کورس حتماً مییاد » خیلی خوش قوله . » 

+- اين فرنگی گشنه ها که تیله کنی میکنن ۰ داخل آدم 
حساب نمیشن ها . 

خورشید : < - به » پس نمیدونی هفتیه پیش باصرار محترم. 
سر راه پیاده شدیم . رفتیم تماشای تبله کنها » سی‌چهل عمله زبر 
دستشون کار می کردن . گوری شکل عروسك فرنگی با موهای 
کلابتونیش زیر آفتاب وایساده بود : من جیگرم کباب شد , حالا 
میاد می بینی که من دروغ نمیکم مارو که دید » بر گشت تو 
صورت من خندید .- میدونی من بتوسط قاسم نو کرشون براش 
پیفوم فرسادم . تا حالا چهار مرتبس که همدییگه رو می بينیم » 
به دفه وعده خلافی نکرده . » 

<- خوب, خوب " ما اینجا نیومدیم خوشگلی تحوبل بگیريم, 
میخواسم بدونم پول وپله هم تو دسشون هست یا نه ؟ 

«-مگه بپت نگفتم ؟ انقد طلا و جواهر بدا کردن که 
نگو ! به قبر شکافتن که توش پر از الماس و حواهر دوده » با 
هفتا خم خسروی که روش ازدها خواپیده بود بخیالت من دروغ 
میگ ؟ میگی نه » از قاسم بپرس . » 

ا که میدوشم که نمییان " من به به نفر فول داده بودم. 

+ به! کی رو میخواسی بیاری 4 جواد آقای تو انگوش 
کوچیکیه گورس حساب نميشه . 
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+ توهم مارو با گورس خودت کشتی ۱ اون دوتای 
دیگه چطورین ؟ 

«- او نام خوین » من فقط مکیشونو دیدم . 

زنی که روی قالیجه دراز کشیده بود و با خودش زمزمه 
میکرد گفت  «:‏ شما ماشالا چقدر حوصله دارین ! مبخوان ببان » 
میخوانم هر گز سیام نیان . ( رویش را بساز زنها کرد ) : رحیم 
خان » قربون دستت ! به وکا ساز حسابی بژن . » 

رحیم خان فانون زن با صورت قرمز و مطیع فورا روی 
ساز خود خم شد و به آهنگه مخصوصی شروع بنواختن کرد . 
مرد کوتاه آبله روئی که پپلویش نشسته بود " دنبك را برداشت 
و مان آهنگی رك ترانه جهرمی را مبخواند : 

«بلندی سیل عالم میکنم من » بارجونی » 

« نظر بردوسو دشمن میکنم من » بارجونی » 

«کیی تعس وه مار کیره با توش 1 

« که فردا درد سر کم میکنم من » بارجونی ؛ مپربونی ؛ 

« بقربونت میرم تو که نمیدونی . 

سر دو دو میرم خونیه فلونی ۰ بارجونی » 

*صدای نی مییاد » نالیه جوونی , بارجونی » عزیز من » 
دلبر من » 

«ازین کوشهة لبات کن منزل من !.. » 

زنها میخندیدند و گیلای‌های شراب را بسلامتی بکدیگر 
بهم میزدند . اما خورشد گبلاس خود را بلند کرد و سلاعتی 


۱۰۸ سک ولگرد 
د گورس؛ سر کشید . 

نا گهان از پشت درختها هیکل بلند و تاریکی که لباس 
زردوزی ببرداشت پیدا شد . مثل اینکه چراغ چشمش را میزد » 
پشت سایهةٌ درخت ایستاد و صورتش را پائین گرفت . بعد صدای 
خفه‌ای از جانب او آمد که کفت : « خورشد » خورشد؟.. » 

صدای او آهنکک گورست را داشت . خورشید گیلاس 
شراب را بر کرد » برداشت و بطرف صدا دود . بخبالش که 
گورست محض شوخی پشت درخت‌ها قابم شده . ولی همینکه 
جلو هیکل تاريك رسید » دید که يك دست استخوانی خشك 
شده . گیلای را از او گرفت و دست دیگری محکم دور کمرش 
تشهب ور هی وا سک ار اه عم که 
هیکل ترسناك ». گیلاس را با حرکت خشکی س رکشید و صورت 
وحشتناك مرده را دید " چشمهایش را بست و فریاد کشید و لب 
خود را چنان گزبد که خون از آن جاری شد . 

با حر کت سریم و غیر منتظره‌ای » دهن سیمویه روی گلوی 
خورشید چسبید , مثل اینکه مبخواست خون او را بمکد ‏ 
ناکهان در اثر شراب و فرباد خورشید » مستی سنگینی که 
تا کنون جلو چشم سیموبه را گرفته بود از سرش پرید . مثل 
اینکه برده‌ای از جلو چشمش افتاده و بوضم و موقعیت حقیقی 
خود آ گاه شد . اصلا حالت صورت این زن او را هشار کرد . 
چون علاوه بر شبات همان حالتی بود که صورت خورشید در 
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زند کی سابقش داشت . و آشکارا دد که ابن زن از زور ترس 
و وحشت خودش را باو تسلیم کرده بود . در صورتیکه چنگالش 
بگردنبند او قفل شده بود . برای گردنبند بود : همانطوری که 
در زند کی سایقش خورشد نست نا علافه نشان داده بود . 
و تا حالا با يك امید موهوم زنده بود ! به امید عشق موهومی 
سالپا در قب انتظار خورشد را کشده بود ؟. . . 

بکمرتبه خورشید را رها کرد و مثل اينکه قوای مجهولی 
اراد سلت یه با ور سکن ری وشن قاس : 

خورشید مثل کسبکه از چنگال کابوس هولنا کی آزاد شده 
باشد دوباره فرباد کشید و از هوش رفت . 

در همین وفت دکتر وارنر و فریمن و گورست با اینگا 
وارد شدند همینکه خواستند سیموبه را از زمين بلند کنند, 
دیدند تمام تنش تجزبه و تبدبل به یکمشت خا کستر شده و يك 
لك بزرکی شراب روی لباسش دیده ميشد . جواهرات و لباس و قدارء 
او را برداشتند و مراجعت کردند . د کتر وارتر شبانه دقت روی 
آنها را نمره گذاشت و ضط کرد . 


تجلی 

هوا کم کم ناريك میشد » هاسميك له کلاه را تا روی 
ابروهایش پائین کشیده » بخة پالتوی ماشی‌را بخودش چسبانیده 
بود و با قدمپای کوتاه ولی چابك بسوی منزل میرفت . اما 
بقدری فکرش مشفول بود که متوجه اطراف خود نمیشد » و حتی 
سوز سردی را که میوزید حس تمیکرد . جلو چراغ ابروهای 
باريك » چشمپای درشت خبره و لب‌های نازكك او در میان صورت 
و تفای بات ال ورن و اک اداخت : 

هاسميك علاوه براینکه خناطر خواه سورن بود . حس 
وظفه شناسی و پابداری در قولی که داده بود بسشتر او را شکنجه 
میکرد . - این خبر شومی که امروز از شوهرش شنید که شب 
سه شنبه را در خانه برادر شوهرش دعوت دارد , همه نقشه‌هاش 
را بپم زد! زیرا هاسميك نا گزیر بود از « راندمووئی » که به 
سورن داده بود چشم بپوشد . گرچه بپیجوجه مابل نبود که 
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سورن را غال بگذارد ولی بدقولی را بدتر میدانست - اتفاقی که 
هر کز براش رخ نداده بود . چون پیش خود تصور میکرد هر گاه 
به وعده گاه نرود و با قبلا به سورن اطلاع ندهد , نه تنها خطایش 
پوزش تاپذیر خواهد بود بلکه دشنام بشخصیت خودش میباشد . 
بهمین دلیل امروز از صبح تا حالا مشفول دوند گی و در جستجوی 
سورن بود ! اما در همه جا تبرش بسنگه خورد وانگهی این 
مطلبی نبود که بهر کسی ابراز بکند با بتوسط کسی باو بنوسد 
و با پیفام بفرستد » حتی رویش نمیشد این موضوع را بدوست 
جان در يك قالب خود سیرانوش بگوید که بوسیله او به سورن 
معرفی شده بود . میخواست طوری وانمود بکند که بطور اتفاق با 
سورن برخورد کرده است » آنوقت پوزش بخواهد و قضیه رابگوید . 
طبيعة_ امشب سورن‌بکافه کنسرت » پاتوغ همیشگی خودش‌هم نمیرفت! 
چون شب درس ویلون او پیش واسیلیج ویولونیست کافه بود . حالا 
که از همه جاسرخورده بود . میخواست بهروسیله شده سورن 
را نزديك پانسیون واسیلیچ پیدا بکند و این مطلب را باو بگوید 
تا افلا پیش خودش شرمنده نباشد , و خوشقولی خود را به سورن 
تاش فک وا این اشتان. بکانه فش اهقغرفتو کوارا 
در زند کی بکنواخت هاسميك بشمار میرفت . 

پاش میآمد چند سال پیش , به اصرار مکی از دوستانش 
نزد فالگیری رفت که از روی لرد قهوه فال میگرفت . باو گفته 
بود که يك دور عشقی در زند گی او با يك جوان لاغر اندام 
پلند بالا و خوش سیما روی خواهد داد . آنروز هاسميك بحرف 


تجلی ۱۱۳ 
رن فالگیر باوز نکرد ظاحرا ببزاری نمود " ولی در ته دل شاد 
شد ...شاید. پیشکوئی. آن زن بالاخره او را وادار کزد که نا 
سورن اظهار عشق بکنم . زیرا این پیش آمد را در اثر سرنوشت 
خود میدانست . | کنون بپیچ فیمتی نمیخواست این فرصت را از 
دست بدهد . چون شوهرش با آن سرطاس » شکم پیش آمده و 
ریش زبری که دو روز بکمرتبه میتراشد و مثل سک پا سوخته 
دنبال بول میدوید و اسکناسپای رنگین را رویپم جمع میکرد ؛ 
هر گز نمیتوانست آرزوهای او را برآورد» خوشبختانه شوهرش 
نسبت باو اطمینان کامل داشت » با اصلا اهمیت نمیداد - چون 
او رن کرزفه موی ععل انانه خانه . بتجوز شمه ترا ند کین 
مرتب و آرام » تأمین آشپزخانه و رختخواب بود يك نوع پیش 
بیشی برای روز ببری و فرار از تنهائی بود تا صورت حق بجانب در 
جامعه بخود بگرد . فقط میخواست آدم مطمئنی بکارهای داخلی 
خانه‌اش رسید کی بکند و بس . به آمد و شدهای هاسميك هیچ 
وقعی نمیگذاشت . برفرش هم که هاسميك را زبر استنطاق می- 
کشد » او همشه مبتوانست به آسانی بهانه‌ای بتراشد » اما از 
زبر بار دعوت برادر شوهرش بهیچ عنوانی نمیتوانست شانه خالی 
بکند و از طرف دبگر هم نمیخواست به سورن بدقولی کرده 
باشد و با او را باين آسانی از دست بدهد . هنوز سه ربع بتمام 
شدن درس سورن با قنمانده بود . از اننقرار هاسميك وفقت داشت 
که بخانه رفته بزك خود را تکمیل بکند و بعد جلو پانسیون 
واسیلیج برود که نزديك منزل او بود و انتظار خسروج سورن 
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را نکشد . 

هاسميك همینطور که در فکر غوطه‌ور بود با خودش 
نقشه میکشید » صدای بوق اتوسیلی رشتَهٌ افکارش را از هم گسیخت . 
بطرف پیاده رو رفت . دم خرابات پستی که بوی کلم از آن 
برون میزد و گروهی سر میزد ببلبارد با جار و جذجال مشغفول 
بازی بودند . نا گهان میان جمعیت ملتفت شد دید واسیلیج استاد 
سورن مست لابعقل با موهای پریشان » صورت رنکه دریده و شانه 
های پائین افتاده " در حالیکه جمبه ویلون را زیر بغلش زده بود 
از خرابات بیرون امد ۰ هاسميك بساعت مچی خود نگاه کرد ؛ 
شش و بیست دفیقه بود از خودش پرسید : با وجودی که از 
موقم درس سورن گذشته , چطور مىشود که استاد او هنوز ممئزل 
نرفته است ؟ ولی فوراً منتقل شد که تعجب او بنچاست و لابد 
شا کردش هم بحال او آشنائی دارد ۰ بادش آمد یبکشب دبگر هم 
واسیلیج را بپمین حالت دیده بود که از همين خرابات مست و 
شنگول بیرون آمد و بطرف یکی از این زنهای کوچه‌ای رفت 
و چیزی باو گفت آن زن با صورت بزك کرده رنگرزی شده ؛ 
بر کشت و گفت : « -برو کم شو ؟ خجالت نمیکشی ؟ خاله 
بسرت ‏ تو که مرد نیستی . همون به دفه هم که آمدم از سرت 
زباه نوی ۱ ۱ دم حقن سک اه تیترمم میرگ مهن با صتای خر آشنده 
خندید . آنوقت واسیلیج با قیافةٌ وحشت زده از خجالت بر 
کشت و هاسميك را در چند قدمی خود دید . نگاه زیر چشمی 
به او انداخت مثل اینکه کناهی از او سرزده باشد» قدمهایش 
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را تند کرد و از میان تاریکی رد شد . چون او مشتری هرشب خود 
هاسميك را ممشناخت که در کافه کنسرت برای هرقطعهٌ سازی زناد 
دست میزد با لبخند مودبی سرخود را بعلامت تشکر بطرف او خم 
میکرد . شاید از این جپت خجالت کشید ! 

در هماتشب هاسميك تعجب کرد این مرد که وقئی در کافه 
وبلون میزد با احساسات مردم بازی میکرد و قادر بود حالات 
گونا کون از لغزش آرشه جادوئی خود روی سیم ویبلون تولید کرده 
و شنوندکان را در دنیاهای ناشناس افسونگر سیر و سیاحت بدهد . 
چطور همکن بود که احتاجات مردمان معمولی را داشته باشد ؟ 
زبرا وقتیکه واسیلیچ با آن حالت جدی و لبخند متکبر وبلون 
را در دست شیگر فت 4 تصورت را ننمحه خدا در نظر هاسميك 
تقلوف. کر ورن اما داز صقن ام انقب نآ نکه ار ارزشن 
و اسیلیچ در نظر هاسميك بکاهد فقط تا اندازه‌ای سدبختی و 
سر گردانی او پی برد و فپمید هم کیفهائی که برای مردم 
معمولی جایز بود » برای کسیکه دنیاهائی مافوق تصورات و لذاین 
سایرین ایجاد میکرد غیر ممکن بود. و او کوشش می کرد دد 
بسمانده و وازد کف دیگران لذت موهومی برای خودش جستجو 
بکند . از آ نشب در هاسميك يك نوع احسای مبهم ترحم وستارش 
برای این شخص ۹7 فیدا شده بود .۰ -مردی که آنقدر با 
شور و حرارت « چارداش » را در کافه همدواخت » مثل ایشکه می - 
خواست همه بدبختیها و سر گردانیهای خود را بشکل ال سوز ناله 
از روی سیم وبلون بیرون بکشد و با يك لحظه دردهای خود را 
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فراموش بکند ؛ ولی همینکه در جعبةٌ ویلون را میبست " يك 
موجود بدبخت » بك آدمیزاد بیجاره میشد و از درجه نیمچه 
ای توا ماو یسوط سر اس اس که 
ویلون اسباب بدبختی او شده بود با وجود این جعبهٌ سیاه ویلون 
را مانئد تابوت همه افکار و احساسات خود در هر خرابات و دکان 
پیاله فروشی همراه میبرد ! 

آبا بای ان هرد وه کرد شقع ولکرو هه امش واعزه 
که دیر یا زود بخانه برود؛ آبا از کسی که هر زنی را سر راء 
خود میدید دعوت میکرد » چه توقعی میشد داشت ؟ هاسميث 
بقدم‌های کشاد لاابالی واسیلیج نگاه مبکرد و سعی داشت که 
چند ذرع با او فاصله داشته باشد . در ضمن امیدوار بود که 
سورن را جلو پانسیون او ببیند , شایدوسیله‌ای پیدا کند که 
مطلب خود را باو بگوید . واسیلیچ از دو کوچه گذشت پیج 
خورد و جلو منزلش رسید . هاسميك نا امید شد چون سورن را 
سر راه و با حلو پانسیون واسیلیچ ندید . پیش خودش کمان کرد : 
لابد او در دالان با در اطاق منتظر استادش است . بعلاوه نجرءٌ 
اطاق واسیلیچ روشن بود . 

چرا ینجره روشن بود؟ لابد کسی در اطاق اوست و این 
شخص حتماً سورن بود . کمی مکث کرد » صدای وبلون بلند 
شد . هاسمياك جلو پنجره رفت و کوشش کرد که از دشت بارچه 
جلو پنجره داخل اطاق را به بیئد . اما کوشش او بسپوده بود . 
آگوش داد صدای حرف هم شنیده نمی‌شد پیش خودش اینطور دلیل 


تجلی ۱۷ 
آورد : « ویولوئیست باید سر ساعت هفت در کافه باشد » پس 
سورن هم ناچار با او بیرون خواهد آمد - در ایتصورت بهتر 
است که بخانه رفته آراش خود را تکمیل بکنم وبر گردم . » 

هاسمك به تعجیل بطرف خانه رفت ۰ یکسر وارد اطاق 
خواب شد . چراغ را روشن کرد » جوراب ابررشمی پشت کلی 
پوشید » ناخنهای دستش را جلا داد » عطر بسر وسینه‌اش زد» 
پودر بصورتش مالید و لب خود را سرخ‌کرد . در آبنه که نگاه 
کرد در اثر استعمال عطر هلیوتروپ بکنوع سر کيجهة گوارا باو 
.دست داد » یخَهُ پالتو را از روی کیف بخودش پیچید و کلاء را 
بدقت سرش گذاشت . چند دقيقه از رو برو و نیمرخ خودش را 
در آبنه برانداز کرد و بالبخند راضی و خرسند از در بیرون 
رفت . ولی مثل چیزی که مطلبی بخاطرش رسید » دو باره بر - 
کشت و به خدمتکار سپرد هروقت شوهرش آمد باو بگوی که 
خانم , بدیدن سکی از رفقای هم مدرسه‌ای خودش رفنه است . 

ده دققه به هفت مانده ؟ هاسمنك دستهاچه خارج شد . 
در کوچهٌ پانسیون واسیلیچ که رسید چراغ ینجره هنوز روشن 
بود و همینکه نزديك رفت صدای‌ویلون شنیده میشد , چند بار 
بطول کوچه آهسته قدم زد . هکل هر گذرنده‌ای را که ندید 
از ترس برخورد با آشنا دلش می‌تیید و خودش را پشت تنة 
درخت و با در کوچه تنگک و تاریکی که در آن نزدیکی بود 
شهان وه با اکن در وفت تاه آشتای ناو ترهکوروه 
چه میتوانست بگوید ؟ - این زنهای دو بهمزن کینه جو و 


۱۱۸ سک ولگرد 
بد زبان که با چشمهای کنجکاو از لای در ۰ از پشت پنجرء 
خودشان کوش بزنگ هستند و منتظرند روی بکنفرلك بگذارند- 
انهمه مردمان بد جنسی که در دثنا بیدا مبشوند و فقط از سر 
دای کت دیگران لذت مسرند. 

آیا همسایةٌ خسود او شوشيك پشت سرش نگفته بود که 
هر شب درکافه به واسیلیج چشمك میزند ؟ ا گر او را دراینجا 
و درین حال مندید_ که جلو خانة واسلیچ پرسه میزند چه 
رسوائی ! آ بروش بکلی بباد میرفت در ابنوقت حس کرد که ضربان 
قلمش تند شد . 

هیکل مردی از بانسون ببرون آمد . هاسميك بی با کانه 
با قدمپای تند باو نزديك شد ولی يك نفر غریبه بود . درین 
لحظه کنجکاوی و بی حوصلگی زبادی داشت . عکجور حس 
تازه‌ای در خودش کشف کرد . در عبن حال که از مردم گذرنده 
میترسید و درد انتظار و سر گردانی را متحمل میشد » یکنوع 
لذت حقبقی مسرد . شاید برای این بود که چشم براه سورن 
بود ؟ باد بکی از رومانهائی که خوانده بود افتاد . از آن رومانهای 
پر گیرو دار و ماجراجو بود . در اینوقت حس هیکرد که 
پازمکر وومان شنم اس: ما کون هه اسظار ما اف ات 
و عششازی دزد کی را نجشیده بود . چون در ایام جوانی 
هبجوقت فرصت عشقبازی بیدا نکرده بود . از همانوقت که چشم 
و گوشش باز شد او را نامزد همین مرد کردند . اما شوهرش 
از ریزه کاری های عشق چیز زبادی سرش فمیشد . - حالا او 


بیس سس یس و ی 
خودش را دختر بحه وبازیگر رومان افسون آمیر و باورنکردنی 
تصور میکرد. 

صدای ویلون کاهی هیبرید و دوباره شروع میشد . زمانی 
بك بر گردان را مدت درازی تکرار مسکردند » بطور که هاسميك 
از شندن آن سشتر عصبانی میشد و از جا در مبرفت . چه‌کار 
احمقانه‌ای که يك نت را صد مرتبه تکرار بکنند !ولی همینکه 
پیش خودش گمان میکرد شابد سورن باشد اضطراب او فرو کش 
میکرد ۰ آبا سورن ویلون را زیر چانه‌اش گرفته بود و با 
آن انگشتان پلند عصبانی آرشه را روی سیم میغلتانید ؟ آیا 
چشمپایش هم برق میزد ؟ آبا چه جور ویلون را گرفته ؟ بجلو 
خم شده با مثل مجسمه صاف ایستاده ؟ اما او باید آهنگهای 
غ ۳0 بزئد نه انکه دك بر کردان را صد مر تنه 
تکرار بکند! آبا ممکن است همین انکشتان بلند عصبانی من 
او مالیده بشود ؟ لبهای درشت شهوتی او روی لبپایش سائیده بشود 
و لاقی ین ین با باه کی ود انیت 
آمد » اندام او را در آغوش بگیرد و هزاران کلمات عشق انگیز 
بیخ گوش او زمزمه بکند ؟ هاسميك لب خود را گزید و سرش 
را بابی‌تابی تکان داد. 

هفت و ده دقیقه ! - چطور هنوز درس او تمام نشده ؟ چرا 
واسیلیج پی‌کار و بار زند کی خودش بکافه نمیرود ؟ شاید ساعت 
ندارد » اما غیر ممکن است . - ولی برای این مرد لابالی چه 
اهمیتی داش شت که بکافه برود با نرود ؟ شاید اصلا استعفا داده 


۱۲۰ سک ولگرد 
بود ۰ - اطراف خودش را نگاه کرد " به پنجرء اطاق واسیلیج 
تزديك شد . بنظرش امد که سایبةٌ یکنفر را در اطاق تشخص 
داد . اما این سابه آنقدر محو بود ! بدقت گوش داد - نه. 
صدای حرف شنیده نمیشد » شاید میشواست بیرون بیاید خودش 
را کنار کشید . احتباط او بیمورد بود » چون صدای ویلون از 
سر نو بلند شد . صدای جسته و گربخته و نامرتب آنهم مقام 
مفصلی که بگوشش آشنا بود میآمد . آبا سورن بودکه وبلون 
میزد با استادش ؟ آبا تبامده ؟ چرا نيامده ؟ شاید ناخوش است 
با اتفاقی افتاده است ؟ - اکر همکن بود بکنفر را بیدا کند 
که بتواند برود و به بپانه‌ای در اطاق نگاه بکند و خبرش را 
برای او بیاورد ! چرا خودش نمیتوانست ابنکار را بکند آیا بهتر 
از انتطار در کوچه نبود ؟ 

هاسميك با احتیاط نزديك در پانسیون شد ! نگاهی کرد » 
يك دالان دراز تاريك دبده میشد و از درز در اطاق واسیلیج که 
خوب کیپ نشده بود يك خط قائم از بالا به پائین دوشن بود . 
اگر متوانست نکاهی دزدکی در اطاق بندازد و اقلا مطمین 
بشود ! در اینوفت صدای پائی در حیاط پانسون شنیده شد . 
دونازه خودی: وا کنر کفتت.ن. بهاطراف. تاه کرد کس :دنه 
نمیشد . جلو چراغ بساعت نگاه کرد - بعنی چه؟ هفت و بیست 
دقبقه ۰ - چه دقبقه های طولانی ! او تا حالا نمبدانست که 
ساعت باین کندی حرکت مبکند . ابا میتوانست این شك و 
۱ 


تجلی ۱ 
هم که سورن با استاد خود بیرون میآمد ؟ شاید با هم میرفتند 
و از کجا او میتوانست به آنها نزديك پشود و مطلب خودش را 
مکونن ؟ دراین صورت همه زحماتش باد رفته بود. 

نیروثی قوی تر ازنیروی اراده وحفظ | برووهمةٌ مترسکهائی که 
جامعه دور او درست کرده بود» هاسميكك را توی دالان پانسیون 
راند . با قدمپای شمرده و با خونسردی که تقودین کنان تنداشت 
وارد دالان شد . خواست از سوراخ جای کلید نگاه بکند » ولی 
کلید از ببرون به در بود . از لای در گوش داد : ویلون را درست 
جلوی در میزدند شکی برایش باقی نماند که ویلون زننده سورن 
است » چون ك آهنگ را تکرار مسکرد» برای اشکه دستش روان 
بشود و گرنه واسیلیج با آن قدرت و استادی چه احتیاجی به - 
تکرار نت داشت ؟ برفرض هم که در را باز میکرد و واسیلیچ 
را میدید . بازهم بمقصودش رسیده بود . چون معذرت میخواست 
که اشتباهی آمده است و با سورن خارح میشد . - اصلا واسیلیچ 
که مست ود و جر کات کین بی‌اراده داشت ملتفت او نمشد 
آنهم درمبان سرو صدای ساز ! 

هاسميك با تمام حرارتی که در تصمیم خود داشت . لنگه 
در را کمی فشار داد . - در مثل اینکه موقتاً روی پاشنه‌اش بند 
شده باشد ! خود بخود لغزید و :| نصفه باز شد هاسميك واسیلیچ 
را در مقابل خود دیدکه با چهر شوریده نگاهش در چشمهای 
او دوخته شد » بقدری این پیش آمد عجیب بود که هاسميك علت 


حرکت خود را فراموش کرد . سرجاش خشك شد و زانوهاش 


۱۷ سک ولگرد 
از شدت ترس بلرزه افتاد چون نه راه یس داشت و نه‌راه دش . - 
واسیلیچ دتبالةٌ ساز خود را فطع کرد » چند انیه در چشمهای 
تکایکر ناه کروقهت تکاهاع: معتومی ودره عون نگاو 
های دزد کی که و اسیلیج در کافه باو میکرد و هاسميك همیشه 
تصور مینمود اتفاقی است » درین لحظه معنی مخصوصی بخود گرفت . 

و اسیلیچ وبلون را با احتباط روی تختخواب گذاشت وبه - 
هاسميك تعظیم کرد . - يك تعظیم دستپاچه و ناشی بود . بعد 
گفت :« - بفرمائید . . . خواهش میکنم بفرمائید توی اطاق ۱ > 
هت آنت هه ات دیعس آع ارف فد تکرون اهر کر وت 
و کرنش دعوت خود را تکمیل نمود . هاسميك بی‌آنکه از خودش 
بپرسد چرا آمده : بدون اراده با قدمپای آهسته وارد اطاق شد 
وروی صندلی راحتی کنار در نشست . نگاهی به اطراف انداخت 
سورن آنجا نبود. واسیلیج دررابست . 

اطاق سرد محقر و ائائبهٌ انجا مررکب بود از : يك تخت - 
خواب درهم و بر هم که ملافهٌ قلمکارآن مدتپا مسگذشت که عوض 
نشده بود .۰ دوصندلی مندری , مك میز کرنه که روش کاغذ , نت 
موسیقی . پوست سیب کلوفان , خا کستر پیپ و عکس مردی با 
موهای پرشان که گوبا مصنف موسیقی بود همهٌ اینها در هم و 
برهم دیده میشد. يكث چراع الکی دود رده و دو بطری هم درطاقفحه 
بود . عکس رنگه پرندهٌ زلی نیز بدیوار اطاق دیده میشد . زمین 
از زبلوی خاك آلودی مفروش بود و از همه اطاق و صاحنش 
که روی لبای سیاه او از کثرت استعمال برق افتاده بود » بوی 


تجلی ۱۲۳ 
مر کبار فقر و نکبت متصاعد میگردبد که بوی الکل سوخته, 
دق که تول وم ری ور اهاط عم سود وا کهان 
چدم هاسميك متوجه تختخواب شد و کارت اسم سورن را آنجا 
دید که روش نوشته بود : « استاد محترم ! هن بموقع آمدم 
ی اه خواهم ۳ 

دو سه دقیقه در سکوت دشواری گذشت . واسیلیج مثل 
اتکه عفتا ی ها تسه هرقن وت در که کلام 
کوچکی برداشت روی دستَهٌ صندلی هاسمبك در تملیکی گذاشت . 
بكك شیشه ودک هم آورد در آن ربخت و گیلای آبخوری خودش 
را هم پر از ودکا کرد و گفت : « بفرمائید بخوربد هوا سرد 
است؟ گیلای خودرا بگیلاس هاسميك زدو تا ته سر کشید - 
هاسمياك گبلاس را تالب خود برد . موی عرق زیر دماغش زد . 
کمی نوشیدو با دستمال لب خود را پاك کرد . عرق گرم و 
سوزان از گلوی او پائین رفت . 

واسیلیج جلو آمد و با دست لرزان خواست گیلاس هاسميك 
را دو باره بریکند . ملتفت شد که هنوز نخورده است باقی ودک 
را در گیلای خودش ریخت . بمیز تکیه کرد , چشمپایش می- 
درخشید و مثل اينکه با موجود خیالی حرف میزند بربده بربده 
گفت : « ببخشید خانم ۱ ...من چرزی برای شما نداشتم . ۰ . 
من نمیدانستم آبا همکن است کسی بفکی هن باشد ۰.۰.۶ ببخشید 
خانم !۰ ۰ . ( دست روی ببشانی خود کشید . ) چطور ممکنست ؟ 


فقط در خواب همه چنز را مشود دید . در خواب همه چیز 


۱۳ سک ولگرد 
همکن است . .. چند سال پیش که در صوفیا بودم » همین دختر 
( اشاره بمکس دنوار کرد . ) نه . . . نمیخواهم بادم پیاید .. . 
نیمرخ شما هم شبیه است . . . در کافه همىشه من به لیمرخ شما 
نگاه میکنم . . چه چیز غریبی ! ۰ . ۰ یادم است در خواب دیدم 
همین دختر . . . من وبلون میزدم وارد اطاقم شد . . خیلی نزديك 
آمد » دستهایش را گرفتم نشست و حرفهائی که فقط در خواب 
می‌شود گفت . . . يك دقبقه , فقط يك دقبقه بود . ( هاسميك 
نراقت بایان یه تسوا نع 24 
هار۱ نها سکع تدای سوق مرا شتتفایه مب هی 
ان . . اجازه بدهید ویلون بت . خانم سللامتی شما . > 
گیلس را بلند کرد سس کشید . هاسميك هم ناچار گیلای 
را ازديك لب خود برد . 7۹ فیافةً موقر بخود گرفت . 
وبلون را با احتیاط برداشت زیر چانه‌اش گذاشت و شروع بزدن 
کرد. - «سرناد شوبرت » بود - از ارتماش سیم ویلون لرزه به - 
اندام هاسميك افتاد . مثل اینکه ساز به حوای کرخت شده او 
حان تازه بخشده . واسیلیچ آرشه را روی سیمها غلت میداد » خم 
می‌شد » بلند ميشد مانند اینکه می‌خواست با تمام هستی خودش 
به ساز جان بدهد . می‌خواست آنچه را که با زبان نتوانسته به 
هاسميك بفهماند» شاید بوسیلةٌ ساز بتواند باو بگوید . موهای 
جو کندمی پریشان او خیس عرق دور صورتش ریخته بود » نیمرخ 
او با بینی بلند * رنگگ پریده مابل بخا کستری » پای چشمهای 
تقو ناه یه و که مایت ک و ام یو وه 


م ینب سس ۲ 
سمی می کرد بهم بفشارد " منظر ترسنا کی داشت . ولی نا گهان 
حالت صورتش عوض شد , مثل اینکه در دنیای مجهول و افسونگری 
جولان میداد و از تکیت ژند کی خودش کر بخته بود . - شاید 
درین دقیقه او حقيقة زندگی میکرد چون گمان میکرد برای 
همزاد و با سابهٌ معشوفةٌ قدیم خود» برای کسی ساز میزند که 
میفهمد و بالاخره هثرش او را جلب کرده بود . شابد خوابی که 
دیده بود دوباره جلو او در عالم بیداری مجسم شده بود ! - با 
تمام فوا هنرنمائی مبکرد شابد این بپترین قطعه‌ای بودکه در 
عمر خود اجرا مبکرد . - اما همینکه بطرف هاسميك ب رکشت 
واشگ فان ایا شاوی تا شرا تماقا 
کهای ان ناسکی تیگ رمته هو میت یار 
گذاشته بود » ناگهان ویلون را از زیر چانه‌اش برداشت ؛ جلو 
آمددید گیلای ود کا کمی از سرش خالی شده , به ته سیگاری 
که در نعلیکی افتاده بود سرخاب لب هاسميك چسبیده بود و 
دود آبی رنگی از آن پرا کنده ميشد و در هوا موج میزد ! 
واسیلیج ویلون را دوی میز پرت کرد » دستها را جلو 


صورت خود گرفت و در حال سرفه روی تختخواب افتاد . 


تار یککخانه 

مردی که شاله سرراه خونسار سوار اتومنیل ما شد 
خودش را با دقت در پالتو بارانی سورمه‌ای پیچیده و کلاه لبه 
ند یو یود بتقان بان کته برد سل ارتگنی 
وا از مان واه خارع و شتا نا افتاش ع ان 
جدا بماند . بسته‌ای زیر بقل داشت که در اتومبیل دستش را 
حابل آن گرفته بود . نیه‌ساعتی که در اتومبیل با هم بودم . 
یت مسیو ان مات ماج ات زین 
ریاشع ور مق ار ای ودک هه تیه وه 
که چراغ اتومبیل و با روشنائی خارج و داخل اتومبیل ما را 
روشن میکرد » من درد ۳1 نگاهی صور تش می‌انداختم : صورت 
سفید رنگ پریده » بینی کوچك قلمی داشت و پلکهای چشمش 
بحالت خسته پائین آمده بود . شبار کودی دو طرف لب او دیده 
می‌شد که فقوت اراده و تصمیم او را میرسانید » مثل اینکه سر او از 
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سنگه تراشده شده بود . فقط گاهی تكث زبان را روی لمپایش 
میمالید و در فکر فرو میرفت . 

اتوهتتلها زر زار لو کاراز هعذن 1 کرد اشت:ب. 
اگر چه فرار بود که تمام شب را حر کت بکنيم , ولی شوفر و 
ده یناف رت سناده شدند:,فی تاهی تو و دنو ان کاراز وفیودد 
خانه انداختم که چندان مپمان نواز سظرم نامه » بعد نزديك 
اتومبیل رفتم و برای‌اتمام حجت بشوفر گفتم : « از فرار معلوم 
باید امشب را اینجا اطراق بکنيم ؛ 

هد پله , راه بده . امشبو میمونیم , فردا کل سحر 
حریکت ميکنيم . » 

یکمرتبه دیدم شخصی که پالتو بارانی بخود پیچیده بود 
بطرفع آمد و با صدای آرام و خفه‌ای گفت : « - ابنجا جای 
مناس نداره ۰ اکه آشنا با محلی برای خودتون در نظر نگرفتن, 
ممکنه بیایین منزل من . 

قبغیان خفه رم اما یتگوام ساب زیت نم . 

*_من از تعارف بدم مییاد . من ند شمارو میشناسم و نه 
میخوام بشناسم و نه میخوام منتی سرتون بگذارم . چون از وختی 
که اطاقی سليقة خودم ساخته‌ام , اطاق سابقم بیمصرف افتاده . 
فقط گمون میکنم از فروه خونه راحت‌تر باشه . » 

لحن سادهٌ بی‌رو در بایستی و تعارف و تکلیف او در من 
اثر کرد و فهمیدم که با یکنفر آدم معمولی سرو کار ندارم . 
گفتم : « - خیلی خوب . حاضرم ۰ و بدون تردید دنبالش 


تار بکخانه ۱۳۹ 
افتادم " او يك چراغ برق دستی از جیبش در آورد و دوشن 
کرد یك ستون روشنائی تند زننده جلوی پای ما افتاد » از چند 
کوچه پست و بلند , از مبان دبوارهای گلی رد شدیم . همه - 
جا ساکت و آرام بود . یکجور آرامش و کرختی در ادم نفون 
ره دوب شآ آب منآمد و نسیم خنکی که از روی درختان 
میگذشت بصورت ما مبخورد . چراغ دو سه تا خانه از دور سوسو 
مزد . مدتی گذشت در سکوت حر کت میکردیم . من بسرای 
اینکه رفیق ناشناسم را بصحبت بیاورم گفتم : « - اینجا باید 
شهر قشنگی باشه ! 

او مثل انشنکه از صدای من وحشت کرد . بعد از کمی 
تال لیر آ هبته کف دیون یرای .کف نی یرون 
دیدم , خونسارو سندیدم . نه از انجهت که کشت زار » درخت 
های موه و اب زیاد داره » اما بشتن برای ایشکه هنوژ حالت 
و آتمسفر قدیمی خودشو نگهداشته . برای اینکه هنوز حالت 
این کوچه پس کوچه‌ها ۰ میون جرز این خونه‌های گلی و 
درخت های بلند سا کتش هوای سایق مونده و میشه اونو بو کرد 
و حالت مهمون نواز خودمونی خودشو از دست نداده . اینجا بیشتر 
دور افتاده و برته , همین وضعتو سشتر شاعرونه عسکنه , روزنومه » 
اتومسل » هوایما و راه آهن از بلاهای این قرنه . - مکی ها 
اتومبیل که با بوق و گرت و خاك , روحیه شا گرد شوفر رو 
تا دور ترین ده کوره‌ها مبره .۰ - افکار تازه بدورون رسیده , 
سلیقه های کج و لوچ و تقلید احمقونه رو تو هر سولاخی 
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محیونه ! 

روشناثی چراغ برق دستی رو به‌ینجرة خانه‌ها می‌انداخت 
۳ میگفت : « - به بیشن » پنجره های مشست کاری . خونه هصای 
مجزا داره . آدم بوی زمیئو حس میکنه » بوی بونجیه درو شده , 
بوی کثافت زند گی‌رو حس مبکنه » صدای زنجره و برنده های 
كوچيك , ءردم قدیمی ساده و موذی همیه اینا به دثیای گه‌شدیه 
قدیم رو بیاد میباره و آدمو از قال و قبل دنیای تازه بدورون 
رسیده‌ها دور می کنه ! 

بمد مثل ایشکه تکمرتبه ملتفت شد مرا دعوت کرده برسید : 
۰-شام خوردین ؟ 

بله , تو گلپایگون شام خوردیم ۰ 

از کنار چند نپر آب گذشتيم و بالاخره نزديك کوه » 
در باغی را باز کرد و هر دو داخل شدیم . جلو عمارت تازه 
سازی رسیدیم . وارد اطاق کوچکی شدیم . که يك تختخوات 
سفری » يكث میز و دو صندلی راحتی داشت ؟ چراغ نفتی را 
روشن کرد و به اطاق دیگر رفت بعد از چند دقیقه با پیژامای 
تفت کل , رنگ گوشت تن وارد شد و چراغ دیگری آورد 
روشن کرد . بعد بسته‌ای را که همراه داشت باز کرد . و بك 
آ باژور ۳ مخروطی در آوردو روی چراغ گذاشت. پس از اند کی 
تامل , مثل اینکه در کاری دو دل بود گفت : <- میفرمایسن 
بربم اطاق شخصی خودم ؟ > 

چراغ آباژور دار را برداشت » از دالان تنگ و تاریکی که 
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طاق ضربی داشت و بشکل استوانه درست شده بود - طاق و 
دیوارش برنگ اخرا و کف آن از کلیم سرخ پوشیده شده بود ؛ 
رد شدیم یک را باز کرد » وارد محوطه‌ای شدیم که 
مانند اطاق بیضی شکلی بودو ظاهراً بخارح هبچگونه منفذ نداشت 
مگر بوسلةٌ دری که بدالان باز میشد . بدون زاویه و بدون 
خطوط هندسی ساخته شده و تمام بدنه و سقف و کف آن از 
ما ای و رای شک که جوز اقا مرا کتوه ود 
نفسم پس رفت . او چراغ سرخ را روی میز گذاشت و خودش 
روی تختخوابی که در میان اطاق بود نشست و بمن اشاره کرد » 
کنار میز روی صندلی نشستم . روی میز يك کیلاس و يك تنگه 
دوغ گذاشته بودند . من با تعجب به در و دیوار نگاه میکردم و 
پیش خودم تصور کردم . بی‌شاك بدام یکی از این ناخوش های 
دبوانه افتاده‌ام که این اطاق شکنجه اوست و رنگك خون درست 
کرده برای اینکه جتابات او کشف نشود و هیچ منفذ هم بخارج 
نداشت که بداد انسان برسند ! منتظر بودم نا گپان چمافی بسرم 
بخورد با در بسته بشود و این شخص با کارد یا تبر بمن حمله 
بکند. ولی او با همان آهنگگ ملایم پرسید « - اطاق من بنظر 
شما چطور مساد ؟ 
« اطاق ؟ ببخشید » من حس میکنم که توی يك کیسه 
لاستیکی نشسته‌ایم . 
او بیآنکه بحرف من اعتنائی بکند دوباره گفت : « - غذای 


من شیره » شمام میخورین ؟ 
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«- متشکرم من شام خوردم . 

«.يك گیلاس شیر بدنیس .» 

تنگ و گیلاس تخل خی, کداشت... کرنده مبل نداشتم 
ولی خواهی نخواهی بك گیلاس شیر ریختم و خوردم . بعد خودی 
باقی شیر را در گیلای میربخت , خیلی آهسته میمکید و زبان 
را روی لبهایش میگردانید - لبهای او برق میزد » پلکهای چشمش 
بطرژ دردثا کی بائین آمده , مثل اینکه خاطرانی را جستجو می - 
هن و ری من تسه ون بش وواه عاتره تما 
کوثتلود او جلو روشنلی سرخ » حالت شهوت انگیز بخود کرفته 
بود. پبشانی بلندی داشت که يك ر گك کبود برجسته روش دیده 
ميشد . موهای خرمائی او روی دوشش ريخته بود مثل اینکه با 
خورش حرف بزند گفت : من هیجوقت در کفپای 
دیگرون شربك نبوده‌ام » همیشه به احساس سخت با به احسای 
بدبختی جلو منو گرفته . - درد زند گی » اشکال زندکی . اما از 
همیه این اشکالات مهمتر جوال رفتن با آدمهاست »شر جامعیه 
گندیده . شر خوراك و بوشاك همبه اینا دائمن از بدار 
شدن وجود حقیقی ما جلو گیری میکنه . به وفت بود داخل اونا 
شدم » خواسم تقلید سایرین رو در بیارم , دیدم خودمو مسخره 
کرده‌ام هرچی رو که لذت تصور مبکنن همه رو امتحان کردم . 
دیدم کیفپای دیگرون بدرد من نمیخوره . - حس میکردم که 
همیشه و در هر جا خارجی هستم هیچ رابطه ئی با سابر مردم 
نداشتم . من نمیتونسم خود مو یفراخور زند گی سایرین در بیازم . 
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همیشه با خودم میگفتم : روزی از جامعه فرار خواهم کرد و در 
به دهکده با جای دور منزوی خواهم شد . اما نمیخواسم انزوارو 
وسلیه شپرت ویا نوندونی خودم بکنم .من نمیخواسم خودمو 
محکوم افکار کسی بکنم با مقلد کسی بشم . بالاخره تصمیم گرفتم 
که اطاقی مطابق میلم بسازم » محلی که توی خودم باشم » به 
جائی که افکارم برا کنده نشه . 

دمن اصلا تنبل آفریده شدم . - کار و کوشش مال مردم 
توخالیس , باين وسیله میخوان چاله‌یی که تو خود شونه پر بکنن 
مال اشخاص کدا کشنس که از زير بته ببرون آمدن . اما بدران 
من که تو خالی بودن ‏ زباد کار کردنو و زباد زحمت کشیدنو . 
فکر کردنو دبدنو دقایق تنبلی گذروندن . - این چاله تو اونا 
برشده بود و همه ارث تنبلیشونو بمن دادن .۰ - من افتخاری 
به اجدادم نمیکنم , علاوه براشکه توی این مملکت طبقات مثه 
جا های دیگه وجود نداره و هر کنوم از دوله ها و سلطئه ها رو 
درست بشکافی جو سه پشت پیش اونا دزد » با گردنه گیر »با 
دلقك درباری و باصراف بوده » وانگپی اکه زباد پاپی اجدادم 
بشیم بالاخره جد هر کسی به کریل و شمپانزه میرسه . اما 
چیزی که هس , من برای کار افریده نشده بودم . اشخاص تازه 
بدورون رسيده متجدد فقط میتولن بقول خودشون توی این محیط 
عرض اندام بکنن , جامعه‌بی که مطابق سلیقه و حرص و شهوت 
خورشون درس کردن و در کوچکترین وظایف زند گی باید قوانین 
جبری‌و تعبد اونا رو مثه کیسول قورت داد ! این اسارتی که 
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اسمشوکار گذاشتن و هر کسی حق زند کی خودشو باید از اونا 
گدائی بکنه ! توی این محیط فقط یه دسته دزد ۰ احمق بی‌شرم 
وناخوش حق زند کی دارند و اگه کسی دزد و بست و متملق 
نباشه میگن : « قابل زندگی نیس !» درد هائی که من داشتم ‏ » 
بار موروثی که زیرش خمیده شده بودم اونا نمیتونن بفهمن ! 
خستگی پدرانم در من باقی مونده بود و نستالژی این گدشته رو 
درخود حس مبکردم . 

«دمیخواستم مثه جونورای زمستونی تو سولاخی فرو برم » 
تو تاریکی خودم غوطه ور بشم و در خودم قوام بیام. چون همون 
طوریکه تو تاریکخونه عکس روی شیشه ظاهر ميشه » اون چیز - 
هاشکه در انسون لطبف و مخفیس در اثر دوند گی زند کی وجار 
و جنجال و روشنائی خفه ميشه و میمیره » فقط توی تاریکی و 
سکوته که بانسون جلوه میکنه.- اين تاریکی توی خودم بود 
بی‌جهت سعی داشتم که اونو مرتفع بکنم » افسوسی که دارم اینه 
که چرا مدتی سخود از و پبروی کردم . حالا بی بردم 
که پر ارزش ترین قسمت من همین تاریکی, همین سکوت بوده . 
این تاریکی در نهاد هر جنبنده‌ای هست ؛ فقط دز انزوا و بر گشت 
بطرف خودمون» وختبکه از دنبای ظاهری کناره گیری مبکنیم 
بما ظاهر ميشه .- اما هميشه مردم سمی دارن از این تاریکی و 
انزوا فرار بکنن » گوش خودشونو در مقابل صدای مرگ بگیرن» 
شخصیت خودشونو مییون داد و جنجال و هیاهوی زند کی محو و 
نابود بکنن ! نمیخوام که بقول صوفیها : « نور حقیقت در 
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من تجلی بکنه » برعکس انتظار فرود اهریمن رو دارم . میخوام 
همو نطوریکه هسم در خودم بیدار بشم . من از جملات براق و نو 
خالیه منور الفکر ها چندش ميشه و نمیخوام برای احتیاجات 
کثیف این زند کی که مطابق رزوی دزد ها وقاچاقپا و موجودات 
زر برست احمق درست شده و اداره شده شخصت خودمو از 
دست ددم . 

« فقط تو این اطاقه که میتونم در خودم زند کی بکنم و 
قوایم به‌هدر نره » این تاریکی و روشنائی سرخ برام لازمه . 
نمیتونم تواطاقی بنشینم که پشت سرم پنجره داشته باشه » مثه 
اینه که افکارم برا کنده میشه از روشنائی هم خوشم نمییاد .- 
جلو آفتاب همه چیز لوسی و معمولی میشه . ترس و تاریکی منشاء 
زیبائیس : به گربه روز جلو نور معمولیس » اما شب تو تاریکی 
چشماش میدرخشه و موهاش برق میزنه و حرکاتش هرموز هیشه. 
نب لک رنحور و تارعن‌کبوت گرفتس , شب مثل اننه 
که اسراری در اطرافش موج میزنه و معنی بخصوص بخودش می- 
گیره .روشنائی همیه جنبنده ها رو بیدار و مواظب میکنه - در 
تاریکی وشبه که هر زندکی . هرچیز معمولی به حالت مرموز 
بخودش میگیره » تمام ترسهای گمشده بیدار میشن. درتاریکیآدم 

مبخوابه اما میشنوه , خود شخص بداره و زند گی حققی آ نوقت 
شروع ميشه ۰ آدم از احتیاجات پست زندکی بی نیازه وعوالم 
معنوی رو طی میکنه » چیزائی رو که هر کز به اونا پی نبرده 


ساد هساره . . > 


۱۳۹ سک ولگرد 

بعد ازین خطابةٌ سرشار , بکمرتبه خاموش شد . مثل اینکه 
مقصود از همٌ ان حرف‌ها تبریهةٌ خودش بود . آبا این شخص 
عکنفر بحه اعبان خسته و زده شده از زند کی بود با ناخوشی 
غریبی داشت ؟ در هر صورت مثل مردم معمولی فک نمیکرد . من 
انیت بدهم صورتش حالت مخصوصی بخود گرفته 

ی هار ان لیدعت هت یفنم 
بود » يك ر گث کبود روی پیشانی ورم کرده بود . وقتیکه حرف 
میزد پر کهای بینیش میلرزید پربدگی رن او جلو نورسرخ 
حالت خسته و غمنا کی بصورتش میداد » شبیه سری بود که با موم 
درست کرده باشند و با حالتی که در اتومبیل از او دیده بودم 
متناقض بنظر می‌آمد . سر خود را که پائین میگرفت لبخند 
گذرنده‌ای روی لبپایش نقش می‌بست بعد مثل اینکه نا کهان 
مللفت شد با نگاهی سخت و تمسخر آمیز که در او سراغ 
نداشتم گفت :«- شما مسافر و خسته هسین » من همش از خودم 
صحبت کر ! 

۶ هرکی هرچه مبگه از خودشه . تنها حقبقتی که 
برای هر کسی وجود داره خود همون شخصه , همه مون بی‌اراده 
از خودمون صحبت میکنيم حتا در موضوعهای خارجی احساسات 
و مشاهدات خودمونو بزبون کمون دیکه میکیم . مشکلترین کارها 
اه که کسی بتونه حقیقتن همونطوریکه هی بکه . 

از جواب خودم پشیمان شدم . چون خیلی بیمعنی » بیجا 
و بی تناسب بود . معلوم نبود چه چیز را میخواستم ثابت بکنم. 


تار مکخانه ۱۳۷ 


کوبا مقصودم فقط تملق غیر مستقیم از میزبانم بود . اما او بی 
ایکا ای ی ی هیا کف را انامه 
انداخت ؛ دو باره بلکهای چشمش بائین اف زبان را روی لبهاش 
می‌مالید مثل اننکه اصالا ملتفت من نست و در دنبای دنگرش سر 
مسکند . کفت : «- من همیشه آرزو می‌کردم که جای راحتی » 
مطابق سلیقه و تمابل خودم تهیه بکنم . بالاخره اطاق و جائبکه 
دیگرون درست کرده بودن بدرد من نمیخورد . من میخواستم توی 
خودم و در خودم باشم » برای ابنکار دارائی خودمو پول نقد کردم. 
آمدم درین محل و این اطاقو مطایق میل خودم ساختم . تمام 
این پرده‌های مخملو با خودم آوردم . بتمام جزئیات این اطاق 
خودم رسید کی کردم . - فقط آباژور سرخ یادم رفته بود . بالاخره 
بعد از اونکه نقشه و اندازده اونو دستور دادم در تهرون درست 
بکنن » امروز بمن رسید . و گرنه هیچ میل ندارم که از اطاق 
خودم خارح بشم و با با کسی معاشرت بکنم . حتا خوراك 
خودمو منحصر بشیر کردم برای اینکه در هر حالت » خوابیده با 
نشسته بتولم آونو بخورم و محتاج به تهیه غذا نباشم .- ولی با 
خودم عهد کردم روزی که کسه ام به ته کشد یا محتاح بکس 
دبگه بشم , بزندگی خودم خاتمه بدم . امشب اولین شبن که 
تو اطاق خودم خواهم خوابید . من به نفر آدم خوشبخت هسم 
که به آرزوی خودم رسیدم . - یه نفر خوشبخت » چقد تصورش 
مشکله , من هیجوقت نمیتونسم تصورشو بکنم . اما الأن من به 
نفر خوشبختم ! 


۱۳۸ سک ولگرد 

دوباره سکوت شد » من برای انکه سکوت مزاحم را رفع 
بکنم گفتم : «-حالتی که شما جستجو میکنین » حالت جنین 
در رحم مادره که قن دوک + کشمکس و تملق در میبون جدار 
سرخ گرم و رم رویهم قیی رت خون مادرش رو میمکه و 
همیه خواهش‌ها و احشاحانش خود بخود بر آورده هنشه . - این 
همون نستالژی بپشت گمشده ایس که در ته وجود هر بشری 
وحود داره ؛ آدم در خودش و تو خودش زند گی عیکنه شاید به جور 
مرک اختبارس ؟ 

او مثل اینکه انتظار نداشت ای در حرفپاسکه با خودش 
مزد مداخله بکند #کا 2 نکر اه :من انقاتیو کف 

۶ شما مسافر و خسته هسین » بفرمائین بخوابین ! » 

چراغ را برداشت مرا تا دم دالان راهنمائی کرد و اطاقی 
را که اول در آنعحا وارد شده بودیم نشان داد ۰ از نصف شب 
گذشته بود » من نفس تازه‌ای در هوای آزاد کشیدم مثل اینکه 
از سردابةٌ ناخوشی بیرون آمده باشم , ستاره‌ها بالای آسمان می - 
درخشیدند باخودم گفتم آبا بایکنفر مجنون وسواسی با بایکنفر آدم 
فوق‌العاده سروکار بیدا کرده‌ام 6 > 

فردا دو ساعت بظپر ببدار شدم . برای خدا حافظی از 
میزبانم مثل اشکه آدم نامحرمی هستم و باستَانهُ معبد مقدسی با 
گذاشته‌ام آهسته دم دالان رفتم و با احتباط در زدم . دالان تاريك 


و ی‌صدا بود » باورچین باورچین وارد اطاق مخصوص شدم » 


تار مکخانه ۳ ۱ 


چراغ روی ميز میسوخت » دیدم میزبانم با همان پیرامای پشت 
کلی " دستها را جلو صورتش گرفته پاهاش را توی دلش جمع 
کرده . بشکل بحه در زهدان مادرش در آمده و روی تخت افتاده 
است . رفتم نزديك شانةٌ او را گرفتم تکانش دادم , اما او بپمان 
حالت خشك شده بود . هراسان از اطاق ببرون آمدم و بطرف 
گاراژ رفتم . چون نمی‌خواستم اتومبیل را از دست بدهم . آیا 
بقول خودش کیسهٌ او به ته کشیده بود؟ با این تنهائی را که 
مدح می کرد از آن ترسیده بود و می‌خواست شب آخر اقلا یکنفر 
در نزدیکی او باشد؟ بعد از همه مطالب *شاید هم این شخص 
یکنفر خوشبخت حقیقی بود و خواسته بود این خوشبختی را 
همشه برای خودش نگاهدارد و این اطاق هم اطاق ایده‌آل او 


نوده است / 


سمد نصر آلله ولی بس از هفتاد و چهار سال زند گی يكث - 
تواخت و سمودن روزی چهار عرنبه کوچه حمام وزیر از خانه 
به اداره و اژ اداره به خائه » اولين بار بود که مسافرت بخارجه 
آنهم هندوستان براش پیش امده بود . 

تا کنون او در داخلهٌ مملکت هم بمسافرت بزر که نرفته و 
مسقطالرای آباء و اجدادی خود » کاشان را هم ندیده بود . در 
تمام مدت عمر مگانه مسافرت او سه روز به دماوند بود . اما در 
طی راه بی‌اندازه باو سخت و ناراحت گذشت » بطوری که باعث 
گرا اتف ای ارس ای هن را ند 


زده بود » از این سیب ترس مبهمی از مسافرت در دل او تولید 


شده نود 
از | نجاشکه تمام دوره زند گی سید نصر ال صرف تحصل 
علوم و فتون و عوالم معنوی شده بود ؛ فقط دو سال از عمر 


۱:۲ سک ولگرد 
ار اور هس دورو ای ات فلع سا عافا که 
فضل و معرفت ده انناء شر افزوده بود . - زیرا در ادیسات 
فارسی و عربی و فرانسه » در تحقیق و تبحر و فلسفه غربی و 
شرقی ۰ در عرفان » علوم قدیمه و جدیده » سید نص‌اله بیآآنکه 
اقرخ از تقو کداتته: اش انگفت نمای خلابق شده بود . او 
مانند سایر فضلا و ادبا نبود که در نتیجهٌ نوشتن مقالات عریض و 
طویل در دفاع خود . با از اهمیت مقام سیاسی » با مپاجرت » 
با حاشیه رفتن بفلان کتاب پوسیده با قافیه دزدی و بهم انداختن 
اشعار بند تنبانی و با بالاخره با تملق و بادمجان دورفاب چینی 
شپرت بدست آورده باشد . 

سید تصرالله کسر مقامش بود که کتابی برشتة تحربر در 
بیاورد » زیرا لغات عربی را بطوری با مخرح صحیح و اصیل 
استعمال میکرد که شكث و تردیدی از فضل و معلومات خود در 
فکر مستمعن باقی نمسگذاشت . هر چند او کلمات و جملات 
را خیلی آهسته و شمرده ادا میکرد ؛ ولی از لحاظ منطق و بدیع 
وافوانت اضرا ور قجی بر هتساه :ی رعلنای: لته کر غ اون 
نمیتوانست کوچکترین ابرادی باو وارد بیاورد . چون سید نصر له 
این جمله را سرمشق خوش قرار داده بود که : « ا گر سخن 
زر است » سکوت کوهر است و در صورت اجار و با برای استفاده 
دیگران: / حرف:را ناف هفت هرقبه در وهان مزه مزه کرد و 
بعد بزبان آورد . 

بهمن علت شهرءٌ خاص و عام بود . که روزی آقای حکیم ‏ 


همهن دررست ۱۳ 
باشی پور » وزبر معارف سید تصر اه را برای مطلب مهم و فوری 
در اطاق خود احضار کرد » پس از اظپار ملاطفت و ستایش بسیار و 
وعدو وعید بیشمار » با زبان چرب و نرم خود به سید صر ان 
پیشنپاد کرد : از آنجائیکه ترقیات ممجز آسای مصارفی در 
کفور باسانی باعت حیرت عالمیان شدء , لذا حیف است سرزمینی 
مانند هندوستان که مهد نژاد آربائی و میلیونها نفوس مسلمان و 
فارسی زبان دارد , از تغییرات مشعشم معارفی ما و مخصوصاً از 
لغات جدید الاختراع اطلاع کافی حاصل نکند و برای اینکه دلبل 
مبرهن و برهان فاطعی از اقدامات محدانه خود بدست داده باشد ؛ 
بك کتابجه از لغات « ساخت فرهنگستان » که بصحه ملوکانه و 
بتصویب نخبهٌ علما و فضلای عصر رسیده بود » بانضمام مکدسته 
از عکسهای خود که از نیمرخ و رویرو » ایستاده ونشسته » برداشته 
شده و باد زیر غیفب خود انداخته بود » بایشان سپرد . و دستور 
اکید داد که این عکسپا را در هندوستان ام مخبرین روز 
نامه‌ها بدهد تا گراور کرده زب صفحات جراید خود سازند . 

آفای سید تسرالة , از الطاف مخصوص حکیم باشی پور 
خیلی متأثر شد . ولی از طرفی بواسطةٌ علاقة مفرط بزند کی و 
فقارفت ۱ بیان اند از یت دی دوانظه ناوت و 
عیوو از وتان اکتا کل سرخ وی هو وتی ای خوووا نان واو 
لبخند فیلسوف ماًبانه‌ای زد و پیشنهاد حکیم باشی پور را که بعلت 
کبرسن و کسالتهائی که بخود میسست رد نمود . در ضمن گوشزد کرد 
که خوبست این مآموربت مهم را بیکی از ادبا و مبلفین دبگر 


۱:۶ سک ولگرد 


رجوع بکنند . اما آقای حکیم باشی پور اصرار و ابرام نمودند 
وتا مقام شامخ ادبی و سن سال و شپرتی که دارند » 
فا اه رن ویک ان هار هساو ی آماموریت 
مزبور از حمله اسرار اداری و فقط شاسته شخصی مانند اشان 
ال هی کم ند واه افو مر ناه ات غا ان را 
با کمال افتخار پذیر فت . 

سید نصراله در موقم خروح از اطاق حکیم باشی پور . 
همینکه زحمات و مشقاتی را که در سفر کوتاه خود به دماوند 
متحمل شده بود بخاطر آورد و بعد مسافت هندوستان را یش 
خود مجسم کرد اضطراب و ترس مجپولی باو دست داد » بطوری 
که سرش گیج رفت و زمین زیر پایش لرزید . بمحض اینکه سر 
مب اداری رسب زد زد و آب خوردن: خواست . همنتکه 
اضطرایش کمی فرو کش کرد . سربجیب تفکر فرو برد . از 
طرفی مفارقت از زن و فرزند و تغیبراتی که سفر در زندکی 
آرام او تولید میکرد و ممکن بود چندین کیلو از ۸٩‏ کیلو 
وزن خالص او بکاهد . از طرف دبگر منافع مادی » افتخارات , 
دعوت‌ها و سیاحتپائی که بخرح دولت خواهد کرد » در کف 
موی وه مشش درس ما نخوی تون ارام فا 
زیرا او قبل از همه چیز به تقوبت مزاجی و زند کی بیدغدغة 
خود علاقه داشت و شرط عقل نبود که برای استفاده های نسه 
ان ی اند ری چیه ی اد 
بقض شدیدی نسبت به حکیم باشی پور در دلش تولید شد ؛ ولی 
تکلیف این مأموربت از طرف شخص وزیر بمنزلةٌ وظيفه اداری 


همهن بر ست ۵ ۱۶ 
بشمار میرفت . لذا از اقدام بسفر نا گزیر بود و بعلاوه از استفاده 
پولی نمیتوانست چشم بپوشد . 

چون سید نصرالله در اندوختن پول خیلی حساس بود و درین 
مسافرت اضافه برمخارح سفر » فوق العادهٌ بدی آب و هوا و حقوق 
دو برابر اخذ مسکرد . انوقت بك وسله دیگر هم داشت : شاید 
مبتواست مانند برژويةٌ طبیب ۰ کتابی از قسل کلبله و دمنه از 
هندوستان سوغات بیاورد و اسم خودش را تا ابد جاوبدان بکند. با 
خودش زیر لب زمزمه کرد : 
+ شکر شکن شوند همه طوطیان هند . 

زین قند پارسی که به بنگاله میرود ۱» 

همه این خالات در مغزش مبحرخندند . و بزودی ادن خبر 
منشر شد و رفقای اداری و دوستان سید نصر الله دسته دسته می- 
| هتقو ناه تبريك میگفتند و موفقت اشان را از خداوند متعال 
خواستار می‌شدند . ولی سىد نصر اله صورت حق بجانب بخود میت 
گرفت » چشمش را بهم میکشید و سرش را بحالت جبری تکان 
میداد و میگفت : « چه بکنم ؟ برای خدمت بمیپن عزیز ۱» 

بالاخره پس از بکماه استخاره و مشورت با منجمی » پروز 
و ساعت سعد تفت زد از زیر آنه و قرآن گذشت و با 
تشریفات لازم در مبان هلهلةٌ مخبرین جراید که عکس‌های متعدد 
از او برداشتند حر کت کرد ولی قبل ازحر کت وصیتنامه خود را 
بز لش سپرد . 

از تهران تا اهواز باو خبلی بدو ناراحت گذشت . در 
اهواز که فرصتی بدست اآورد ‏ از معارف آنجا بازدید کردو 


۱:۹ سک ولگرد 
شا گردان را امتحان مختصری نمود . اما با وجودیکه اهمالی 
لهِحهٌ عربی داشتند ایرادات سختی به تلفظ عربی آنها گرفت . بعد 
روسای ادارات به پسشباز او آمدند و هر کدام در دعوت سید نصر ال 
بمنزل خودشان سبقت گرفتفد . ولی از آ نجائیکه او خسته و کسل 
بود ؛ دعوت آنها را اجابت نکرد . زبرا همه امن تشریفات ساختگی 
و نطق های چایی که بایستی در هرجا مبادله و تکرار بشود . 
و تملقهای چاپی که مجبور بود بشنود بیشتر موجبات ملال 
خاطر او را فراهم میآورد . چون سید نصراله باطناً مابل بود 
که تغسری در زندگی ارام و يك نواختش رخ ندهد . در ضمن 
تصمیم گرفته بود که مقالهٌ بلند بالائی در مدح حکیم باشی پور 
بالغات اصیل عربی و اشارات علمی و نکات فلسفی و الهی تهیه و 
تدوین بکند , اما تا کنون فرصت کافی بدست نیاورده بود . بعلاوه 
اضطراب و تهییج راه مانم از اجرای این مقصود ميشد . هردفعه که 
اتومبیل از جاده ناهموار با خطرناك عبور میکرد , بند دل سید 
نصر له باره هیشد . زیر لب آبةالکرسی مبخواند » بعد دستمال 
تا کرده‌ای از جیب خود در می‌آورد و عرق روی پیشائیش را 
با مبکرد . 

بر ری مارم ه وان از از اما شانای قو: 
لا بلیط کفتی و خبة وسائل خر کت وا برایش فراهم که 
بودند . سید نصرالله شب را در منزل رئیس معارف خوابهای شوربده 
دید . صبح باتفاق صاحبخانه بسماشای رودخانه رفت . بیشتر منظورش 
مطالعةٌ دربا بود . با تعجب و کنجکاوی درختهای خرمارا که دو 
ور ی ون تاد ای اف سیون 
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ون کر اوه نت اقا رس کتون وا را 
روی نقشةٌ جفرافیا دبده بودو عکس درخت خرما را در کتابها 
مشاهده کرده بود . حالا همه اینها را بچشم خودش میدید ! فوراً 
داش تقپا یک ی و تافرت را کته ها در کنت: شووفان 
ذکر کرده بودند بیاد آورد . - دنیا بنظرش وسیم و شگفت انگیز 
جلوه کرد . با خودش گفت : « بسیار سفر باید » تا پخته شود 
خام ! » و يك‌نوع خود پسندی فاسفی حس کرد اما همینکه بیاد 
آورد امشب باید سوار کشتی بشود » ضربان قلبش تند شد و اظهار 
تین کرنوه 

سید نصرال تا غروب که موقم حر کت کشتی بود » به 
مهمانی گذرانید . ولی هىجان و اضطراب مخصوصی در دل داشت . 
مثل کسیکه برای عمل خطرنا کی عنقریب باطاق جراحی خواهد 
رفت . و بطور مستقیم با غيرمستقيم از حضار راجم بمسافرت دریا 
کسب اطلاع مینمود طرف غروب مانند نالةٌ نا امیدی . صدای 
سوت کشتی بلند شد , سید نصراله دلش و ریحت . میزبانان 
فوراً ااثِهُ سید نصراله را از کمرك تحویل گرفته در بلم 
گذاشتند . و در بلم دبگر اورا در میان خودشان نشانده بطرف 
۱۳ روانه شدند . سید نصرالله کیف محتوی کتابسة لغات جدبد 
و عکس حکیم باشی پور را بشکمش چسبانیده بود . بلم تکان 
میخورد ء امواج دربا جلومهتاب مثل نقره میدرخشیدند و درخت- 
های سبز تیرةٌ خرما دو طرف ساحل در سکوت صف کشیده 
بودئد . سرد تصر النه یه انار اقفر وضو ی اه کرد 
مثل شتری که برای قربانی انتخاب شده و قبل از کشتن به 
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تزئن و تجمل او میپردازند . سید نصر ان حس میکرد که همه 
این تشربفات برای کول زدن اوست . بلم تکان میخورد آب دریا 
لب پر میزد . پنظر سید نصرالنه آمد که زند کی او کاملا در معرض 
خطر قرار گرفته . برای اینکه هیجان درونی خود را بپوشاند » 
سعی کرد بعربی فصیح با راننده بلم صحبت بکند . ولی مرد بلمی 
بیانات اشان را ملتفت نشد و با عربی دست و باشکسته‌ای که 
باعث عذاب روح سید نصر ال نود جواب داد. - سید نص ال بر است 
دریافت که یكث نفرعرب درتمامدنبا بیدا نخواهد کرد که بتواند با او 
صحبت بکند ! 

کشتی‌ها از دور مانند طبق چراغ میدرخشیدند. جهازی 
که عازم بمبئی بود ازهمه قشنگ‌تر و پرنورتر بنظر می آمد. 
نسیم شوری ازروی دربا میگذشت که بوی ماهی گندیده » خزه و 
عطرهای فاسد شده را باخودش میاًورد , بوهای مخلوط , ناجور و 
سنگین که هنوز طوفان با نفی تمیز کننده‌اش آنها را پرااکنده 
نکرده بود . اول قایق موتوری دکتر به کشتی رفت و بعد از 
اطراف بل‌ها و کشتی های بادی که حامل مال التجاره بودند »؛ 
بطرف کشتی حمله ور شدند . در میان جارو جنجال مسافرین» 
داد و فربادهای حمالهای عرب و صدای موتور کشتی ؛ نزديك بود 
که سید نصرالة قبض روح بشود . بالاخره همینکه قدری خلوت 
شد . مثل زن پا بماه زیر بغل او را گرفتند و باهزار تری 
ولرز از نردبان کشتی بالا رفت ۰ بمحض اینکه وارد کشتی 
شد , لبخند فلسفی رقیقی‌روی لبهای رنگه پریده‌اش هویدا گردید. 
وپس ازآنکه ائاثیه وچمدانهایش را دراطاق مخصوص باو جای 
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دادند , همراهانش با تعظیم وتکريم ازاو خدا حافظی کردند . 

سید نصراله سرش گیج میرفت » روی تختخواب باريك 
اطاق درجهٌ دوم نشست و کیف لغات و عکس‌ها را بغل دستش 
گذاشت . اکر چه سید نصراله اعتبار مخارج سفر برای درجه 
اول را داشت » ولی از لحاظ صرفه جوئی درجه دوم را ترجیح داده 
بود و اگر مثش نمیکردند درجه سوم » گرفته بود ۰ - از 
پنجر اطاق هیاهوی مسافرین و صدای حر کت جرثقیل میامد . 
بلند شد نگاهی به بیرون انداخت : چراغ ساحل از دور سوسو 
میزد » در دالان اطاقپای کشتی دسته دسته حمالهای عرب مشفول 
آمد و شد بودند ۰ ازین منظره تأثر و پشیمانی شدیدی به سید 
تصرالهٌ دست داد . چند بار تصمم گرفت که تا کشتی حر کت 
نکرده ساحل بر گردد و تمارض بکند و با اصلا استعفا بدهد. 
ولی حس کرد که خیلی دیر شده ! بعد در قلب خود با زن 
و بجه و زندگی راحتی که آنطرف ساحل گذاشته بود خدا 
حافظی کرد و لب خود را گزید » بر کشت به ماوا و اطاق 
جدیدش دقیق شد . - اطاق کوچك سفیدی بود که از آهن و 
چوب درست کرده بودند . سه تختخواب فنری که دوتای آنها 
روبهم قرار گرفته بود » باضافةً روشوبی ۰ رخت آویز و بك عسلی 
داشت ؛ ظاهرا محکم , تمیژ و مطمتن بود . حکایت عجیب و 
غریب و عجاب‌البحار : قصه سند باد بحری و همه افسانه‌هائی که 
راجم بهندوستان خوانده بود در خاطراتش جان کرفت . همین 
وفت پیشخدمت میاه هندی با لباس سفید و تمیز وارد شد و 


چبزی بزبان انگلیسی کفت که سید صراله ملتفت نشد. و از 
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مستی معلومات خودش خجل گردید . - یی برد که سرحد «ملومات 
ار چپار دبوار خانه‌اش بوده ؛ زبانها , مردمان و زندگیهای دبگر 
9 در دنیا وجود دارد که او سابق براین هر کز نمیتوانست تصورش 
را بکند و بدون مناسبت تمام بفض و کینه او متوجه پیشخدمت 
هندو شد » مثل اینکه او باعث شده بود که سید ند آله فخا 
ژحمت مسافرت بشود . بالاخره پشخدمت شمد و بتوآورد وسکی 
از تختخوابها را آ ماده کرد . 

در اینوقت جنجال بیرون فرو کش کرده بود . سید تص رال 
بحالت خسته و کوفته روی تخت افتاد اما تخت برای او تنگه 
و ناراحت بود . دوباره پیشخدمت در زد » وارد شد و باعلم 
اشاره باو فهماند که شام حاضر است . خودش جلو افتاد » از 
بلکانی بائن رفت و سید نص ال را باطاق رستوران کشتی راهنمائی 
که تفای هس قآ اه کی از شاف ان 
بز بان فارسی حرف منزدند . سند تصرالنه هرغذائی را بدقت وارسی 
میکرد و میجشید که مبادا مخالف حفظ الصحه بوده و با ادوية 
هندی داشته باشد . چون طبق طب قدیم او بسردی و گرمی 
غذاها معتقد بود و با خودش مقداری ادوبهٌ خنك همراه داشت » 
تا بموقم تعادل مزاح را برقرار بکند . 

یکی از ایرانیها که سر میز بود بزبان انگلیسی دستور 
میداد و پیشخدمت هندی را « چکرا » خطاب میکرد . سید 
نصراللة از پیدا کردن همزبان انگلیسی دان اطمینان حاصل کرد 
و موضوع « چکرا» را وسیله فرار داده داخل در مبحث لفوی شد 
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که «زبان هندی بچهٌ زبان فارسی است . بعلاوه از زمان لشکر 
کشی داریوش کبیر »۰ اسکندر ۰ سلطان محمود و نادر شاه » 
سیاهنان ایرانی مها زبان فارسی را به هندوستان برده‌اند » 
دهم برای همين مقصود بهندوستان میروم و « چکرا " بزعم این 
ضعف همان چاکر فارسی است . با همین ترشی هندی که‌شما 
جع 6وگیت ۸ از لفق ه فارشی. 9اتجاشتر 6 کر فته اققه است مب 
چون ,طور کلی ریشه همه زبانهای دنیا از فارسی و عربی و تر کی 
گرفته شده . همانطوریکه همه نژادهای بشر از اولاد حام و سام 
وبافث و با سلم و تور و ایرج می باشند . مثلا لغت سماور که 
تصور مسکنند روسی است » من یبدا کرده‌ام ۱ کت از سه 
لفت فارسی » عربی و تر کی است وباید بکسر اول خوانده شود . 
زیرا در اصل : «سه بت ماء- ور » بوده + سه فارسی ‏ ماء عربی و 
ور تر کی است . بعنی : 4 ارف بساور . ازین فسل لغات زباد 
است ! » مسافران ابرانی از اطلاء‌ات تاربشی و لغوی سید تصراله 
به حبرت افتادند . سید نصراله در ضمن سوژّالات فهمد که شخص 
انگلیسی دان اقا در هندوستان بوده و | کنون به ات اداری 
به بوشهر میرود . 

بعد از صرف قهوه ؛ سید نصراله باطاق خود مراجعت کرد ؛ 
احبای خستگی مینمود . جلو آینه دید رنکش پریده . در 
حالیکه زیر لب آية الکرسی مبخواند در تخت خواب افتاد و 
بخواب رفت . 

هنوز تاريك روشن بود که سید نصرالة حرکت خفیف 
کشتی را حس کرد و صدای موتور را در عالم خواب و بیداری 
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شنید . چشمش را که باز کرد » بکه خورد مثل اینکه هیچ 
منتظر نبود در کشتی بیدار بشود . احسای سردرد میکرد . بعد 
از صرف صبحانه دقت کرد دبد ورفهةٌ بلند بالائی بدیوار نصب بود 
که روی آن بخط سرخ چاپ شده بود : 
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زیر عنوان فوق شرح بسوطی بزبان انگلیسی نوشته شده 
بود و در سه عکس مردی را نشان میداد که در عکس اول 
مشغول بستن سینه بند مخصوصی بود و دوتای دیگر طرز پیچیدن 
آ ثرا روی سینه نشان میداد . 

عقیده سید نصراله درین مطلب تأٍیید شد که زبان انگلیسی 
همان زبان فرانسه است گرم امللاء و تلفظ آنرا خراب کرده‌اند. 
پیش خود گمان کرد که لفت ۳۳6۵60۲ از 6۳6726 
فرانسه امده است و عنوان ورقه را اشطور ترجمه کرد : 
د تعلیمات راجع به رون آوردن مسافرین ازآب ؟ در همین 
وقت ملتفت شد » دید بسقف اطاق دو مخزن چوبی که در یکی 
از آنها دو عدد سینه بند و در دیگری يك سینه بند بود وجود 
داشت . لرزه براندامش افتاد و با خودش نتیجه گرفت که بعلم 
اروپائی هم نمیشود اطمینان کامل داشت * زبرا این کشتی با تمام 
عظمتش ممکن بود غرق بشود ! 

مدتی دنبال کتاب لغت کشت ولی پیدا نکرد . خواست شرح 
انگلیسی را بخواند اما از موضوع چیز زیادی دست‌هیرش نشد . 
فقط چند لغت را از قرشه حدس زد . ولی شکی براش باقی نماند 
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که این اعلان برای پیش بسنی از خطر بعد از غرق شدن است. 

لباسش را بعجله پوشید روی کشتی رفت . دید دو نفر هندو 
هنوز کنار دود کش خوابیده بودند » يك نفر ملاح هندی با لباس 
زنگاری پتمجیل میدوبد . تا چشم کار می‌کرد آب بود که 
رویهم موح می‌زد . فقط از دور بك حاشیهٌ رقیق رنگه پربده از 
ساحل پیدا بود . اطراف کشتی را دقت کرد دید به نردهٌ درجه 
اول کمربندهای سفیدی نصب شده بود که رویش خوانده می‌شد : 
دوالرو» . روی صورت غذا همین لغت را دیده بود . یس نتیجه 
گرفت که اسم اش کف والرو است . مك زن هندی که ساری 
بوشده و حلقه‌های طللا در گوش و بینی خود کرده بود امد از کنار 
اه گذشت: 

هزار حور افکار وحشتناك دو مت بسن آفتر ان جان گرفت . 
آبا دو سال پیش در روزنامه نخوانده که بك کشتی بزر کث 
در اقبانوس اطلس غرق شد ؟ چندی پیش در روزنامه عکس کشتی 
فرانسوی که در بحر احمر آتش گرفت ندیده بود؟ | گر از دو 
میلیارد احتمال یکی راست در مبآهد ! بزحمتش نمیارزید که انسان 
جانش را بمخاطره بیندازد ؛ آنهم برای چه ؟ 

بد حکیم باشی پور افنلد که روز بروژ گرونش کشت می‌شه 
و سنکه خودش را دائم بسینه میزد . در صورتیکه بیسواد و شارلاتان 
بود . آ با همه میئوتهائی که از اطاقشس بر مب‌کشت پر از غلط و 
اشتباهات صرف و نحوی نبود ؟ بعد هم شپرت داشت که ابتدا 


بهودی نوده رعل در مدرسهٌا مریکائی برای اخد تصد‌یق مسبحی شده 
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و حالا هم خایه آخوندها را دستمال می کرد ! - ترجمةٌ غلط 
کارلایل را از داماد جهوش امانت می گرفت و کنفرانس می‌داد. 
کتاب ضد اسلامی کشف می کرد و از طرف دیگر کوس تجدد و 
لامذهبی میژد . در روزنامه‌ها آسمش راهم ردف اسم , افلاطون 
وسقراط و بوعلی‌و فردوسی وسعدی و حافظ و غیره چاپ میکرد ۱- 
حالا زند کیش را برای خاطر چنین موجودی بمخاطره بیندازد که 
بعد شمکش را جلو دهد و بگوید عکس مرا در روزنامه های 
هندوستان چاپ کردند. شخصی بامابه و باپابه‌ای مانتد سیدنص راله را 
وشلهساد طلری فان وی از شقه و این لت‌های تعات 
بیمعتی که نه فارسی و نه عربی است , اینپا را تحفه بپندوستان 
برد ؟ شاید در آتجا دو تفر آدم چیزفهم پیدا میشدند! آنوقت 
باه هر امن کت را اوه را نها یرای درف 
در صورتیکه نوچه‌ها و فدائیان دیگر هم دارد که نان بپم فرض 
بدهند و بعنوان مبهم مطالعه » با پول ملت در ارویا میچرند تا 
هوا خواء و هوچی اتيةٌ او بشوند . و یا اينکه ماهی دو سه هزار 
تومان بهر کدام از آنپا میرسانید تا کتابی مثلا راجم به : 
دجرجیس پیغمبر و تعالیم او در عالم بشربت » تدوین بکنند و 
بخرح دولت چاپ بشود . مگر او شش انگشتی بود و نمیتوانست 
راحت در کنج خانه پپلوی زن و فرزندش بنشیند و ازین قبیل 
ترهات » با ترجمةٌ مزخرف ترین کتابهای فرنسه را بقلم دیگران 
بیرون بدهد که حالا باید مثل اشخاص ماجراجو و خانه بدوش » بی 
پروا به اب و آتش بزند و گنده‌کاربهای بکدسته از هوچیهای حکیم 


میهن‌پرست ۱9 
باشی پور را به هندوستان برده خودش و مردم را هسخره بکند. 
اما اضادزات عمارفی: امروهتختی ها تست ؟ابت یه صر ال يك 
مرتبه ملتفت شد که عنان عقل را بدست احساسات سپرده . زیرا 
در طی تجربیات زند کی برخورده بود که نان و آش در همین 
هوچی بازبهای يك مشت تازه بدوران رسیده و نمایشهای لوس پیدا 
میشود که خاك در چشم عوام میپاشند » مردم را کول زده و کیسه 
را پر بول میسازند . - وانگهی مکر خود او را وادار نکردند 
که در پرورش افکار برای دورة هشعشع مداحی بکند ؟ او هم 
رات اد چم ما اف ی باق بعفوزین ما و 
الاخره بآنهای دیگر بفهماند که کهر کم از کبود نیست ! الحق 
موضوع بکری را انتخاب کرد : مادر میپن را تشبیه بناخوش 
رو بقبله کرده بود که رضا خان را شبوء ژبلبلای با شنشه اماله 
و شاخ حجامت بالای سرش آورده بودند و بالاخره او را نجات 
داد ! ( با وجود کدورت خاطر بوز خندی زد . ) آنهای دیگر 
دهنشان میچائید که بتوانند نطقی با چنین الفاظ وزین و عبارات 
دلنشین بکنند . او همه این علماء و فضلارا بزر کك کرده بود و 
خوب میشناخت . بفرنگ رفته‌ها و متجددین و قدیمیهایش همه سر 
با کیان یوقم مین آلها قرو مين : برهار 
میرفتند نجف حجت الاسلام ممشدند وحالا میرفتند فرنگی باعنوان 
دکتری بررمی‌گشتند و کارشان عوام فریبی و همه حواسشان توی 
شکم و زیر شکمشان بود . همه بفکر خان سه طبقه و اتومبیل 
و مأموریت بخارجه بودند ۰ اکرچه سید نصرالنه بخارجه نرفته 
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بود اما با خبلی از اطباء و دانشمندان اروبائی که بابراناهده 
بودند محشور بود . مثلا بك طبیب ایرانی آرزوش این بود که 
مدیر کل و و کیل و وزیر بشود در صورتیکه مرحوم دکتر 
تولوزان تمام وقتش را بمطالعه میگنرانید » خود او چرا نسبت 
بددیگران عقب مانده بود ؟ برای اينکه اهل علم و مطالعه بود ! 
بادش افتاد که بای مبز خطابه با چه ولعی لفات را از دهنش 
میقاپیدند و بعد چه تبریکات گرمی باو میگفتند ! او طرف توجپات 
مخصوص ملوکانه شده بود ! اما دفعةٌ بعد مجبورش کردند دوباره 
نطق بکند ! شانه خالی کرد شابد حالاهم بجرم همین سرپیچی 
او مان ام وت تفس اوه توی سوی وا ان داد 
و زیر لب گفت : « هرکه را طاووس باید جور هندوستان 
کشد . » 

اه ای تا با ای وان ۳ 
بیرون‌آمد ۰ در راهرو برخورد بمرد ابرانی که انگلیبی میدائست . 
ادا اظپار آشنائی کرد و از گرمای هوا شکات نمود . بعد 
بدون سابقه از او پرسید : «-شما تنها هستید ؟ 

2 

«-اگر کز اصفپان میل میفرمائید . ممکن است باطاق 
بنده تشریف بیاورید . » 

او را باطاق خود راهنمائی کرد . جعبهٌ کزی‌را بزحمت از 
چمدان درآورد . جلو او گذاشت و خیبلی آهسته شروع بصحبت 
کرد : « هر گاه اسان همه عمر عزیزش را صرف تحصیل زبان و 


میهن. دوز سب ۱5۷۲ 


علوم و قنون بکند , بازهم کم است . افسوس که عم ر کوتاه ما 


کفاف نمیدهد که با فراغت خاطر تمام وقت خودمان را بمطالعه 
بپردازم ! کمترین تغسری در زند گی کافی است برای اینکه 
به مجپولات تازه‌ای بربخوريم . هررآینه کوچکترین چیزی را با 
دید عبرت نگرسته و مورد تحقیق فرار دهیم همین مطلب تأیید 
خواهد شد .. | کر يك بر کث خشك را زیر ذره ببن میکروسکوپ 
بگذارم , خواهیم دید که دنیای جدیدی با قوانین و اصول خود 
اف هو کر بارعا زو ره سکم ان 
موضوع سالپا بحث فلسفی و تفکر و تعمق واقع بشود چنانکه 
عر فا گفته‌اند : 
دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتابیش در میان سنی 

دعلم نظری امروزه بما ثابت میکند » همان چیزی را که قدما 

ذره میگفتند و تصور مینمودند که غیرقابل تجزبه است » تشکیل 
بك منظومه را میدهد . حال ا کر نظری بسویآسمان بيفکنيم » 
گردش افلاك و قوانین تغییرناپذیر آنها فقط ما را دچار بپت 
و حبرت میکند بطوری که در پابان امر مجبوريم منصفانه اقرار 

ی 

د تا بدانجا رسد دانش هن » که بدانم همی که نادانم 
« اطراف ما مملو از اسرار و محپولات است . من با 
هرمس ترسمژست همعقیده هستم که میگوید : « آنچه در 
دنیای سفلی بافت میشود در دئیای علوی هم وجود دارد . »- باری 
مقصود از اطناب کلام این بود که اینهمه اقوام و طوابف و السنه 
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که در فراخنای جهان وجود دارد » بدیپی است که عمر ما وفا 
نمیکند تا در چگونگی و ماهیت روحيةٌ این طوایف غور نموده 
و برموز زبان‌آنها پی ببرم . چیزیکه باعث تأسف منست » در ایام 
شباب از فراگرفتن لسان انگلیزی غفلت ورزیدم و حال می‌بینم 
که بدشواری میتوانم لغات و جملات را ازهم تفکك بکنم ۱ 
چون اساسا ريشةٌ زبان آنگلوسا کسون با زبانهای لاتینی فرق 
دارد و چثانکه باید و شابد بمعنی لغات و جملات انگلبزی مسلط 
تستم . مثلا اخطاربه‌ای که بدبوار است ( دستورالعمل ضروری 
را نشان داد . ) عنوان آنرا بفراست دریافتم . گوبا مقصود 
دستورالعمل نجات مسافرین از غرق شدن است . 

شخص تازه وارد در حالیکه گز توی دهانش مانده بود » 
سانات ثقل فلسوفانه را با تمجب گوش داد و بی‌آنکه مقصود 
سید نصرالله را بفهمد مطلیش را تصدیق کرد : 

د - البته , المته . همنتطور است که سفرمائد . 

- آیا حقيقة خطر غرق‌شدن کشتی را تهدید میکند؟ 

« - هر کز ! چه فرمادشی‌است ؟ فقط محض احتباط است . 
مأآل اندیشی ارویائی را میرساند . ولی اتفاق همیشه ممکن است . 

بله » متصود اینست که اتفاق ممتنم نیست بلکه 
ممکن‌الوقوع است . 

د- الیته . 

۰- اما وسبله احتراز از اتفاق غبر مترقبه را بیش مینی 


کرده‌اند ِ 


همهن درست ۱۹ 

. الته‎  « 

+ ممکن است از جنابعالی خواهش بکنم » فبول زحمت 
فرموده این اخطاریه را البته باختضار برام ترجمه بفرمائد ؟ 

+ با کمال افتخار ! 

شخص آتاشتی دان برخاست . اعلان را خوانده و برای 
سید نصرالله دستورالعمل مفصلی که راجم باستعمال ژا کتهای نجات 
ها وی فرخیه کرو .و متتوضا دز اعارن: قد کی داخه: شنت 
بودکه لازم است مسافرین برای اشنائی باستعمال ژا کت قبلا 
امشحان: مسکنته.. 

سید نص ان بدقت گوش داد » عرق روی بیشانیش را با 
کرد و پرسید : در صورتیکه کشتی آتش بگیرد با بعلت دبکری 
غرق شود - البته ممکن است و محال نیست . مثلا سال قبل بود 
کی ریبد بح سین ری جیس با وان 
در يك روزنامهُ لاتتنی خواندم که بك کشتی بزرگ هم در اقبانوس 
اطلس غرق شد و مسافرینش تا آن دم که قالب تهی کردند . 
بعیش و نوش مشفول بودند . 

دروزنامه لاتمنی ؟ 

« - بله , من زبان فرانسوی را زبان لائینی میگویم . ببخشید 
اگر سوالات ده کسل کننده است - فقط از لحاظ کنجکاوی 
فطری است که خداوند متعال در من بودسعه گذاشته . زیرا من 
همیشه خودم را محصل میدانم و می‌خواهم در هر موفم استفاده 
کرده تمعلومات خود بیفزام . مقصود این بود که هر گاه در 
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موقع غرق شدن کشتی . شخصی از فن شنا بی بهره باشد چه 
خواهد شد ؟ 

+ - همانطوریکه فرمودید » قابقهای بزرزگی دو طرف کشتی 
هست که آنپا را فوراً بآب خواهند انداخت . ابتدا بجه‌ها بعد 
زنپا بعد مردها را در آنها میگذارند تا موقعی که کشتی 
امدادی برسد . 

« ولی ماهمهای خطرناك وجود دارد و ممکن است قبل از نجات 
۱ 

+ البته همه قسم اتفاق ممکن است - ممکن الوقوع است . 
مثلا اگر خدای نخواسته دستگاه تلگراف بی‌سیم آتش بگیرد و 
کشتی دور از ساحل باشد» برفرض هم که مسافرین را در 
قابق نجات جمم‌آوری بکنند , ممکن است از تأخیر رسیدن کشتی 
امدادی و نداشتن آذوقه تلف بشوند - در زند گی همه‌جور پیشآمد 
ممکن است ! 

سید صر ال بحال متفکر سرش را تکان داد و زیر لب تکرار 
کرد : « در زند کی هرنوع اتفاقی ممکن‌الوقوع است ! 

بعد پرسید : « - فرمودید قابقهای بزر گی دو طرف کشتی 
وجود دارد ؟ 

بله , مگر ملاحظه نفرمودید؟ بفرمائید نشان بدهم . 

+ خیلی متشکرم. - بفرمائید بدانم آما این کشتی در بنادر 
دیگرهم است منکند ؟ 

چون خط سریم است فقط در بوشهر و کراچی و 


میهن پرست ۱ 
بمبتی لنگر میاندازد » امشب یکی دو ساعت در بوشهر نکه 
خواهد داشت . 

سید تصراله متفکر : « خیلی متشکرم . اسباب زحمت 
جنابعالی را فراهم آوردم ۰۰ .»و بعد خاموش شد . سکوت مر که 
اطاق را فراگرفت . مرد انگلیسی دان خدا حافظی کرد و رفت . 
سید ص رالنه دستمالی در آورد روی پیشانی سوزانش کشید . بعد 
بللد شد با احتباط بطرف عرشهٌ کشتی رفت . دقت کرد دید دو 
قایق بزر کک ساه که تاحال ملتفت نشده بود دو طرف کشتی 
آویزان بود و رویش نوشته بود : « آ کسفرد» اسم کشتی ر 
دو باره روی کمربندهای نجات خواند . چند بار تکرار کرد : 
دوالرو والرو !» مثل اینکه پاین اسم آشنا بود . پیش خودش 
تصور کرد شاید یکی از رب‌النوع های بونانی با آشوری باشد . 
بمد به امواج دربا خیره شد که میغرید » متشنج میشد وفرباد 
زنان بکشتی حمله میکرد » بعد زویهم می‌پیچید و دور هیشد . - 
رن سبز چرکتاب دربا مبدل برنگث سیاه شده بود . بنظرش 
امواح دربا مایم جاندار با جسم لفزندهٌ حساسی جلوه کرد که 
از شدت درد و خشم با لرزش عصبانی بخود میپیچید مانند جسم 
شکنجه شده‌ای که بیپوده درد می کشید و حاضر بود صدها ازین 
کشتیپا و مسافرانش را بدون ملاحظهٌ فضل و عرفت آنها بيك 
لحظه در خود غوطه ور بسازد ! یکنوع احساس آمیخته از توی 
و تنفر از قوای کور طبیعت باو دست داد . بعلاوه زیر این 
تودٌ آب حوانات و ماهبهای خطرناك وجود داشت که بخون او 
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تشنه بودند . آیا در خرمشپر نشنیده بود که تا کنون چندین 
بار زنپا و بحه‌هائی که بهوای رختشوئی کنار رودخانه رفته 
بودند " آ نها را کوسه ماهتی دز ون کشنده و نصف کرده ؟ 
تر بای ام یی تا جح کری.» مایا رای فان 
موتور میآمد . تا چشم کار میکرد آب بود که عقف میزد و 
بکشتی حمله مبکرد . کشتی آب را میشکافت و مثل خونابه‌ای 
که از جراحات جاری بشود » تکه‌های کف دنبالش کشده 
میشد . دو پرنده کوچك که معلوم نبود آشیانه آ نها کجاست پشت 
سر کشتی پرواز میکردند . همه اینها بنظرش عجیب و غریب 
و باور نکردتی آمد . آنوقت مردمان دیگری که در طبقه زبرین 
کشتی مسکن داشتند , آبا آنها دیگر چه نوع آ دمیزادی بودند؛ 
ولی هیجکدام از مسافرین اضطرابی از خود ظاهر نمیساختند . 
اما این دنل کان فتوه که نافت: آزامه کر دنر ال باق 
زیرا فرق وجود او که افتخار نژاد بشر بشمار میرفت با دبگران 
از زمین تا آسمان بود ! 

سید نصراله معتقد بود که بیجهت اهالی کاشان مشپور بترسو 
هستند » مگر هرودوتوی ننوشته که ابرانیان قدیم از آب و 
دربا هراس مسکرده‌ا ند . ناضافه حافط مگر شرازی نمود او هم از 
دربا ترسیده ؟ بادش افتاد در کتابی خوانده بود که اکبر شاه 
هندی حافظ را بپندوستان دعوت کرد ولی حافظ از منظره 
کشتی و دربا ترسیده و از مسافرت صرفنظر کرد . چنانکه بهمین 


مناسبت میگوید : 
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«شب تاريك و بیم موح و گردابی چنین هابل 
د کجا دانند حال ما سبکساران ساحلپا ؟» 
زن هندی که در بیتی و گوشش حلقه همای طلا بود ؛ 
بان مسا تیور ارام ارو وهی | تکسایاعتا 
بکند . همه مسافران کشتی بنظر سید نصرالله وحشتنال » ناخوش 
و موزی آمدند ؛ مثل انکه دست سکی کرده بودند تا او را 
غافلگیر کرده با شکنجه استادانه‌ای بکشندش ۱ - سرش گیج 
رفت » فکرش خسته بود . باطاق خودش یناه برد . لباسش را کند 
و روی تختش افتاد . هزار حور اندشه های ترسنال در مفزش 
میگردیدند . لرزش بکنواخت کشتی را بپتر حس میکرد و مثل 
ایشکه احساسات او دقبق تر و تیزتر از معمول شده بود » این 
لرزش با صدای قلب اوهم آهنگک شده بود . کم کم یلك های 

شقن سک نو وان رقت . 

دید دسته‌ای از اعراب روی عرشهٌ کشتی با کمربند نجات 
اه هدن خرص ه تافی سای شوت رکه 
سینه ند نجات داشتند از توی دریا به انیا جواب میدادند : 
+ والرو ! .. .» خود او هم روی عبای بوشهری که هميشه در خانه 
میپوشید سینه بند نجات بست و بچه‌هایش را قلمدوش کشیده 
بود . همینکه خواست در دربا بجهد زنش دامن عبای او را 
کشید . - از شدت وحشت از خواب پرید . عرق سرد بتمام 
تتش نشسته بود» سرش تیر مبکشید » دهنش تلْخ مزه بود . وقتی 
که چشمش باطاق کشتی افتاد » صدای فازی موتور را شنید و 
لغزش کشتی را حس کرد دو باره چشمش را بست » مثل اینکه 


۳ که ولکره 

میخواست از این جهنم فرار بکند . بی اختبار تمام فکر او متوجه 
خانه‌اش شد . - باد کرسی اطاقشان افتاد که رویش قلابدوزی 
سرخ افتاده بود . زبر گوشی و دشکپای گرم و نرم اطراف آ نرا 
مثل نعمت گرانبهائی که از آن محروم مانده بود ارزو کرد. 
بجه‌اش که تازه زبان باز کرده بوی لغات را با مخرح صحیح ادا 
میکرد . قوقوسی اناری که زنش در بشقاب دانه میکرد » پشت میز 
اداره و همه این کیفها مانند دنبای افسون آمیزی اژ او دور شده 
بودند ! با خودش شرط کرد که در موفع مراجمت از راه خشکی 
بوسیله راه آهن بر گردد که مطمئن‌تر بود ۰ از ته دل بحکیم 
باشی پور نفربن فرستاد که او را باین بلا دچار کرده بود » در 
صورتیکه خودش با گردن ضی و مت ساختگی هشت میز وزارتش 
نشسته وهمهٌ حواسش توی لنکه و پاچه دخترها و پسرها بود 
و برای عقامات عالبه باین وسبله کار کشائی هسکرد . بسك دسته 
دزد و دفل و مبلغین خودش کارهای پرمنفعت میداد و عناوین 
رشان آشتی.. عقو فیرعت هک ور ما لها 
مضحك بیمعنی بسازند و بزور بمردم حقنه بکنند ! در صورتبکه 
همه جای دنیا لغت را بعد از استعمال مردم و نوسند گان داخل 
ژبان همنمایند و او که در علم فقه‌اللغه بی نظیر است حمال این 
لغت های بحگانه ۰ بی ذوق و بی سلبقه شده ! شاید عمداً او را 
شک فاان کت درل تودتم ات ونان اه کر ای کر 
برثمیاً مد و با دادن تصدیق بجوانانی که فقط دیپلم از ستارء 
ونوس داشتند مخالفت کرده . - او تا کنون لای سبمل می - 
گذاشت:ه ویارد کی ارامونی دنفه دافت. و اشصا از ان 
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کل آلود ماهی میگرفت اما حالا جانش را برای هیچ و بوچ 
به‌خاطره انداخته بودند . بلند شد تست ؛ مثل اینکه در افکارش 
تفیبر حاصل شد . بخاطر آورد که د کمه زیر شلوارش افتاده . 
برای سر گرمی مشفول دوختن آن شد فکر میکرد ا گر زنش 
آانجا بود , این کار زنانه زا که هر کت شاه سل داشنددی مثل 
او نبوده متحمل نمشد . 

در اینوفت کشتی سوت کشید و ایستاد . میان مسافران 
آ ای مس اند داش و رو ان کی فا 
نا گواری رخ داده است . ولی بزودی ملتفت شد که به بوشهر 
رسده‌اند . دستیاچه لاسش را بوشید و در ابوان کشتی رفت » 
ظاهراً بندر پیدا نبود . فقط از دور چراغ ضعیفی میدرخشید » 
یکی دوفایق موتوری دبده میشد چند کشتی بادی مشفقل بار - 
بندی شده بودند از هیاهوی حمالها خوابی که دیده بود بیاد آورد. 
بنظرش آمد که کابوس وحشتنا کی را در ببداری می بیند . - 
ساحل دربا | نقدر دور و تاريك بود که فکر مراجعت بخشکی 
بنظرش خیال خام و بی اساس آعد . ساعتش را نگاه کرد موقم 
شام بود . باطاق رستوران رفت تا شابد اطلاع مفیدی کسب کند . 
اه هد کات که ,رش مووقن ی موم ان لس وان 
پیشخدمتها بنظر او ساکت و اخم آلود آمدند » مثل اینکه می- 
خواستند خبر شومی را از او بپوشانند. بداش بد آمده شام به 
دهنش مزه تکرد » اصلا حس کرد اشتها ندارد » فقط سوپ 
را با يك موز خورد برای اینکه سر دلش سبك باشد . مرد 
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انگلسی دان با اشاره از او خدا حافظی کرد و رفت مثل انکه 
عجله داشت . سید نصراله مأبوس و متفکر باطاقش پناه برد . 
برای اینکه همپمه خارج را خفه بکند . در را ۳۹ 
پرده را جلو کشید . | گر چه هوا دم کرده و گرم بود اما صلاح 
ندانست پیچ بادبزن برقی را باز بکند . قلم و کاغذ را برداشت 
تا باد داشتهائی راجم به نطق فلسفی خود بردارد » ولی حواسش 
جمع نود ۰ روی کاغذ مطالب مبهمی نوشته بود که نیسددید . در 
میان خطوط دقت کرد دید نوشته : « میپن " بعنی من . مقصود 
فقط تبلیغ آن قائد عظیم الشأن است که شاخ حجامت را گذاشت 
و خون ملت را کشید . مقصود از تعلیم اجباری با سواد کردن 
مردم ست فقط برای اشت که همه مردم بتوانند تعریف او را 
و در نتیجه حکیم باشی پور را در روزنامه‌ها بخوانند » بزبان 
روزنامه‌ها فکر بکنند و حرف بزنند . - زبان‌های بومی که 
اصیل ترین نمونه فارسی است فراموش بشود - کاری که نه عرب 
تواتشت: تک وله فقو لو بای سای که:نه زر بان فا بارها 
است و نه زبان مشتی حسن بأآنها تحمیل بشود ۶ - 
من‌در آری » همه‌اش من در آری است . منافع مقدی خودش‌را منافع 
مقدس میهن جلوه میدهد . مگر او از کجا آمده و چه صلاحیتی 
دارد که منافم وطن را بپتر از من میتواند تشخیص بدهد ... » 
دوباره خواند : از خودش پرسند آبا دیوانه نشده بود ؟ زهرخندی 
زد . - او تا کنون بچنین جملاتی نه فکر کرده بود و نه بزبان 
آورده بود . آبا يك قوء خارجی محرك او بوده با مسافرت در 
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روحیه‌اش تغییر داده بود ؟ شاید در آثر بدخوابی بوده . بالاخره 
کاغن را باره کرد . 

در اوقت صدای «کنواخت جردثقیل خفه شده بود . کشتی 
حر کت میکرد » سید نصرالة بلند شد " لباس پوشید و روی کشتی 
رفت . از مشاهدة مسافرین دلش آرام گرفت . چون تصور 
مبکرد او را تنها در کشتی گذاشته‌اند . توده‌های ابر سیاه بشکل 
تودید آمیزی رویآسمان جا بجا میشد چراغ بندر از دور سوسو 
کرو ای کرت دی رفن ور | تبوطر سیر که اسان 
ار را ار و 
ماه کنار اسمان.سظر "شام که اکن امنه.و از زیر ان یراك 
رودخانه نقره‌ای روی آب سیاه میدرخشید و بسوی کشتی میاًمد : 
و 

كِ تص ان قلبش فشرد . اضطرابش فرو کش کرد . - یكث‌جور 
اختتاش. اساکن .شدای وی اف شنفا شم هتلاسکه: رای 
اولی‌بار با عنصر طبیمت آختی کرده است . سوتاسر زند کیش 
بنظر او يك خواب دور » موهوم و شکننده آمد . احساسات زمان 
طفولیت در او بیدار شده و با احساس تنهائی و دوری توأم شده 
بود . در نتیجه بكك نوع ترحم دردنا کی برای خودش حس میکرد . - 
با کامهای سنکین دوباره باطاق خودش بر کشت . قلم و کلغذ را 
بزداشت. کم فکر کرد و نوشت : « کشور هندوستان موسته 
مهد ادبات بارسی بوده . درین زمان که در سایه توجپات بدر 


تاجدار ترقبات روز افزون معارفی ... » 


۱۲۹۸ سک ولگرد 


دیگر چیزی بفکرش نرسید. بعد سعی کرد توصیف ماه را 
روی دریا بلبای ادبی دربیاورد ۰ دوباره فلم برداشت و نوشت : 
« آب فیرفام با غرش تندرآسا کشتی را به مبارزه میطلبد . ماه 
از کرانهٌ آسمان مائئد شاهد ببطرف جوشن سیمین خودرا روی 
امواج افکنده تبسم هیکند ۱ اینهم پسندش نشد مثل اینکه فقو 
مجپولی تمام معلومات معنوی و فلسفی او را بیرون کشیده بود . 

بعد خواست کاغذی بزنش بنویسد . احسای سردرد کرد . 
تا کقان اه سم افیف ستهن تعات وا سیقه: لتق قد 
در را ست . شیشه و جدار چریی و برده و بنجره را جلو کشید 
همینکه مطمئّن شد کاملا محفوظ است یکی از سینه‌بندها را 
با احتیاط از ءخزنش درآورد ورن کرد - مثل چپارقطمه چوب 
سباك بشکل مکعب مستطیل بود که در بارچه خا کستری زمختی 
شیه گونی دوخته شده بود . با دقت سر خودرا از میان چپار 
فطمه چوب پنبه که بوسیله پارچه بهم متصل بود بیرون آورد . 
دو قطعه از چویها روی‌سینه و دو قطعه دیگر مانند کوله پشتی 
روی کتف او قرار گرفت . رفت جلو عکسی که روی دستورالعمل 
ضروری بود ایستاد مطابق دستور بند آنرا محکم کشید . 
سینه‌بند چسب تن او شد . بعد رفت جلوی آبنه قيافهً خودش را 
درانداز کرد . 

از بربدگی رنگه خود ترسید . شکل جانبپائی شده بود 
که کر اتا هک یهام وی ردان کی و وان 
کشیده باشند . خوابی که دیده بود بیاد آورد و پیش خود تصور 
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کرد زمانیکه در دریا بیفتد چه وضم وحشتنا کی خواهد داشت 
لرزه بر اندامش افتاد » زانوهاش سست شد , دندانهاش بهم 
میخورد بطوریکه صدایش را میشنید . نبض خودش را گرفت 
نی اراد هبار زمر لب کفت: والروریه والرو ‏ بت صدانقن 
خراشده بود . سرش بشدت درد مبکرد . در قلب خود با زن و 
بجه‌اش وداع کرد اشك در چشمش حلقه زد و بر گشت نا صورت 
خود را اقلا نبیند . خواست سینه‌بند را باز بکند » ولی بادشآمد 
که در موفم خطر بستن آن کار آسانی نیست و از لحاظ 
مأل اندیشی ترجیح داد با سینه‌بند بخوابد عرق سردی از سر 
تا پایش جاری بود و حس کرد که جداٌ ناخوش است. دو قرص 
آسپرین خورد و در حالیکه آبة الکرسی میخواند رفت روی 
تختخواب به‌پهلو خوابید . ناراحت بود و ضربان قلبش را که تند 
شده بود میشمرد . 

هنوز چشمش بهم نرفته بود که دبد کشتی آتش گرفته 
او بالای عرشه روی منبر ایستاده بود» ولی لباس زنانه بشکل 
ساری زن هندی که حلقة طلا در گوش و سنتی خود کرده بود 
در بر داشت . تطق مهیجی راجع باستعمال کمربند نجات ایراد 
میکرد . در میان سوت کشتی و اقوسهائی که میزدند » مجبور 
بود صدایش را دائماً بلئدتر بکند و فاصله بفاصله دست در کف 
خود میکرد و عکسهائی درمیآورد و روی سر مردم نثار مینمود . 
تاقرنم. از تووی:ها اهتدغع عودشان زا دو. درد مانداعشته. زا 


ماهیهای بزرکی با چشمپای خشمگین درخشان آنها را از میان 


۷۱۷ سک ولگرد 
دو پاره میکردند و روی آب پر از نعشهای تکه تکه شده بود . 


یکمرتبه ملثفت شد» دید بجه‌هاش در قایق سیاهی نشسته بودند 
که روش بخط سفید نوشته : « 1 کسفرد » و مرد ابرانی 
اتیشتان ‏ ات که ارو و .۱ ناوات 
نامعلومی میبرد . 

همینکه شعلةٌ آ تش باو نزديك شد » خووش را در آب انداخت 
در همینوقت » يك ماهی ترسناك بزرکک با چشمهای آتشین باو 
حمله ور شده سته‌اش را در مبان چهار دندان کند خود مثل چهار 
قطعه اجر گرفت و بسختی فشار داد بطوربکه بیهوش شد . 

صبح پیشخدمت هندو نعشی سد نصرالله را در حالنکه سننه. 
بند تجات خفت گردن او شده بود در اطافش بیدا کرد . 

دو ماه بعد در کوچهٌ حمام وزبر » جمعیت انبوهی دور مجسمةٌ 
سید تص‌الله ایستاده بود که با یکدست کیفی را بشکمش چسبانیده 
و با دست دیگر اشاره موی هندوستان کرده ۰ زیر پايش خفاشی 
علامت عفریت جهل در حال نزع بود . آقای حکیم باشی پور با 
قافه رشان وال کناز مش وی ی انا ناه یا 
در مناقب آن مرحوم ایراد مبکرد . در ضمن نطق مکرر اشاره 
به آن فاحعة نا گوار فراموش نشدنی و فقدان آن هشتمن سبعه 
دتیا , فیلسوف دهر و دریای علم نمودند سپس نونهالان و نوباو گان 
میون را مخاطب قرار داده نتیجه گرفت : « شما باید پیوسته 
کردار . گفتار و پندار اين ابغهٌ میهن پرست را که در راه میهن 
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فداکاری و شپامت بینظیری از خود بروز داد و عاقبت شربت 
شپادت را چشید » سرمشق خویش قرار بدهید و فریضه هرفرد 
کم مسر اسست. که مها لاانن فان اف او ات 
و فاضل ارجمند را زب دبوار خویش ساخته و بوجود چنین 
عناصر میپن پرستی تفاخر بکند و نیز همواره سعی و کوشش بلیغ 
بنمایند که در راه میهن و خدمات معارفی ( بغض بیخ گلویش را 
گرفت . ) 

بعد از سه دققه مکت : « مخصوصاً من در فرهنگستان 
پیشنهاد خواهم کرد که کوچه حمام وزیر را « خیابان میپن- 
پرست > بنامند و از علاقه‌ای که به پارسی سره و سر زمین آ باء 
وا روم قرو که ساوسو 
بزدان » نامیده و لقب « میهن پرست ؟ بوی مبدهم . 

اشتناه نکند , آن فقید مرحوم نمرده است » بلکه بوسیله 
جانفشانی و فداکاری که در راه مبهن نمود » مقام ارجمندی در قلب 
همه افراد میپن احراز کرد چنانکه شخ‌المرفا گفته : 
« بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی » 

در سینه های مردم عارف مزار ماست !> 

* در خاتمه من از اریاب جود و سخا تقاضا میکنم , اعانه‌ای 
فراهم بیاورند تا کشتی مسافرتی « والرو » که فتلگاه آن مرحوم 
جنت مکان خلد آشان است » از کمیانی خریداری و در موه 
معارف حفط شود . > 

بعد دست کرد در کیفی که همراه داشت و مقداری از 
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آخرین عکسپای سید نصرالله که موقم حر کتش گرفته شده بود 
در آورد و روی سر عستمعین تثار کرد . - حضار عکسها را از 
تک یگ قاییده روی قلب خودشان گذاشتند . سپس نونهالان و 
نو باو گان باچشم گریان و دل بربان پر| کنده شدند . 


چسی. 
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